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مقدمه

رمضـان، تنهـا نـام یـک مـاه در تقویـم نیسـت؛ مدرسـه‌ای اسـت بـه وسـعتِ تاریـخ 
کـه درهـای آن سـالی یک‌ بار به روی مشـتاقان گشـوده می‌شـود. ماهـی که در آن، 
آسمان به زمین نزدیک‌تر است و جان‌های خسته از غبارِ روزمرّگی، در چشمه‌سار 
»ضیافت الله« شسته و پاکیزه می‌شوند. اما این ضیافت، نه با طعام و شراب، که 
با »امسـاک« و »پرهیز« برپا شـده اسـت. خداوند حکیم، رمضان را موسـمِ تمرینِ 
اراده قـرار داد تـا انسـان دریابـد کـه بـرای پـرواز، گاهـی بایـد از دلبسـتگی‌های حقیرِ 

خاک بُرید.
در متنِ این ماهِ عظیم، »قرآن کریم« چون خورشیدی می‌درخشد؛ کتابی که 
»ربیع القلوب« یعنی بهار دل‌هاسـت. اما آیا قرآن تنها برای خواندن و ثواب‌بردن 
نـازل شـده اسـت؟ هرگـز. قرآن، نقشـهٔ راهِ زندگـی و کتابِ »قیام« اسـت. کلام خدا، 
نسخهٔ شفابخشی است که نه‌تنها روح را آرام می‌کند، بلکه به بازوانِ مؤمن، قوت 

و به گام‌هایش استواری می‌بخشد.
در جهـانِ پرآشـوبِ امـروز، کـه امـواجِ سـهمگینِ فتنه‌هـا و طوفان‌هـای ظلـم 
و اسـتکبار، کشـتیِ انسـانیت را تهدیـد می‌کننـد، بیـش از هـر زمـانِ دیگـری نیازمندِ 
بازخوانـیِ مفاهیـمِ قرآنـی هسـتیم. در میانِ ایـن مفاهیم، گوهری نایـاب و کلیدی 

وجود دارد به نام »مقاومت«
حقیقـت آن اسـت کـه رمضـان، کارگاهِ عملـیِ مقاومـت اسـت. انسـانی کـه 
می‌آمـوزد در گرمـای نیمـروز، لـب از آبِ گـوارا فروبنـدد و بـر خواهـشِ نفـسِ خـود 
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ط گردد، در حالِ مقاوم‌ساختنِ شخصیت خویش است. کسی که در »جهادِ 
ّ
مسل

اکبر« و مبارزه با نفس پیروز شود، بی‌تردید در میادینِ سختِ زندگی و در رویارویی 
بـا دشـمنانِ بیرونـی، زانـو نخواهـد زد. این پیوندِ ناگسسـتنیِ میـانِ »معنویت« و 

»استقامت«، همان پیامی است که این کتاب در پیِ انتقالِ آن است.
اثـرِ پیـشِ رو، حاصـلِ تلاشـی اسـت بـرای اسـتخراجِ دُر‌هـای نـابِ اسـتقامت از 

اقیانوسِ بی‌کرانِ وحی.
مـا بـر ایـن باوریـم کـه در هـر آیـه از کلام‌الله مجیـد، خداونـد متعـال رمـزی بـرای 
گشودنِ قفل‌های زندگی و درسی برای ایستادن در برابرِ مشکلات قرار داده است. 
در ایـن صفحـات، آیاتـی را مـرور خواهیـم کـرد کـه بـه مـا می‌گوینـد چگونه نترسـیم، 
عُسْْرِ يسُْْرًا<، 

ْ
چگونه اندوهگین نشویم و چگونه با تکیه بر وعدهٔ تخلف‌ناپذیرِ >إنَِّ مَعَ ال

افق‌های روشنِ پیروزی را ببینیم.
بر خود لازم می‌دانم از همه دوستان عزیزم در »اندیشکده راهبردی سعداء« 
و نیز »دارالقرآن کریم« کشور تشکر کنم و امیدوارم که این تلاش ناچیز، در پیشگاهِ 
قـرآن کریـم و محضـرِ حضرتِ ولیّ‌عصـر؟عج؟ مقبول افتد و بـرای خوانندگانِ عزیز، 
توشه‌ای باشد جهتِ محکم‌تر کردنِ گام‌ها در صراطِ مستقیمِ بندگی و ایستادگی.

حَکِيمِ
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
 مِنْ عِندِ الِله ال

َّ
صْرُ إِلَّا

َ
وَمَا النّ

سید محمد حسین راجی
مدیر اندیشکده راهبردی سعداء
روز میلاد باسعادت حضرت زهرا؟سها؟
حرم مطهر امام رضا؟ع؟
20 آذر 1404



آیه اول

جنگ است دیگر!

لََاةِ< بْْرِ وَالصَّ >وَاسْتَعيِنُوا باِلصَّ

سوره بقره، آیۀ 45
45 بقره | جزء 1

از صبر و نماز یاری بجویید.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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پیام آیه
در پایداری‌ها و سختی‌ها همواره باید از دو وسیله صبر و نماز از خدای متعال یاری 
جست. در تاریخ معاصر ما انسان‌های بزرگ و اثرگذاری بوده‌اند که به سبب صبر 
ه‌های بلندی را فتح کنند. کسـی که اهل صبر و نماز باشـد، در 

ّ
و نماز توانسـتند قل

زندگی و در مشکلات و گرفتاری‌ها آرامش دارد.
نمونـه‌ای تأثیرگـذار از عمـل به این دسـتور الهی، رفتار امـام خمینی؟رح؟ در ایام 

اشغال خرمشهر توسط ارتش بعث بود.

جنگ است دیگر!
هنگامی که خبر سـقوط خرمشـهر را درسـت لحظه‌ای که ایشان آمادهٔ 
اقامـهٔ نمـاز و گفتـن تکبیرة‌الاحـرام بودنـد، بـه اطالع امـام رسـاندند، 
ع، تنهـا فرمودنـد: »جنـگ اسـت  حضـرت امـام بـدون هیـچ تزلـزل و جَـزَ

دیگر... الله اکبر«.1

این واکنش نه‌تنها جلوه‌ای باشکوه از توکل و آرامش قلبی امام؟رح؟ بود، بلکه 
نمونه‌ای عملی از اسـتمداد حقیقی از نماز و صبر، در سـخت‌ترین شـرایط تاریخی 
کشور است. امام؟رح؟ راه نجات ملت را نه در امید به اسباب ظاهری و دنیاپرستان، 
بلکـه در اتـکا بـه خداونـد متعـال و اسـتعانت از نماز دانسـتند؛ همان‌گونـه که آیهٔ 

شریفه، ما را به آن دعوت می‌کند.

معادلهٔ پيچيده
دانشـمند هسـته‌ای، شـهید »امیرحسـین فقهی« که در حمله ناجوانمردانهٔ رژیم 
صهیونیستی به شهادت رسید، روایت می‌کند که در حل یک مسئله‌ پیچیدهٔ علمی 
گیـر کـرده بودند. اسـتادش، شـهید »مجیـد شـهریاری« کار را متوقف کـرد و گفت: 
»بيـا دو رکعـت نمـاز بخوانيـم و بعـد کار را ادامه دهيم.« هر دو به نماز ایسـتادند. 
نمازشـان کـه تمـام شـد، اسـتاد بـه سـمت تختـه رفـت و بـا اطمینانـی کامـل گفت: 
»حل شد!« سپس شروع به نوشتن کرد. این کارِ همیشگی استاد شهریاری بود. 

مجله خیمه، اردیبهشت و خرداد 1383، شماره12و13. 	.1
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هرگاه در مسئله‌ای علمی گیر می‌کرد، با دو رکعت نماز به راه‌حل می‌رسید.1
آری، دانشـمندان و بـزرگان مـا همیشـه در سـنگر علـم و نبـرد، بـه مـدد نماز و 
ه‌های بلند و پرافتخاری را فتح کنند؛ چه در دوران معاصر و 

ّ
معنویت توانسته‌اند قل

چه در تاریخ کُهنمان ایران؛ نمونه‌هایی چون: ابن‌سینا، فارابی، ابوریحان بیرونی، 
جُرجانی و... .

برگرفته از مصاحبهٔ خبرگزاری تسنيم با شهيد اميرحسين فقهی دربارهٔ شهيد مجيد شهرياری.  	.1
رجوع شود به:

https://tn.ai/2597341 

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیه دوم

یک سال است پدر را ندیده‏ام

قدَْامَنَا 
َ
ا وَثَبّتِْ أ فرْغِْ عَلَينَْا صَبْْرً

َ
>رَبَّنَا أ

ناَ عََلَىَ القَْومِْ الكََْافرِِينَ< وَانصُُرْ
سوره بقره، آیۀ 250

250 بقره | جزء 2

خدایا! از صبر و استقامت سرشارمان کن و قدم‌هایمان 

را محکم کن و بر این جماعت بی‌دین پیروزمان فرما.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

41
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یک
سال است پدر را ندیده‏ام 













    
آیه   


دوم 



پیام آیه
اگـر بخواهیـم بـه پای دین ایسـتادگی کنیم، باید سـختی بکشـیم. این‌طور نیسـت 
کـه سـاده اتفـاق بیفتـد. کار اثرگذار، با مشـقّت و زحمت رخ می‌دهد. ممکن اسـت 
انسـان در ایـن مسـیر تـرور شـود؛ ناملایمـات زیـادی ببینـد؛ امـا بـا تحمـل همیـن 

سختی‌ها، حق یاری می‌شود.

خاطره بمب‌گذاری در نمازجمعه تهران
در زمـان ریاسـت‌جمهوری آیـت‌الله خامنه‌ای، روزی ایشـان در حال ایراد 
خطبه‌هـای نمازجمعـه بودنـد کـه دشـمنان، بمبـی را در محـل برگزاری 
نمازجمعـه منفجـر کردند. بلافاصله پس از انفجـار، معظم‌له خطبه‌ها 
را ادامـه دادنـد. طمأنینـه و آرامـش ایشـان، نشـان از آن داشـت که این 
وی آقا نداشـته اسـت. مردم 

َ
صحنـه هیـچ تأثیـری در شکسـتن روحیهٔ ق

نیـز بـا متانـت و صبر، فوراً نظم جلسـه را برقرار کردنـد و خطبه‌های نماز 
جمعه ایشان هم‌چنان ادامه یافت. گویا هیچ حادثه‌ای رخ نداده بود؛ 
درصورتی‌‌کـه در آن لحظه، عده‌ای شـهید و بدن‌هایشـان قطعه‌‌قطعه 
شده بود و مردم نظاره‌گر پیکرهای تکه‌تکه شده آنها بودند. این واقعه، 
از صحنه‌های به‌‌یادماندنی و جاویدان انقلاب اسلامی است و زمانی که 
ایشان اقامهٔ نمازجمعه را شروع کردند، در قنوت نماز با صلابت این آیه 
كََافرِِينَ<«.1

ْ
قَوْمِ ال

ْ
ناَ عََلَىَ ال دَامَنَا واَنصُُْرْ

ْ
ق
َ
يْنَا صَبْْراً وَثَبِّتْ أ

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
را خواندند: >رَبَّنَا أ

دَامَنَا« اسـت. این یک سـختیِ آنی، 
ْ

ق
َ
ـتْ أ بِّ

َ
واقعـه نمازجمعـه، مصـداق بـارز »ث

آشـکار و هجومـی بـود. واکنـش رهبـر انقلاب، نمونـه‌ای از ثبات قـدم در برابر خطر 
فیزیکی و تلاش دشمن برای شکستن صفوف در ملاء عام است.

یک سال است پدر را ندیده‌ام
خانـم زینـب نصـرالله، دختـر علامـه مجاهـد سـید حسـن نصـرالله؟رح؟ به 
تهـران آمـده بـود. آن روز‌هـا حـدود پنـج مـاه از آغـاز عملیـات تاریخـی 

قرائتی، درس‌هایی از قرآن، ج1، ص752. 	.1
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طوفان الاقصی می‌گذشت. او دیداری غیررسمی هم با رئیس‌جمهور 
در منـزل ایشـان داشـت. بـه واسـطهٔ آشـنایی و رفاقتـش بـا دختـران 
آیـت‌الله رئیسـی، آن‌هـا هـم در دیدار بودنـد. همان ابتـدای کار حاج‌آقا 
جویـای احوال آقا سـید حسـن شـدند. زینـب نصرالله پاسـخ داد: »یک 
سـال اسـت کـه پـدرم را ندیـده‌‌ام!« و توضیحاتـی درباره شـرایط خاص 
مقاومت و مشـغله‌های سـید داد. بعد از بمباران وحشـیانهٔ ضاحیه و 
شهادت سید عزیز، همین دخترشان مصاحبه‌ای کرد و گفت: »ما بعد 
از شـهادت پـدر، تـازه فهمیدیـم کـه منزلمـان چقـدر به دفتر کار ایشـان 

نزدیک بوده و مدت‌های مدید از پدر بی‌خبر بودیم«.1

يْنَا صَبْرًا« است. این یک 
َ
 عَل

ْ
غ رِ

ْ
ف

َ
خاطره دختر سـید حسـن نصرالله، مصداق »أ

سـختیِ فرسایشـی، طولانی‌مـدت و عاطفـی اسـت. صبـر بر فـراق و تحمل شـرایط 
دشوار امنیتی در خفا، جنبهٔ دیگری از پایداری در راه آرمان را به نمایش می‌گذارد.

بنابرایـن، چـه در مقابلهٔ مسـتقیم و چه در تحمل تبعات غیرمسـتقیم، هر دو 
واقعه شاهدی بر این مدعا هستند که پیروزی و نصرت نهایی، از مسیر همین صبر 

و ثبات قدم عبور می‌کند.

رحیمی، هارداسان، ص325. 	.1

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیه سوم

از قالی تا زیرانداز

يطَْانُ يعَِدُكُمُ الفَْقْرَ  >الشَّ
 ُ مُركُُمْ باِلفَْحْشَاءِ وَاللَّهَّ

ْ
وَيَأ

يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنهُْ وَفَضْلًًا<
سوره بقره، آیۀ 268

268 بقره | جزء 3

شيطان، شما را ]هنگام انفاق[ وعدۀ فقر و تهی‌دستی 

می‌دهد و به زشتی‌ها امر می‌کند؛ ولی خداوند وعدۀ 

آمرزش از جانب خودش و فزونی به شما می‌دهد.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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پیام آیه
آیهٔ شـریفه از راز کارآمدی یک جامعهٔ مؤمن پرده برمی‌دارد: شـیطان با ترسـاندن 
از فقـر، انسـان را از بخشـش و انفـاق بازمـی‌دارد و بـا ترویج زشـتی‌ها، بنیان اخلاق 
و عدالـت را متزلـزل می‌کنـد؛ امـا خداوند وعدهٔ مغفـرت و فضل می‌دهد؛ جایی که 
بخشـش و کمک‌رسـانی نه‌تنها مانع فقر نمی‌شـود، بلکه سرچشـمه برکت و عزت 
اسـت. اگـر جامعـه‌ای در مسـیر اعتماد به وعـدهٔ الهی و فرهنگ انفـاق حرکت کند، 
مالـی از دسـت نمی‌دهـد؛ بلکـه وحـدت و اسـتقلالش تقویـت می‌گـردد و در برابـر 
وسوسـهٔ دشـمنان و آفت‌هـای اخلاقـی سـرافراز می‌ماند. این پیام، دعوتی اسـت 

برای انتخاب مسیر ایمان، شجاعت و سخاوت در هر میدان زندگی.
داسـتان زیـر، جلـوه‌ای از ایمـان و ساده‌زیسـتی رهبـر انقالب اسـت؛ جایـی که 
بخشش و دل‌کندن از مال دنیا، نه‌تنها خانه را ساده و سبک‌بار کرد، بلکه خاطره‌ای 

ماندگار از ایثار و همراهی خانوادگی پدید آورد.

از قالی تا زیرانداز
مقام معظم رهبری در خاطرات خود می‌فرمایند:

یـک نمونـهٔ دیگـر از زندگی و معیشـتمان را در رابطه بـا فرش خانه نقل 
می‌کنم. خانهٔ ما طبق معمول اغلب خانه‌های ایرانی، با قالی مفروش 
بود؛ اما دیدم این قالی‌ها هم جزو زوائد است و لذا آنها را فروختم. تنها 
دو قالی در اتاق مهمان‌های همسرم باقی گذاشتم. به خود گفتم: این 
دو قالـی بـه جـای قالی‌هایی باشـد که در جهیزیهٔ همسـرم بوده اسـت. 
وقتی تصمیم به فروش قالی‌ها گرفتم، موضوع را از خانوادهٔ همسرم 
پنهان کردم. برادرها و دایی‌های او تاجر فرش بودند و می‌دانسـتم که 
آن‌ها نمی‌گذارند من این کار را بکنم. یکی از برادران را که اکنون هم در 
مشـهد اسـت )حاجـی صفاریان( دعوت کـردم و به او گفتـم: این تعداد 
قالی را ببر و بفروش و برای ما به جای آن‌ها چند زیرانداز بخر. زیرانداز در 
ایران ارزان‌قیمت و کم‌حجم است. او گفت: به‌چشم و رفت و زیراندازها 
را آورد و سـه اتـاق را فـرش کـرد. تعـداد زیادی از آن‌ها هـم اضافی ماند. 
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به یکی از شاگردانم )شهید کامیاب( گفتم: در اتومبیل حاجی صفاریان 
بنشـین و ایـن زیراندازهـا را بیـن طلبه‌های ما تقسـیم کـن و به هر طلبه 
برحسب نیازش یکی دو زیرانداز بده. این کار را کرد و شاید هنوز هم این 
زیراندازها در خانه برخی از آن برادران موجود باشـد. همسـرم که دید 
این کار را کردم، تنها حرفی که زد، این بود: چرا دو قطعه قالی را در اتاق 
من باقی گذاشـتی؟ گفتم: این دو قالی به جای آن قالی‌هایی اسـت که 

جزو جهیزیه خود آورده‌اید.گفت: نه، آن‌ها را هم بفروش.

بـه حاجـی صفاریـان گفتم، آمد و این دو قالـی را هم فروخت. بعد 
اتـاق مهمان‌هـای همسـرم را بـا دو قطعـه موکـت فـرش کردیـم که آن 
زمان در نظر ما بهتر از زیرانداز بود. سرانجام همسرم دو قطعه موکت 
را هـم فروخـت و تـا بـه امروز در منـزل ما فقط همان نُـه قطعه زیرانداز 
یادشـده باقـی‌ اسـت، بـه جـز یـک اسـتثنا... چنان‌کـه گفتـم، چیزهایـی 
مربوط به خانهٔ ماست که من دوست ندارم بیان کنم. و تکرار می‌کنم 
کـه این‌هـا بـه برکـت لطف خـدای تعالی به مـا و نیز به برکـت وجود این 
همسر صالحه است. نوع نگاه ایشان به زخارف دنیوی و زوائد زندگی، 
مسـتلزم یـک روح بـزرگ اسـت، و خدای متعـال چنین روحی بـه این زن 

عنایت فرموده، و البته ما هم مشمول این عنایت هستیم.1

جلوه دیگری از نترسـیدن از فقر و یکی از بهترین نمونه‌های بخشـش واقعی 
را در زندگی شهید »طهرانی مقدم« می‌بینیم؛ کسی که هیچ‌وقت دست نیازمندی 

را خالی نمی‌گذاشت.

نماینده حاتم طایی در قرن ما
همسر شهید طهرانی‌‌مقدم تعریف می‌کند:

در ةبخشـیدن، بـه کـم راضـی نمی‌شـد. ایشـان، نمایندگی مجـاز حاتم 
طائـی تـوی قـرن بیسـت‌ویکم بـود. شـب‌ها کـه خسـته و دیـر بـه خانـه 
برمی‌گشـت، همیشـه یکـی دو تـا مشـتری جلـوی خانـه‌اش ایسـتاده 

آذرشب، خونِ دلی که لعل شد، ص163. 	.1
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بـودن بـرای بیان مشکلاتشـان و گرفتن کمک از شـهید طهرانی‌مقدم. 
آن‌هـا را کـه می‌توانسـت، خـودش کمک می‌کـرد و مواردی کـه خارج از 
توانش بودند را به افراد خیّر معرفی می‌کرد. هیچ‌کس دسـتِ‌خالی از 
درِ خانـه‌اش برنمی‌گشـت. حتـی اگر کسـی نمی‌آمد و چیـزی نمی‌گفت 

هم حاجی سرش درد می‌کرد برای کمک.1

والیِ کار خیر
»حـاج عبـداللّه والـی«، معـروف بـه مدیـر جهـادی بـود کـه سـال‌ها در منطقـهٔ 
»بَشـاگردِ« هرمـزگان کار جهـادی انجـام داد. در آن منطقهٔ بی‌آب و علف و فقیر که 
میـان سیسـتان و کرمـان قـرار دارد )یعنـی در میان محروم‌ترین مناطق(،ا ایشـان 
کار جهـادی انجـام داد و بـر اثـر دوازده بـار ابتلا به بیماری مالاریـا )که به دلیل وضع 
نامناسب بهداشتی منطقه در آن‌جا شیوع داشت( سلامتی خود را نیز در این راه 
از دسـت داد و تـا پایـان عمـر از عـوارض ناشـی از ایـن بیماری رنج می‌بـرد. خاطرات 

ایشان در کتاب »تا خمینی‌شهر « گردآوری شده است.
حاج عبدالله والی با انتخاب راه خدمت بی‌منّت و انفاق در یکی از محروم‌ترین 
مناطـق کشـور، معنـای واقعـی وعـدهٔ الهی را به تصویر کشـید؛ این‌که تـرس از فقر، 
مانع کار خیر نمی‌شـود و بخشـش و ایثار سرچشـمه برکت و عزت اسـت. بر اساس 
< زندگی چنین انسـان‌هایی 

ً
ضْلًا

َ
فَقْرَ... واَلُله يعَِدُكُـمْ مَغْفِرَةً وَف

ْ
ـيْطَانُ يعَِدُكُـمُ ال آیـه >الشَّ

نشان می‌دهد که اعتماد به وعدهٔ خدا، نه‌تنها گشایش برای خودشان، بلکه امید 
و آبادانـی بـرای جامعـه بـه همـراه دارد، و ایـن همـان راز پیـروزی حقیقـی و رهایـی از 

وابستگی و ضعف است.2

حدادی، مردی با آرزوهای دوربرد، ص65. 	.1
2.	 ر.ک:مؤسسـه فرهنگـی ایمـان جهادی، تا خمینی شـهر)روایتی مسـتند و جامـع از زندگی حاج 

عبدالله والی(.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه چهارم

وقتی دل در گرو خدا داریم

ُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ< >وَقاَلوُا حَسْبنَُا اللَّهَّ

سوره آل‌عمران، آیۀ 173
173 آل عمران | جزء 4

»]مؤمنان حقیقی، وقتی به آنان می‌گویند از لشکر انبوه 

دشـمن کـه آمـادۀ جنگ بـا شماسـت، بترسـید[ گفتند: 

خدا برای ما کافی است و او بهترین حامی ماست.«
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پیام آیه
در گـذر تاریـخ، هـرگاه خواسـته‌ایم حقیقتـی والا را دریابیـم، نیروی ایمـان به قدرت 
پروردگار، چراغ راه ما بوده است. در میان ما همیشه انسان‌هایی یافت می‌شوند 
که تنها در پیشـگاه خداوند سـر تعظیم فرود می‌آورند و فقط از او می‌ترسـند. این 
بیـم الهـی، خصیصـهٔ مجاهدانی اسـت که با دسـتان خالـی، اما دلی لبریـز از ایمان، 
در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند؛ چراکه نیروی واقعی‌شان از ایمان به خداوند 

سرچشمه می‌گیرد.

وقتی دل در گرو خدا داریم
پس از سـقوط صدام و تسـلط آمریکا بر عراق، شـهید سـید محمدباقر 
حکیـم؟رح؟ قصـد بازگشـت بـه نجـف را داشـت. رهبـر انقالب بـه ایشـان 
فرمودنـد: »مبـادا از آمریـکا و از آن‌‌همـه زور و قـدرت و برج و بارویی که 
در عـراق سـاخته، بترسـید. آمریکایی‌هـا حقیرنـد و بایـد از عـراق بیـرون 
برونـد«. شـهید حکیـم از ایـن اطمینـان خاطـر رهبـری متعجـب شـد و 
گفت: آمریکا الآن در همسایگی شماست و مرتب برایتان شاخ و شانه 
می‌کشد؛ اما شما نه‌تنها آرام هستید، بلکه به ما هم توصیه می‌کنید 
از او نترسـیم! آیـت‌الله خامنـه‌ای در پاسـخ فرمودنـد: »می‌دانـی ایـن 
حالت برای چیست؟ ما هم آمریکا را می‌شناسیم و چنگ و دندانش را 
می‌بینیم و از وحشی‌گری‌هایش خبر داریم؛ اما ما روی خدا حساب باز 

کرده‌ایم و دل در گرو او داریم«.1

کفایت الهی در جنگ تحمیلی 8 ساله
در روزهای آغازین جنگ تحمیلی، وقتی همه فرماندهان و مسـئولان 
کشـور جمـع بودنـد و فهرسـت قطعـات و مشـخصات هواپیماهـای 
جنگـی و ترابـری مقابلشـان بـود، هـراس از اتمـام تجهیـزات در دل‌هـا 
افتاد. بر پایه همه محاسبات انسانی، تا چند روز آینده هیچ هواپیمای 

نظامی قابل پروازی باقی نمی‌ماند.

برگرفته از: جمعی از نویسندگان مؤسسه جام جم، تداوم آفتاب، ص 40و41. 	.1
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در این اوضاع، فرماندهان نظامی این نگرانی را نزد امام خمینی؟رح؟ 
بردند و ایشان با آرامش فرمودند: »این حرف‌ها چیست؟! شما بگویید 
بروند بجنگند؛ خدا می‌رساند؛ درست می‌کند؛ هیچ‌طور نمی‌شود«1.

هرچند مسـئولان شـاید از نظر منطقی قانع نبودند، اما ایمانشـان به خدا و 
یقیـن در دل امـام چنان بود که ترسشـان ریخـت و قوّت گرفتند. همان رزمندگان، 
با دست‌های خالی و توکل به خداوند، به میدان رفتند. هواپیماهایی که قرار بود 
چند روز بعد از کار بیفتند، سـال‌ها پس از جنگ هم در حال خدمت بودند و حتی 
در سایهٔ همان تحریم‌ها، مهندسان ایرانی خود قطعات مورد نیاز را ساختند و در 

نهایت از دل محدودیت‌ها، رویش و نوآوری سربرآورد.
وَكيِلُ<، که معنایش 

ْ
این روایت شاهدی است بر حقیقت آیهٔ >حَسْبنَُا الُله وَنعِْمَ ال

تـوکل تنهـا بـه خـدا و تـرس فقـط از اوسـت؛ و آن‌کـه ایمـان را بـر خوف مقـدم دارد، 
خداوند او را کفایت می‌کند و بهترین پشتیبان است. در این رخداد تاریخی، فرمان 

الهی و مضمون آیه عینا تحقق یافت.

1.	 بیانات امام خامنه‌ای در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر، 1388/05/05.
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=7770&nt=2&year=1388#843

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیه پنجم

به صلاحِ کی؟!

ةَ  يبَتَْغُونَ عِندَْهُمُ العِْزَّ
َ
>أ

ِ جََمِيعًا< ةَ لِِلَّهَّ فَإنَِّ العِْزَّ
سوره نساء، آیۀ 139

139 نساء | جزء 5

آيا عزّت و آبرو را نزد کفار بی‌دین می‌جويند؟! 

درحالی‌که عزت و آبرو یک‌سره دست خداست.
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به صلا


ِ کی؟ح



    

آیه پنجم   





پیام آیه
هـر کـس کـه در ایـن عالم برای خـدا کار کند، خداوند او را عزیـز دو عالم می‌گرداند؛ 

هرچند او نخواهد که دیده شود.
عزت واقعی در بندگی و خدمت، زمانی است که انسان، تنها برای رضای خدا 
و بی‌نیاز از دیده شـدن تلاش کند. شـهید »محسـن حُجَجی« با اخلاص و فروتنی، 
سـخت‌ترین راه‌هـا را انتخـاب کـرد و از شـهرت گریخت؛ اما خداونـد او را عزیز دل‌ها 
قرار داد و نامش را جاودان کرد. این راز بندگی است: عزت را باید از خدا خواست، 

نه از نگاه مردم.

شرط و شروط عاشقی
شـهید حُجَجی شـب‌های محرم برای شـرکت در مراسم، از نجف‌‌آباد به 

اصفهان می‌آمد. مسئول هیئت تعریف می‌کند:

»بـه شـهید حججی گفتیم مـا برای پذیرش خادم شـرایطی داریم؛ 
امـا وقتـی بـه او نـگاه کـردم، دیـدم چیـزی کـم نـدارد و او را پذیرفتیـم. 
محسـن دو نکتـه را مطـرح کـرد و از مـا خواسـت. گفت: یکـی این‌که مرا 
پشـت حسـینیه بگذارید تا آن‌جا خدمت کنم؛ نمی‌خواهم دیده شوم. 

مورد دوم هم هرچه کار سخت هست، به من بدهید«.1

حقیقتاً خجالت کشیدم!
خبری پخش شده بود که می‌خواهند فیلم حاج‌‌قاسم را بسازند. حتی 
اخبار سراسری شبکه یک هم اعلام کرد. همین که خبر به گوش حاجی 

رسید، در نامه‌ای به کارگردان فیلم نوشت:

»اولا در جمهوری اسالمی ده‌ها شـخصیت اثرگذار شـهید وجود 
دارد کـه شناسـاندن شـخصیت و عملکـرد آن‌هـا بـه عنـوان الگوهـای 
حقیقـی تجربـه شـده، یک ضرورت اسـت. بزرگواران مجاهـد و متفکری 
هم‌چـون شـهیدان بهشـتی، رجایـی، باهنـر و مطهری در صحنـه جهاد، 

1.	 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/28/2034001
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شـهیدان همـت، باکـری، زین‌الدیـن، خـرازی و... در رأس این‌هـا شـهید 
زنـده‌‌ای همچـون مقـام معظـم رهبـری؟مد؟ کـه بیش از شـصت سـال در 
حـال مجاهـدت می‌باشـند. وقتی این خبـر را شـنیدم، حقیقتاً خجالت 
کشـیدم. چه ضرورتی برای پرداختن به فردی که هنوز خوف از عاقبت 
خـود دارد، می‌باشـد؟! بنـده نه‌تنهـا راضی به چنین اقداماتی نیسـتم، 

بلکه به شدت اعتراض دارم«.
ایشان تا زنده بود، نگذاشت حرفی از خودش باشد؛ هیچ‌وقت.1

داستان‌های بزرگانی چون حاج‌قاسم سلیمانی نشان می‌دهد که عزت پایدار 
در پناه اخلاص، خدمت و بی‌اعتنایی به ستایش مردم است. در نهایت این خداوند 
است که بندگان مخلصش را عزیز می‌سازد و نام آن‌ها را جاودانه می‌کند، نه تبلیغ 

و توجه دنیا.

به صلاحِ کی؟!
بحث‌هـای عمومـی جلسـه آن روز هیئـت دولـت که تمام شـد، آیت‌الله 
رئیسـی رو بـه خبرنگارهـا گفـت: آقایـون عزیـز! تشـریف ببریـد بیـرون. 

دوربین‌ها رو هم خاموش کنید. بعد رو به اعضا گفت:
»می‌خـوام چیـزی بـه شـما بگم کـه نیاز نیسـت جامعـه ازش مطلع 
باشه. برخی از کارها و تصمیمات به موعد انجام رسیده؛ یعنی مقدماتش 
مهیاست. آیین‌‌نامه و مقرراتش نوشته شده و به لحاظ فنی هم همه‌‌چیز 
آمادهٔ اجراست. الآن من شنیدم که بعضی تصمیمات رو به بهانهٔ این‌که 
سال 1403 سال آخر دولت سیزدهمه، چون ممکنه موجب ناراحتی یک 
عـده بشـه، تردیـد داریـد برای انجـام. آقایون! هر تصمیمی که برای شـما 
قطعی شد به صلاح مردمه، من ازتون می‌خوام که عملیش کنید و اصلا 
به این توجه نکنید که رأی رئیسی می‌ریزه یا نمی‌ریزه. شما اگر تصمیم 
رَكَ< خداست که آدم‌ها رو 

ْ
كَ ذكِ

َ
درست بگیرید، بنابر آیهٔ معروف >وَرَفَعْنَا ل

مهروان‌فـر، بـرادر قاسـم )متـن نامـه سـردار قاسـم سـلیمانی بـه مستندسـاز سـید سـعید  	.1
حسن‌پور(، ص15 و 16. 
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به صلا


ِ کی؟ح



    

آیه پنجم   





بلندآوازه می‌کنه. حاج‌قاسم خودنمایی نکرد؛ نیومد برای جلب رضایت 
و خشنودی یه عده کاری انجام بده که محبوب بشه. او کارش رو درست 
و بر اساس وظیفه‌اش انجام داد و خداوند هم به وعدهٔ خودش عمل 

کرد و او رو عزتمند کرد«.1

این آیه یادآور می‌شـود که عزت و بزرگی، تنها در مسـیر بندگی خدا به دسـت 
می‌آید، نه با تکیه بر قدرت، موقعیت یا نگاه دیگران. کسانی چون شهید حججی و 
حاج‌‌قاسم، خدمت و وظیفه‌شان را بی‌ادعا، از سر اخلاص و برای رضای خدا انجام 
دادند و نه‌تنها از شهرت گریزان بودند، بلکه عزتشان را خدایی و جاودانه یافتند. 
انتخاب راه درست و عمل به وظیفه، حتی اگر کسی نبیند یا نشناسد، وعده عزت 
الهـی را محقـق می‌کنـد؛ عزتی که مسـتقل از قدرت‌های زمینـی، از ایمان و اخلاص 

سرچشمه می‌گیرد و برای همیشه در دل‌ها و تاریخ باقی می‌ماند.

راوی: سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شبکه سه، چهارشنبه دوم خرداد 1403. 	.1

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه ششم

با آبرویت بازی نکن!

ِ وَلََا  >يُُجاَهدُِونَ فِِي سَبيِلِ اللَّهَّ

يََخَافوُنَ لوَمَْةَ لََائمٍِ<
سوره مائده، آیۀ 54

54 مائده | جزء 6

همواره در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنشِ 

هیچ سرزنش‌کننده‌ای هراسی ندارند.
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با آبرویت





بازی نکن! 



 

    
آیه  




ششم 


پیام آیه
جهـاد تزلزل‌‌ناپذیـر؛ مجاهـدت بدون ترس از سـرزنش‌ها و فشـار‌های روانی اسـت. 
نترسـیدن از سـرزنش‌ها ویژگـی افرادی اسـت کـه در راه جهاد برای خـدا نمی‌لرزند. 
ایـن محبوبیـت نـزد خـدا و نترسـیدن از غیرخدا برگرفته از ایمان راسـخی اسـت که 

پیامبر خدا؟ص؟ در تفصیل این آیه اشاره دارند.
روايت شـده که پيامبر خدا؟ص؟ در پاسـخ به سـؤال از آيه »اى کسانى که ايمان 
آورده‌ايـد! هـر کس از شـما که از دين خود برگـردد، به‌زودى خدا مردمى را می‌آورد 
که آن‌ها را دوسـت مى دارد و آنان نيز او را دوسـت مى دارند«؛ درحال‌‌ىکه بر شـانهٔ 
سلمان می‌زد،  فرمود: »آنان اين مرد و هموطنان اويند... اگر دين به ثريّا آويخته 

باشد، مردانى از اهل فارس به آن دست يابند«.1
اکنون خدا بر ما منت نهاده و به ما در دورانی اجازه حیات داده است که این 

یاران آخرالزمانی را با چشم خودمان می‌بینیم.
مجاهدانـی کـه سـرزنش دیگـران در مسـیر حـق آنـان خللـی ایجـاد نمی‌کنـد؛ 
مجاهدانی که برای غیر خدا گام بر نمی‌دارند و برایشان مهم نیست که آیندگان از 

آنان تعریف کنند یا نه، و برای آنان فقط و فقط رضایت خدا مهم است.

انتظاری که نمی‌رفت!
در تاریـخ می‌بینیـم کـه برخـی تمـام دغدغه‌شـان ایـن اسـت کـه رضایـت دیگـران را 

کسب کنند. امام؟رح؟ در نامه‌ای به آیت‌الله منتظری می‌نویسند:

»من کار به تاریخ و آن‌چه اتفاق می‌افتد ندارم؛ من تنها باید به وظیفه 
شـرعی خـود عمل کنم«. فرزند برومنـد امام، حاج احمدآقا در نامه‌ای 

به آیت‌الله منتظری این فراز نامه امام را به‌‌زیبایی توضیح می‌دهند:

»شما از خصوصياتتان اين است که _ به قول امام _ می‌خواهيد 

طبرسـی، مجمع البيان، ج3، ص321؛ مجلسـی، بحارالانوار، ج52، ص22:  »رُويَ أنّ النبيّ؟ص؟  	.1
تِِي الُله بقَِوْمٍ يُُحبُِّهُمْ وَيُُحبُِّونهَُ< 

ْ
 يأَ

َ
سَـوْف

َ
ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ ف

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
 عن هذهِ الآيةِ: >ياَ أ

َ
سُـئل

 
ٌ

هُ رِجال
َ
تَناوَل

َ
ريّـا ل

ُ
قا بالثّ

ّ
يـنُ مُعَل وُوهُ ... لو کانَ الدِّ

َ
: هـذا و ذ

َ
ضَـربَ يَـده علـى عاتِـقِ سـلمانَ فقال

َ
ف

مِن أبناءِ فارِسَ«.
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تاريختـان را خـوب ترسـيم کنيـد و کاری بـه تأييـد نظـام و اسالم _ اگـر 
تاريختـان خدشـه‌دار شـود _ نداريـد. لـذا امـام مرتـب می‌فرمايند: من 
بـه تاريـخ کاری نـدارم؛ مـن به وظيفهٔ شـرعی خود بايد عمـل کنم؛ ولی 
شـما متوجه نمی‌شـويد کجای کار شـما خراب اسـت که امام اين‌گونه 
می‌فرماينـد. اگـر هـدف ايـن باشـد کـه بايدهـا و نبايدهـا تنهـا بـر کاغـذ 
نوشـته شـود تـا تاريخـی زيبا و چهـره‌ای دلربا برای انسـان ترسـيم کند، 
گفتن و نوشـتن آسـان اسـت. من هم می‌نويسـم: هر ايرانی بايد داری 
يک منزل پانصد متری باشد؛ هر ايرانی بايد يک ماشين سواری داشته 
باشـد؛ هـر ايرانـی بايـد حقوقش دوبرابـر خرجش باشـد و... اصولاً اين 
بحث را هميشـه با شـما داشـته‌ايم که اگر آن‌چه جناب‌عالی يا حضرت 
امام يا مسئولين ديگر نظام می‌فرمايند، به صورت ارشاد باشد، يعنی 
خطوط کلی سياست داخلی و خارجی را در تمام زمينه‌ها ترسيم کنند، 
هيـچ مانعـی نـدارد؛ چراکـه هاديـان انقالب بايـد راه صحيحی را نشـان 
بدهنـد؛ امـا فـرق جناب‌عالـی بـا بقيـه ايـن اسـت که شـما اين مسـائلی 
را کـه می‌گوييـد، کاری بـه تـوان اجـرای آن نداريـد و هر وقت مسـئولين 
و غيرهـم را می‌بينيـد، بـا پرخـاش می‌گوييـد: چـرا بـه گفته‌هـای مـن 

عمل نمی‌شود؟!«.1

امـام حکیـم ما بـه معنای واقعی به فکر رضایت خدا بود، نه رضایت سـایرین 
و از ملامت‌ها ولو اطرافیان به هیچ وجه واهمه‌ای نداشت.

شاهد دیگری که برای این صفت مؤمنین وجود دارد، ماجرای سلمان رشدی 
است.

خیلی‌ها آن زمان می‌گفتند که اعلام موضع علیه سلمان رشدی برای 
جمهوری اسلامی خوب نیست؛ روابط ما خدشه‌‌دار می‌شود؛ اما امام 
خمینـی؟رح؟ بـا قاطعیـت فرمودند: بـه دَرَک! به پیامبر مـا توهین کردند، 
مـا هیـچ نگوییـم؟! اگـر امام امـور دنیایـی را در نظر می‌گرفتنـد، ممکن 

بخشی از رنجنامه مرحوم سید احمد خمینی خطاب به آیت‌الله منتظری:  	.1
https://rasanews.ir/files/fa/news/1401/9/6/596838_344.pdf
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با آبرویت





بازی نکن! 



 

    
آیه  




ششم 


بود از کنارش رد شوند؛ اما امام بر این عقیده بودند که اگر همه دنیا 
سرزنش کنند، نباید از عقیده دست کشید.1

بنیان مرصوص در دفاع از ارزش‌ها
حضرت امام خمینی؟رح؟ در پیام مهم خود که به »منشـور روحانیت« معروف شـد، 

ماجرای سلمان رشدی را این‌گونه تحلیل می‌کنند:

»مـا کینـهٔ دنیـای غـرب را با جهان اسالم و فقاهت از همیـن نکته‌ها به 
دسـت می‌آوریـم. قضیـه آنـان قضیـه دفـاع از یـک فـرد نیسـت؛ قضیـه 
بنگاه‌هـای  کـه  اسـت  ضدارزشـی  و  ضداسالمی  جریـان  از  حمایـت 
صهیونیسـتی و انگلیـس و آمریـکا بـه راه انداخته‌انـد و بـا حماقـت و 

عجله، خود را روبه‌روی همه جهان اسلام قرار داده‌اند«.

ایشـان در ادامه با انتقاد از برخی تحلیل‌های سـاده‌انگارانه در جسـت‌وجوی 
روابط با دولت‌های استعمارگر تأکید می‌کنند:

شـهدا  محتـرم  خانواده‌هـای  و  حـزب‌الله‌  عزیـز  مـردم  و  روحانیـون 
حواسشـان را جمـع کننـد کـه بـا ایـن تحلیل‌هـا و افـکار نادرسـت خـون 
عزیزانشـان پایمـال نشـود. تـرس من این اسـت کـه تحلیلگـران امروز، 
ده سـال دیگـر بـر کرسـی قضـاوت بنشـینند و بگوینـد کـه بایـد دیـد 
فتوای اسالمی و حکم اعدام سـلمان رشـدی مطابق اصول و قوانین 
دیپلماسی بوده است یا خیر؟! و نتیجه‌گیری کنند که چون بیان حکم 
خدا آثار و تبعاتی داشته است و بازار مشترک و کشورهای غربی علیه 
ما موضع گرفته‌اند، پس باید خامی نکنیم و از کنار اهانت‌کنندگان به 

مقام مقدس پیامبر و اسلام و مکتب بگذریم!2

گاهـی سـرزنش‌ در مسـیر، هم‌چـون ماجـرای سـلمان رشـدی، انسـان را از 
مات فکـری بازمـی‌دارد. گاهـی سـرزنش، انسـان را از پیمـودن مسـیرحقیقت 

َّ
مسـل

منحـرف می‌کنـد. این‌جاسـت کـه گوهـر درونـی به انسـان جـرأت بیشـتر می‌دهد تا 

1.	 https://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=31152
صحیفه‌امام خمینی، ج21، ص 291. 	.2
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ثبات قدم و راسخ بودن در اعتقاد را به همه نشان دهد.1
در دوران سـختی کـه بسـیاری، حتـی انقلابیـون برجسـته، برای سـوریه فاتحه 
سـقوط می‌خواندنـد و داعـش نزدیـک بـود کاخ ریاسـت‌جمهوری را تصـرف کنـد، 
رسـانه‌های بین‌المللـی نیـز به‌شـدت علیـه دولـت سـوریه و مدافعـان آن تبلیـغ 
می‌کردنـد. در ایـن شـرایط، بسـیاری از افـراد بانفـوذ و شناخته‌شـده در ایـران نیـز 

حاج‌‌قاسم را سرزنش می‌کردند.

با آبرویت بازی نکن!
سردار محمدرضا نقدی روایت می‌کند:

بـه حاج‌قاسـم می‌گفتند: تو آدم خوش‌نامی هسـتی. مـی‌روی آن‌جا و 
خـودت را ضایـع می‌کنـی. در ایـن میـدان، نه‌‌فقـط امیـد پیـروزی وجود 
نـدارد، بلکه شکسـت حتمی اسـت! در دنیا، چـه اعلامیه‌هایی که علیه 

حضور در سوریه امضا نشد! چه بیانیه‌هایی که صادر نشد!

اما حاجی مقابل همه این‌ها  ایستاد و گفت: »من فقط می‌دونم 
اسلام این رو از من می‌خواد. تکلیفه؛ باید برم«.2

این روایت به‌خوبی نشان می‌دهد که حاج‌قاسم نه‌تنها از شکست و از دست 
دادن آبرو نترسید، بلکه تنها به تکلیف الهی خود عمل کرد و خدا او را عزت داد.

1.	 https://jahannews.com/vdcb9wbw8rhbgwp.uiur.html
طهماسبی و دیگران، سلیمانی عزیز، ج1، ص61. 	.2

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیه هفتم

جفای ناخواسته!

نْ يوُقعَِ 
َ
يطَْانُ أ مَا يرُِيدُ الشَّ >إنَِّ

بيَنَْكُمُ العَْدَاوَةَ وَالْْبَغْضَاءَ<
سوره مائده، آیۀ 91

91 مائده | جزء 7

مسلماً شیطان می‌خواهد بین شما 

دشمنی و کینۀ سخت ایجاد کند.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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جفای ناخواسته!






    

آیه هفتم   







پیام آیه
در طول تاریخ، تمام سعی شیطان این بوده که بین همه انسان‌ها تفرقه بیندازد؛ 
زیرا اتحاد و پیوستگی در مسیر حق، مانع تحقق اهداف عالیهٔ الهی است. دشمن 
همـواره در پـی ایجـاد دوقطبـی در جوامع اسـت. دوقطبیِ دشـمنی بینِ شـیعه و 
سـنی، دوقطبـیِ باحجـاب و بی‌حجـاب، دوقطبیِ کره شـمالی و جنوبـی، دو قطبیِ 

چین و تایوان و... که همه با پیشرانهٔ جنگِ شناختی در شکل گرفته است.
مجله NATO Review در تقسیمی، حوزه‌های جنگ را بیان کرده است. ناتو 
در گذشته، تنها پنج حوزهٔ جنگی را به رسمیت می‌شناخت: زمین، هوا، دریا، فضا، 
سایبر )فضای مجازی(. اما اخیراً یک حوزهٔ جدید و پیشرفته را هم به این حوزه‌ها 

افزوده است: جنگِ شناختی.1
:)Cognitive Warfare( جنگِ شناختی

در ایـن نـوع نبـرد، ذهن انسـان به میدان اصلـی نبرد تبدیل می‌شـود. هدف، 
نـه فقـط تأثیرگـذاری بـر عقایـد، بلکـه تغییـر نحـوهٔ فکـر کـردن و حتـی رفتـار مـردم 
اسـت. ابزارهـای جنـگِ شـناختی شـامل رسـانه‌های اجتماعـی، اطلاعات سـایبری، 

فناوری‌های هوشمند و حتی الگوریتم‌های داده‌کاوی است.2
هـدف نهایـی ایـن جنگ، فروپاشـی انسـجام و توانایـی مقاومت مـردم، بدون 

استفاده از نیروی کلاسیک است.

برگرفته از مقاله »مقابله با جنگ شناختی: آگاهی و تاب‌آوری«: 	.1
	 https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/05/20/countering-

cognitive-warfare-awareness-and-resilience/index.html
نقاط کلیدی دربارهٔ »جنگِ شناختی« که وسیلهٔ استعمارِ جدید شده است: 	.2

برتری در این جنگ با کسی است که زودتر اقدام کند و ابزار و زمان و مکان تهاجم را انتخاب نماید.  	
دشمن بدون به‌کارگیری زور یا اجبار فیزیکی، می‌تواند کل جامعه را در سلطه خود درآورد؛ یعنی 
بدون جنگ کلاسیک و سنتی، ارادهٔ جمعی و مقاومت جامعه را می‌شکند. شبکه‌های اجتماعی 
با ایجاد »حباب‌های راحتی« باعث حذف سریع اخبار، افراد و نظرات مخالف می‌شوند و جامعه 
را ازهـم دور و دوقطبـی می‌کننـد. کشـف و القـای روایت‌هـای متخاصـم و دامـن‌زدن بـه جدایـی، 
تردید و تعارض )مثل رادیکالیزه کردن یا افراطی‌سـازی گروه‌ها( از تکینک‌های کلیدی اسـتعمار 
شـناختی اسـت. برای موفقیت، الزاماً نیاز به اخبار جعلی نیسـت؛ حتی افشـای اسـناد واقعی یا 

هدایت هدفمند گفت‌وگو و احساسات، کافی است تا افکار عمومی را شکل دهد.
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ناتو این مدل نبرد را به عنوان تهدیدی فوق‌العاده جدّی شناسـایی می‌کند. 
در نتیجـه، »جنـگِ شـناختی« نه‌تنهـا به‌عنوان آخریـن و مدرن‌ترین ابزار اسـتعمار 
و سـلطهٔ نرم، بلکه به عنوان تهدید شـمارهٔ یک آینده توسـط ناتو شناسـایی شده 
که حوزه‌های پیشـین جنگ )زمین، هوا، دریا، فضا و سـایبر( را به سـطح جدیدی از 

مداخله علیه جوامع انسانی رسانده است.
ناتـو در ایـن گـزارش یکـی از مهم‌تریـن ابزارهـا در جنـگِ شـناختی را، ایجـاد 

»دوقطبی« در کشورها و جوامع می‌داند.

نقشهٔ شوم برای عراق
یکـی از دوقطبی‌هایـی کـه در عـراق توسـط آمریکا ایجاد شـد، پس از اشـغال عراق 
در سال 2003 و سقوط صدام حسین بود که موجب یک فرایند دوقطبی‌سازی و 

تقسیم فرقه‌ای و قومی پُرشتاب شد.
جاناتان کوک در کتاب »اسرائیل و برخورد تمدن‌ها«1 می‌نویسد:

آن‌چـه در گذشـته جامعـه‌ای بـا پیوندهـا و ازدواج‌هـای گسـترده میان 
سـنی و شـیعه بـود، اکنـون بـه نقشـه‌ای فرقـه‌ای تبدیـل شـده کـه بـا 
دقـت می‌تـوان مرزهـا را تـا خانـه و کوچـه ترسـیم کرد. مـوج مهاجرت و 
جابه‌جایـی داخلـی، مـردم را وادار بـه انتخـاب میـان هویت‌های سـنّی، 
شیعه و کُرد کرده و حتی برخی را به ترک کامل کشور کشانده است.2

ایـن فروپاشـی اجتماعـی نه‌تنهـا نتیجـهٔ تصادفـی اشـغال نبـود، بلکـه بـه نظر 
می‌رسـد هـدفِ گروهـی از سیاسـت‌مداران آمریکایی بود که جنـگ داخلی و تجزیهٔ 
عـراق را منطبـق بـا منافـع منطقـه‌ای خـود می‌دیدنـد. اکنون سـؤال هـر روز مردم 
این است: »سنّی هستی یا شیعه؟« و بحران عراق به یک جنگ داخلی فرساینده 
تبدیـل شـده اسـت؛ جنگـی که آینـدهٔ این کشـور را در هاله‌ای از تاریکـی و ابهام فرو 

برده است.

1.	 Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the 
Middle East».

2.	 https://countercurrents.org/lendman080208B.htm
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جفای ناخواسته!






    

آیه هفتم   







در یک کلام: نقشـهٔ شـوم شـیطان بزرگ برای عراق، نقشه‌ای است که خطوط 
آن را هویت‌های جداشده و حفره‌های نفرت و بی‌اعتمادی رقم زده است، نه تاریخ 

مشترک و حفظ انسجام ملی.
همان‌طور که در عنوان مقاله آمده اسـت، آمریکا برای هرکدام از کشـور‌های 
منطقه: عراق، سوریه، لبنان، سودان، سومالی، لیبی و ایران، یعنی هفت کشوری 
که قرار بود بعد از 11 سپتامبر به آن‌ها حمله و تجزیه شوند، یک نسخهٔ مخصوص 

پیچیده بود. نسخهٔ عراق بر محور تفرقهٔ داخلی بین شیعه و سنی جریان دارد.
تفرقـه، عامـل جدایـی مـردم از یکدیگر و سـیطرهٔ دشـمن بر ملت‌هاسـت. این 
مهم‌ترین دغدغهٔ شهید رئیسی؟رضو؟ در آخرین جلسه هیئت دولت بود که دیگران 

را وصیّت‌‌ کرد:

حرفـی نزنیـد که خلاف خواسـته رهبری باشـد و موجـب تفرقه بین قوا 
و مردم شود.

جفای ناخواسته!
شـخصی به آیت‌الله رئیسـی پیشـنهاد می‌دهد که در مقابل حرف‌های 
اختلاف‌افکـن مسـئولین دیگـر در برابـر مـردم، ایشـان نیـز در رسـانه‌ها 
جواب بدهد؛ اما شهید رئیسی قاطعانه این پیشنهاد را رد می‌کند. آن 
شخص با اصرار می‌گوید: حاج‌آقا! مسئولین دیگه گاهی مقابل مردم 
حرفایـی می‌زنن که مصداق اختلاف‌‌افکنیه. شـما هم جلوی رسـانه‌ها 

جوابشون رو بدید. چرا هیچی نمی‌گید؟ ایشان پاسخ می‌دهند:

»مـن تاکنـون موضوعی رو مطرح نکـردم و نخواهم کرد که زمینهٔ 
اختالف قـوا رو فراهـم کنـه. خیلـی وقت‌ها تحت فشـار روحی هسـتم و 
می‌گـم آقـا این‌کـه بـرای تـو روشـنه؛ یـه جایـی مطرحـش کـن. این‌طـور 
وقت‌ها یاد مرحوم بهشتی می‌افتم. البته من شاگرد ایشونم. اون آقا 
بود؛ آیت‌الله بود؛ عالم و دانشمند بود. یادم هست توی مسجد الجواد 
ریختن دورش که بهشتی درباره تهمت‌ها حرف بزن. ایشون فرمودن: 
امام گفتن: سـکوت، سـکوت، سـکوت، و تمام کرد جلسـه رو. یاد او که 
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می‌افتم، با خودم می‌گم: فلانی، تو قراره که بگی من انقلابی‌ام. اگر تو 
هـم بـه حـرف و خواسـت آقا گوش ندی، پس فرق تـو با بقیه چیه؟ مگر 
قضیـه ادعـا کردنـه؟ اتفاقاً همین جاها جای امتحـان و آزمونه؛ لذا من 
اختلاف‌هـا رو مطـرح نمی‌کنـم و بنـا هم نـدارم. اگر اختلافـی پیش بیاد، 
در جلسـات خصوصـی ممکنـه حرفـی بزنم؛ امـا مقابل مردم نـه. مردم 

آستانهٔ تحملشون این چیزها نیست. این جفا به مردمه«.1

راوی: احسـان صالحـی، دبیـر سـابق شـورای اطلاع‌رسـانی دولـت، پخش‌شـده در: شـبکه 1،  	.1
ویژه‌‌برنامه ثریا، سه‌شنبه اول خرداد 1403.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیه هشتم

سالن بسکتبال ولیعهد

بُوا وَلََا تسُْْرفِوُا  >وَكُُلوُا وَاشْْرَ

إنَِّهُ لََا يُُحبُِّ المُْسْْرفِيَِن<
سوره اعراف، آیۀ 31

31 اعراف | جزء 8

بخورید و بنوشید، ولی اسراف نکنید، 

که خدا اسراف‌کاران را دوست ندارد!



تلاوت آیه
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پیام آیه
ـوا 

ُ
در دنیایـی کـه مصـرف و تجمل‌گرایـی بـه یـک ارزش تبدیـل شـده اسـت، آیـه >وَكُُل

وا< هم‌چون چراغی مسـیر میانه‌روی را نشـان می‌دهد. هر نعمتی 
ُ
 تسُْْرفِ

َ
بُوا وَلَا وَاشْْرَ

کـه در اختیـار ماسـت، آزمونی الهی اسـت تا ببینیم چگونـه از آن بهره می‌گیریم. آیا 
سـپاس‌گزار و قانعیـم یـا زیاده‌خـواه و غافـل؟ انسـان مؤمـن در نـگاه قرآن، کسـی 
است که نعمت را می‌فهمد؛ از آن استفاده می‌کند؛ اما حریم حرمتش را می‌داند.

گاهی اسراف فقط در زندگی شخصی رخ نمی‌دهد؛ بلکه در سطح تصمیمات 
کلان و امـوال عمومـی، آثار زیان‌بارتـری دارد. نمونه‌هایی از تاریخ معاصر گواه آن 
است که چگونه غفلت از قناعت و رعایت حق بیت‌المال چه خسارت‌های سنگینی 

بر جامعه تحمیل می‌کند.

سالن بسکتبال ولیعهد
محمدرضـا پهلـوی فقـط بـرای تغییـر مُبلمـان و تزئینـات کاخ فـرح و نیز 
ساخت سالن بسکتبال برای پسرش، دستور اعطای مبلغ 25 میلیون 
تومـان را می‌دهـد. ایـن مبلـغ در آن زمـان بـه انـدازهٔ حقـوق ماهیانـه 
هشـتادهزار کارگـر بـوده کـه فقـط برای یـک مبلمـان و زمین بسـکتبال 

برای زن و فرزندش خرج می‌کند.1

فراتر از افسانه
در جهـان امـروز، پرتـو چشـم‌گیر تجمل‌گرایی خاندان‌ سـلطنتی سـعودی نه‌تنها در 
کشتی‌های افسانه‌ای، بلکه در جلوه‌های حیرت‌انگیز دیگری از اسراف و بی‌پروایی 
نمود یافته است. کافی‌ است به داستان شاهزاده‌ای اندیشید که تابلو 450میلیون 
دلاری داوینچی به نام »نجات‌بخش جهان«2 را تنها برای تزئین قصر خود می‌خرد؛ 
یـا بـه قصـری بنگرید کـه دیوارهایش با طلا پوشـیده شـده و آکواریوم‌های عظیم، 

سند دربار پادشاهی 1353/12/11. 	.1
2.	 .https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/what-do-gulf-

royals-really-own-a-450m-da-vinci-gold-jets-super-yachts-islands-
and-more/articleshow/122777516.cms
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فضای مدیتیشن را بدل به رؤیایی دور از دنیای عادی کرده‌اند.1
بـا حمام‌هـای  نـاوگان خودروهـای روکـش طال،2 هواپیماهـای اختصاصـی 
سـلطنتی و سـالن‌های کنسـرت در دل آسـمان، مهمانی‌هایـی در جزایـر خصوصـی 
مالدیـو بـا هزینه‌هایـی فراتـر از تصور،3 همه و همه نشـان‌دهندهٔ سـبکی از زندگی 
است که مرزهای عیش و اسراف را جابه‌جا کرده و نگاه هر بیننده‌ای را مات و مبهوت 
می‌سازد. گاه یک تعطیلات خصوصی با صدها مهمان و هزینه‌های میلیون دلاری، 
گاه اجاره‌ کامل جزیره‌ای در گوشه‌ای از جهان، صرفاً برای سرگرمی و آسایشی آنی.
این ولخرجی‌های خیره‌کننده، چنان در رسانه‌های جهانی و محافل فارسی و 
عربی بازتاب یافته است که روایت این تجملات، چیزی فراتر از افسانه و اسطوره به 
نظر می‌رسد؛ گویی ثروت و قدرت، مرز واقعیت و خیال را درهم شکسته و حاکمان 

عصر جدید، تصویری نو از عیش و آرزوی انسانی ترسیم کرده‌اند.
در نقطه مقابل، الگوهای حقیقی اسلام و انقلاب که به جایی رسیده‌‌اند، حتی 
در کوچک‌ترین هزینه‌های عمومی، نهایت دقت را به خرج می‌دهند تا مبادا حقی از 
بیت‌المال تضییع گردد. چنین رفتاری نشان‌دهنده عظمت روح و ایمان راسخ آنان 
به پرهیز از اسراف در همه شئون زندگی به‌خصوص هنگام مسئولیت‌پذیری است.

سخت‌گیری حاج‌قاسم در مصرف بیت‌المال
داشتیم می‌رفتیم برای یک مأموریتی؛ من دو دانه نارنگی خریدم؛ دو 
دانـه سـیب خریـدم؛ دو دانـه کیـوی خریـدم؛ دو دانه هم لیمو شـیرین 
و گذاشـتم تـوی ماشـین. وقتـی حاج‌‌قاسـم دیـد، گفـت: این‌هـا چیه؟! 
گفتـم: بـرای سـفر اسـت دیگه. از هر کـدام هم دو دانه بیشـتر نخریدم. 
گفت: اشـتباه کردی! این‌ها اسـراف اسـت. مگر پول خودت هسـت که 
برمـی‌داری این‌هـا را می‌خری؟! این‌ها پول بیت‌المال اسـت. چه کسـی 

به تو اجازه داده که این‌ها را می‌خری؟!4

1.	 https://www.yjc.ir/00Wf4c
2.	 https://fararu.com/fa/news/623689
3.	 https://ytscribe.com/v/zuoATMLQ0RI
راوی: نصـرالله جهانشـاهی، منبـع: صوت موجود در آرشـیو مؤسسـه فرهنگی حماسـه؛ کتاب   	.4

سلیمانی عزیز، ص 108.
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نمونـهٔ دیگـر سـردار شـهید محمد کاظمـی، معروف بـه »حاج‌‌کاظـم«، رئیس 
سـازمان اطلاعات سـپاه پاسـداران است که توسـط رژیم صهیونیستی به شهادت 
رسـید، و بـا وجـود جایگاه رفیع امنیتـی و اطلاعاتی خود، نمونه بارز ساده‌زیسـتی 

در ایران بود. او با یک پراید مدل 88 تردد می‌کرد.
برنامـه »بـدون تعارف« با خانواده شـهید حاج‌کاظم این سـادگی را به تصویر 
کشـید. تصاویر دوربین از خانه و آشـپزخانه محقر او ماندگارترین تصویری اسـت 
کـه از زندگـی ایـن فرمانـده امنیتـی در ذهن‌هـا حـک می‌شـود: مـردی کـه بـا وجود 

دسترسی به هر امکانی، زندگی ساده را انتخاب کرد.1

1.	 .https://www.iribnews.ir/00NFxa 

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه نهم

انحراف موشک

> َ رَمََىٰ >وَمَا رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَلَكِنَّ اللَّهَّ

سوره انفال، آیۀ 17
17 انفال | جزء 9

]ای پيامبر![ هنگامی که به‌سـوی دشـمنان تير پرتاب 

کردی، تو پرتاب نکردی؛ بلکه خدا پرتاب کرد.
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پیام آیه
شما فکر نمی‌کردید که پیروز بشوید، اما خدا شما را پیروز این میدان کرد؛ زیرا این 
خداسـت که مسـبّب الأسـباب است. اوست که باعث پیروزی ما می‌شود؛ حتی اگر 
اطمینان به پیروزی نداشته باشیم. در جملهٔ »بلاءاً حسناً« )امتحان الهی موفق( 
یـک امتحـان ایـن اسـت کـه در جریـان امـور دنیایـی مغـرور نشـده و امتحـان دیگر، 

اطمینان به پیروزی از جانب خداست.

انحراف موشک
در دوران دفاع مقدس، ایران برای مقابله با حملات موشکی دشمن، 
امکانـات محـدودی داشـت. در ابتـدا کشـور لیبـی تعدادی موشـک در 
اختیـار ایـران قـرار داد؛ امـا ایـن کمـک بـا تحقیرهایـی همـراه بـود و در 
نهایـت نیـز این همکاری قطع شـد. پـس از آن، متخصصان ایرانی خود 
دست‌به‌کار شدند. در یکی از آزمایش‌ها یا عملیات‌های اولیه، موشکی 
کـه بـا امکانـات داخلـی آمـاده شـده بـود، شـلیک شـد. نگرانی‌هایی در 
مورد خطای احتمالی و اصابت آن به مناطق مسکونی وجود داشت؛ 
به‌ویژه که امام خمینی؟رح؟ نسـبت به آسـیب دیدن مردم بی‌گناه بسیار 

حساس بودند.
پس از شـلیک، خبر رسـید که موشـک دچار انحراف شـده و به یک 
مرکز مسافربری در عراق اصابت کرده است. نکته شگفت‌انگیز این بود 
که آن مرکز در آن لحظه خاص، تعطیل بوده و به عنوان محل تعویض 
شـیفتِ دو گروه از افسـران بعثی اسـتفاده می‌شده و عملاً موشک به 
تجمع نیروهای دشمن اصابت کرده بود. این نمونه‌ای است که نشان 

می‌دهد اگر شما خدا را یاری کنید، خدا نیز شما را یاری خواهد کرد.1

نمونه دیگر، ماجرایی اسـت که حاج‌‌قاسـم سـلیمانی از سـید حسـن نصرالله 
نقـل می‌کننـد که آیت‌الله ری‌شـهری به شـکل مفصـل، آن را در کتـاب »خاطره‌های 

آموزنده« آورده‌اند:

حدادی، خط مقدم، ص346. 	.1
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پایان جنگ با یک عنایت
در روزهـای پایانـی جنـگ 33 روزه، رژیـم صهیونیسـتی بـا اسـتفاده از 
هلی‌بُرن‌هـای شـبانه در پشـت خطـوط مقاومـت، وضعیت دشـواری را 

برای رزمندگان حزب‌الله ایجاد کرده بود.
در اوج فشـار و خسـتگی، فرمانـده عملیـات جنوب پـس از نماز به 
استراحت می‌پردازد و در عالم رؤیا یا مکاشفه، ابتدا به محضر حضرت 
زینب؟عها؟ مشرف می‌شود. او از وضعیت سخت جبهه استغاثه می‌کند؛ 
امـا حضـرت زینـب؟عها؟ او را بـه سـوی مادرشـان حضرت فاطمـه زهرا؟عها؟ 

راهنمایی می‌کنند و می‌فرمایند: از من کاری ساخته نیست.
فرمانـده نـزد حضرت فاطمه؟عها؟ می‌رود و با اصرار فراوان از ایشـان 
طلـب کمـک و گشـایش در جنـگ می‌کنـد. حضـرت فاطمـه؟عها؟ پـس از 
شـنیدن اصـرار او و درخواسـت بـرای سـرنگونی یـک هلیکوپتر دشـمن، 
می‌فرمایند: بسیار خب! و سپس دستمالی را از زیر چادر بیرون آورده، 

به سمت بالا پرتاب می‌کنند و می‌فرمایند:خواسته شما انجام شد.
فرمانـده بعـد از بیدارشـدن از خـواب، فـوراً ماجـرا را بـرای دیگـر 
فرماندهـان تعریـف می‌کنـد. درسـت در همـان لحظـه، تلفـن بـه صـدا 
درمی‌آید و خبر سرنگونی یک هلیکوپتر دشمن تأیید می‌شود. پس از 
این عنایت الهی، شکست و عقب‌نشینی در نیروهای صهیونیستی آغاز 

شد و جنگ به پایان رسید.1

نکتـه: آیـت‌الله ری‌شـهری نیـز پـس از جنـگ، ایـن ماجـرا را مسـتقیماً از سـید 
حسـن نصـرالله شـنیده و نقـل کرده بودند که ایشـان فرمودنـد: »جنگ را حضرت 

فاطمه؟عها؟ پایان دادند«.

مأموران شنی
نمونه دیگر در انقلاب اسلامی طوفان شن در صحرای طبس است. آمریکا نقشهٔ 
پیچیده‌ای داشت و وقتی همه ما خواب بودیم، شن‌ها مأمور خدا شدند و آن‌ها 

را از بین بردند.

محمدی ری‌شهری، خاطره‌های آموزنده، ص15. 	.1
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ارتـش آمریـکا عملیـات »پنجـه عقـاب« را بـرای آزادسـازی گروگان‌هـای 
آمریکایـی در تهـران و خـراب‌کاری در چنـد نقطـه دیگـر طراحـی کـرده 
بودند. عملیات در پنجم اردیبهشت 1359 با استفاده از پیشرفته‌ترین 
تجهیـزات نظامی، شـامل هشـت فرونـد بالگردRH-53، شـش فروند 
هواپیمـای C-130 و 130 کمانـدوی ویـژه و نیـروی دلتـا پـس از ماه‌هـا 
تمریـن و برنامه‌ریـزی دقیـق نخبـگان نظامـی آمریـکا آغـاز شـد. ایـن 
عملیات محرمانه با مشارکت نیروهای ویژه ارتش آمریکا )دلتافورس( 
و بـا برنامه‌ریـزی دقیـق، پس از ورود به خاک ایـران و توقف در صحرای 
طبس، به دلیل یک طوفان شن ناگهانی با شکست کامل روبه‌رو شد.1 
طوفـان شـن باعـث نابـودی تجهیـزات نظامـی و سـرگردانی نیروهـای 
مهاجـم گردیـد و عملیـات بـدون شـلیک گلوله‌ای ناکام ماند. شکسـت 
ایـن عملیـات بـا توجـه بـه برنامه‌ریـزی دقیـق، تجهیـزات پیشـرفته و 
هماهنگـی چندجانبـه نظامـی و نفوذ عوامل داخلی، هـم بهت‌برانگیز 
و هـم نشـانه‌ای از امـداد غیبـی الهی بود و کسـی تصـور نمی‌کرد با یک 

»مشت شِن«، چنین معجزه‌ای رقم بخورد.2

آیت‌الله جوادی آملی؟حفظ؟ فرمودند:

محـدوده  آن  در  دشـمنان  دیدیـد.  را  طبـس  جریـان  همیـن  شـما 
کردنـد؛  دریاشناسـی  کردنـد؛  زمان‌شناسـی  کردنـد؛  زمین‌شناسـی 
هواشناسی کردند؛ همهٔ کارها را کردند و آن تعداد نیرو را در طبس پیاده 
کردند؛ ولی با یک مشت شن مسئله حل شد ... مگر جریان طبس مثل 
جریان جنگ احزاب معجزه نبود؟ اگر خدای ناکرده کسـی بگوید این‌ها 
تصـادف اسـت، پـس _ معـاذ الله _ دربـاره جنـگ احـزاب هم بایـد بگوید 
تصـادف اسـت. منتها این‌ها عنایت الهی بود و معجـزه قرآن و عترت. در 

مقاله علمی بررسی آب و هوا در عملیات »پنجه عقاب«  	.1
	 https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ/journals/Chronicles/

benson.pdf 
به نقل از کتاب تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم. 	.2

	 https://irdc.ir/fa/news/7703
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این انقلاب معجزات فراوان بود؛ با یک مشـت شـن مسـئله طبس حل 
شد. نه امام خبر داشت، نه مسئولان می‌دانستند، نه مسئولین درجه 
سوم و چهارم اطلاعی داشتند؛ درحالی‌که همه در منزل خوابیده بودند، 
شن‌های صحرای طبس که مأموران الهی‌ بودند، مسئله را حل کردند.1

پایگاه اطلاع‌رسانی اسراء:  	.1
www.javadi.esra.ir

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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]برای مقابله با دشمن[ هرچه می‌توانید 
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پیام آیه
خدای متعال می‌فرماید: جبههٔ حق باید خودش را در همهٔ زمینه‌ها قوی کند؛ چه 

مباحث علمی و چه نظامی. قوی شـدن یک جامعه از درون یک انسـان برمی‌آید. 

نخبـگان، دانشـجویان و... همـه در قـدرت یـک ملـت اثرگذارنـد. مـا در هسـته‌ای 

ضعیـف بودیـم، امـا بـا اتـکا به گوهر درونـی جوانان ایـن ملت توانسـتیم به قدرت 

تبدیل شویم.

ايران، کربلای من
شـهید »سـید امیرحسـین فقهـی« یکـی از آن سـردمداران قـدرت درونـی اسـت 

کـه ایـران را بـه قـدرت مهمـی در هسـته‌ای رسـاند و بازدارندگـی بالایـی در مقابـل 

دشـمن ایجـاد کـرد. او ایـران را بـه قدرت رسـاند؛ زیرا بـا اعتقاد پای ایران ایسـتاده 

بود و عاقبت در همین راه، توسط رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس 12 روزه به 

شهادت رسید.

خواهـر ایشـان می‌گویـد: از او پرسـیدم: داداش، آیـا از این‌کـه مهاجـرت 

نکـردی و در ایـران مانـدی، پشـیمان نیسـتی؟ پاسـخی داد کـه هرگـز 

فراموش نمی‌کنم؛ گفت: »خواهر عزیزم، این سؤال شما مثل این است 

که از سیدالشهدا؟ع؟ بپرسیم آیا از رفتن به کربلا پشیمان نشدی؟!«.

شـهید فقهـی فقـط بـه دنبـال ایـن بود کـه وظیفـه‌اش را در قبال مـردم انجام 
دهد. نگاه نمی‌کرد که کجا منفعت یا رفاه بیشتری دارد.1

همه قدرت‌ها از اراده‌های پولادین برمی‌آید. خیلی اوقات راه‌های سـاده‌تری 

هسـت، امـا بـرای قوی شـدن نباید به آن سـمت برویم. اصل این اسـت کـه باید در 

قدرتمنـد شـدن، خودکفا باشـیم، نه وابسـته. ماجـرای خرید موشـک ارزان‌‌قیمت 

از شوروی و مخالفت قاطع مقام معظم رهبری نمونه‌ای از این حقیقت است:

به روايت خواهر شهيد، رجوع شود به: 	.1
	 https://www.mehrnews.com/news/6513811
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ه«ی بابرکت!
َ

یک »ن
سردار شهید حاجی‌زاده تعریف می‌کند:

بعد از فروپاشی شوروی، موشک اِسکاد با برد 300 کیلومتر به قیمت 
هر فروند ده‌هزار دلار عرضه شـده بود؛ درحالی‌که قبلاً همان موشـک 
را از کـره بـه قیمـت 2/5میلیـون دلار می‌خریدنـد! همـه فرماندهـان و 
کارشناسـان نظامـی موافـق خریـد ایـن موشـک ارزان بودنـد؛ امـا تنهـا 
فـرد مخالـف، مقـام معظـم رهبـری بـود. ایشـان تأکیـد کردنـد کـه اگـر 
ایـن موشـک وارد شـود، پـروژه تولیـد داخلـی رهـا می‌شـود. بـا وجـود 
مقاومت‌ها، پس از چندین بار تکرار موضوع، ایشـان قاطعانه دسـتور 
دادند روی ساخت داخلی تمرکز شود؛ حتی اگر گران‌تر باشد. در نتیجه، 
ایران به سمت تولید داخلی رفت و اکنون در حوزه‌های مختلف مانند 
موشـک، رادار، پهپـاد و... کاماًل خودکفـا شـده و محصـولات ایرانـی بـا 

دانش فنی داخلی ساخته می‌شوند.1

گاهـی راه، سـاده نیسـت و بـرای حـل مشـکل بـا دسـت‌‌اندازی و غـرض‌ورزی، 
اجـازه رسـیدن بـه تکنولوژی و فنـاوری مورد نیاز را به مـا نمی‌دهند. تصویربرداری 

هسته‌ای یکی از هزاران نمونه است:

تصویربرداری هسته‌ای
حـدود سـال 93یا94 که حسـابی بحـث تحریم‌ها بر سـر زبان‌ها افتاده 
بود، رئیس و تیم آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه تهران به این نتیجه 
می‌رسـند کـه کشـور بـه دسـتگاه تصویربـرداری هسـته‌ای نیـاز دارد. 
ایـن دسـتگاه »اِسـپِکت« نـام دارد و کار آن، تزریـق رادیواکتیـو داخـل 
بـدن اسـت و دسـتگاه با فراینـدی می‌تواند به واسـطهٔ انعکاس انرژی 

ایزوتوپ‌ها درون بدن، تصویربرداری کند.

اعتبار را برای این دستگاه را تمام و کمال تهیه کردند تا این دستگاه 

مصاحبه سردار شهید حاجی‌زاده در برنامه »صف اول« شبکه خبر، لینک مصاحبه: 	.1
https://www.aparat.com/v/s63kmm5 



63

یک »نَه«



ی

 بابرکت!



    

آیه   


دهم 


را از شرکتی خارجی تهیه کنند. دکتر »محمدرضا آی« رئیس آزمایشگاه 
پیش‌بالینـی بـا شـرکت خارجـی ارتبـاط می‌گیرنـد. ابتـدا گفتنـد مـا ایـن 
محصـول را بـه شـما می‌فروشـیم، ولـی وقتی می‌خواسـتند مبلـغ آن را 

پرداخت کنند، گفتند به خاطر تحریم‌ها به شما نمی‌دهیم.
دکتـر »آی« و تیمشـان گفتنـد: اشـکالی نـدارد؛ تحریـم کردنـد کـه 
کردنـد؛ خودمـان می‌سـازیم. همـان اعتبـاری کـه بنـا بـود بـا آن خریـد 
کننـد و بـه جیب خارجی‌ها برود، شـد هزینهٔ تیم‌های مهندسـی و انواع 
رشـته‌های مختلـفِ دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران که پای کار سـاختن 
این دستگاه آمدند. دو سه سال بیشتر طول نکشید تا این دستگاهی 
کـه در حـوزه تخصصـی پیش‌بالینـی بـه آن نیاز داشـتیم، سـاخته شـد. 
نکته جالب توجه این بود که وقتی این دستگاه به همّت دانشمندان 
کشـورمان سـاخته شـد و خبـر ایـن دسـتاورد بـزرگ بـه گـوش شـرکت 
خارجی سـازنده این دسـتگاه رسید، با لحن عجیبی گفتند: دستگاهی 
را که می‌خواسـتید، الآن ما به شـما می‌فروشیم. اما دکتر »آی« گفت: 
دسـتگاه ما از دسـتگاه شما پنج سال از لحاظ تکنولوژی جلوتر است و 
اگر خواستید، ما الآن نصف قیمت خودتان به خودتان می‌فروشیم!1

ـت و اراده پولادیـن، خودمـان را بسـازیم، دشـمن 
َ

وقتـی مـا بـا تالش، همّ
عقب‌نشـینی می‌کنـد. بـه محـض این‌کـه توانسـتیم بـه فنـاوری اِسـپِکت برسـیم، 
عقب‌‌نشـینی می‌کننـد و می‌گوینـد مـا به شـما می‌فروشـیم! قوی شـدن مـا باعث 

عقب‌نشینی دشمن در همه عرصه‌ها می‌شود.
نمونـهٔ دیگـر آن در هشـت سـال دفـاع مقـدس اسـت کـه مـا هیـچ سالحی 
نداشتیم و هر زمان می‌خواستند، به ما حمله می‌کردند؛ اما در این فرصت کوتاه 
چهل‌‌سـاله بـه بازدارندگـی رسـیدیم، تـا جایی که در جنـگ12 روزه، دشـمن به غلط 

کردن می‌افتد و تقاضای آتش‌بس می‌کند.
برخـی گمـان می‌کننـد بـا همـکاری با کشـورهای معانـد و امتیـاز دادن‌ به آن‌ها 

برگرفته از مستند ساخت دستگاه اسپکت قلبی ایرانی: 	.1
https://www.aparat.com/v/iyhj3 
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می‌توانیم در آرامش و امنیت زندگی کنیم. این یک خطای راهبردی است. با اطاعت 
از دسـتورات دشـمن، نه‌تنهـا عقب‌نشـینی در کار نیسـت، بلکـه دشـمن جسـورتر 

می‌شود. نمونه عینی این وضع در کشور عراق رخ داد.

عـراق موشـک »الصمـود 2« را در اسـفند 1381 بـه خاطـر فشـار‌های 
آمریکا کنار گذاشت؛ اما 29 اسفند خود آمریکا به عراق حمله کرد.

این منطق عریان اسـتکبار اسـت. به محض این‌که حس کند ضعیف هستی، 
حمله می‌کند. پس باید قوی شد و بازدارندگی ایجاد کرد.1

1.	 سازمان ملل متحد، UNMOVIC، »مسائل حل نشده خلع سلاح: برنامه تسلیحات ممنوعه 
عـراق«، سـند کاری، 6 مـارس 2003، ص. 15. ایـن سـند مرجع معتبرِ بین‌المللـی برای تأیید این 
ادعاسـت کـه تسـلیم موشـک‌های الصمـود و روند امحای آنهـا پیش از حمله نظامـی آمریکا به 

عراق انجام شد.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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ای شهادت کجایی؟!
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ماً خداوند از مؤمنان جان‌ها و 
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اموالشان را به بهای اینکه بهشت برای 

آنان باشد خریداری کرده است.
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پیام آیه
تنها اشـخاص زیرک در این عالم کسـانی هسـتند که جانشـان را با بهشـت معامله 
می‌کننـد. ایـن، مـرگِ تاجرانـه اسـت. بـرای همیـن یکـی از مهم‌تریـن خواسـته‌های 
انسان از خدا عاقبتی ختم به شهادت است. اگر خدا بالاترین نعمت را به بنده‌اش 

عنایت کند، آن بنده را با شهادت از این دنیا می‌برد.

رسـول خـدا؟ص؟ از جایـی عبـور می‌کردنـد. شـخصی چنیـن دعایـی کـرد: 
»خداونـدا، بهتريـن چيـزى کـه از تـو درخواسـت م‌ىشـود، بـه مـن بده 
و برتريـن چيـزى کـه بـه بندگانـت عطـا م‌ىکنـی، بـه مـن عطـا فرمـا«. 
پيغمبر؟ص؟ فرمودند: »اگر دعايت مستجاب شود، خون تو در راه خدا 

ريخته خواهد شد«.1

ازاین‌رو بزرگان همیشه در آرزوی شهادت بودند. زندگی حاج‌قاسم سلیمانی 
سراسر آکنده از مصادیق شهادت‌طلبی است. راه شهادت را با چشم دل می‌دیدند 

و حتی روز طلبیدن آن را می‌دانستند.

تمنّای شهادت در کلام سردار دل‌ها
خاطرهٔ زینب محرابی، دختر شهید محرابی، از دیدارش با سردار شهید حاج‌‌قاسم 
سلیمانی، گویای این اشتیاق وافر به شهادت در وجود آن شهید والامقام است:

»شب عرفه، تماس گرفتند با من و گفتند که ما آمده‌ایم مشهد. من از 
ایشان درخواست کردم که تشریف بیاورند منزلمان. گفتند: بله، حتماً 
در برنامه‌های ما هسـت که فردا بیاییم خانه‌تان. صبح تشـریف آوردند 
خانه‌مان و من از ایشان درخواست کردم که بیایند داخل اتاقم. ایشان 
سـریع قبـول کردنـد؛ مثـل این‌کـه خودشـان هـم منتظـر بودنـد داخل 
اتاقـم بیاینـد و بـا همدیگـر صحبـت کنیـم. موقعـی کـه آمدنـد، عکـس 
حاج‌عمـاد و شـهید جهـاد مغنیـه را از روی دیـوار برداشـتم و به ایشـان 
دادم و گفتم: می‌شه روی این برای من چیزی بنویسید؟ با یک حسرتی 
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گفتنـد: حاج‌عمـاد، شـهید عمـاد مغنیـه... من این حسـرت رو واقعاً در 

صدایشـان دیدم. قشـنگ این حسرت در صدای ایشان بود و پشت آن 

عکس برای من نوشـتند: "بسـم الله الرحمن الرحیم؛ خداوندا فاطمه 

و زینـب مـرا از الطـاف خاصـه‌ات بهره‌منـد فرمـا و از پیوسـتگی شـهدا در 

دنیا و آخرت بهره‌مند گردان. دعایم کنید. دوستتان دارم دختران گلم. 

عمویتان قاسم."

این را نوشتند و بعد به کسانی که داخل اتاق بودند، گفتند: بروید 

بیـرون. قبـل از این‌کـه بنویسـند، گفتند کسـی داخل اتـاق نمی‌خواهم 

بمانـد. آن‌جـا گفتنـد کـه دو دقیقـه قبل از شـهادت حاج‌عمـاد، من کنار 

ایشان بودم. چقدر خوب شهادت رو گرفتند...

گفتنـد: زینـب دعـا کـن کـه مـن هـم مثـل این‌هـا بـه شـهادت برسـم 

و می‌دانـم کـه شـهادت مـن بـه‌زودی اسـت. گفتنـد: مـن امـروز بـه طمع 

شـهادت بـه مشـهد آمـده‌ام. امـروز روز عرفه اسـت. هر کس کـه در تمام 

این سـال‌های جنگ نتوانسـته شـهادت را بگیرد، امروز باید بگیرد. عین 

کلماتی که حاج‌قاسم گفتند رو من دارم برایتان می‌گویم. گفتند که امروز 

شهادت‌نامه امضا می‌شود. دعا کن که من هم در این لیست باشم.

لحظـه‌ای کـه بلنـد شـدند و داشـتند می‌رفتند؛ برگشـتند به من و 

فاطمه نگاه کردند و با حسـرت و آهی گفتند که برای شـهادت من دعا 

کنید‌هـا! از قافلـهٔ شـهدا جـا نمانـم. مـن مـدام در تعجـب بـودم کـه چرا 

ایشان این‌قدر تمنای شهادت دارند؛ ایشان که به چنین مقامی رسیده 

بودنـد و چنیـن جایگاهـی دارنـد. به ایشـان گفتـم: حاج‌‌قاسـم! رهبر به 

شما لقب شهید زنده داده‌اند. گفتند: همین‌طور که دارید می‌گویید، 

آن فقـط یـک لقـب اسـت و یک دلخوشـی. مـن دلخوش هسـتم به این 
لقب شهادت، اما تا شهادتم را نگیرم، دست‌بردار نیستم«.1

1.	 https://www.aparat.com/v/tr6sN 
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ای عروس حجله‌ام، ای شهادت کجایی؟!
سـردار شـهید حاج‌قاسـم سـلیمانی در نامه‌ای به دخترشـان از شـوق بی‌حد و مرز 

خود برای شهادت این‌گونه می‌نویسد:

»فاطمه عزیزم! این چند صفحه را برای تو می‌نویسـم؛ چون می‌دانم 

مقدّسانه مرا دوست داری.

نمی‌دانم چرا این حرف‌ها را برایت می‌نویسم، اما احساس می‌کنم 

در این تنهایی و غربت و غم، نیاز دارم با کسی عقدهٔ دل باز کنم.

آه مـرگ خونیـن من! عزیـز زیبای من! عروس حجلـه من کجایی؟! 

چقـدر مشـتاق دیـدارت هسـتم. آه وقتـی بوسـهٔ انفجار تو همـهٔ وجود 

مرا در خود محو می‌کند، دود می‌کند و می‌سـوزاند، چقدر این منظره 

را دوست دارم.

در راه عشـق جان دادن چه زیباسـت! خدایا، سـی سـال برای این 

لحظـه مبـارزه کـرده‌ام؛ بـا همـه رقبـای عشـق درافتـاده‌ام؛ ده‌هـا زخـم 

برداشته‌ام؛ این نوعروس حق من است...
پدر غریبت 1387/10/17«.1

دنبال قاتل خودش بود!

حاج‌قاسم کم محبوبیت که نداشت. خیلی‌ها می‌گفتند بیاید پای کار، 

حتما رأی می‌آورد. به زبان هم به حاجی گفته بودند محبوبیت شــما 

اقتضا می‌کنه کاندیدای ریاســت جمهوری بشــید. حاجی نه گذاشت 

و نــه برداشــت؛ جــواب داد: »مــن نامــزد گلوله‌هــا و نامزد شــهادت 

هســتم. سال‌هاســت توی جبهه‌ها دنبال قاتل خــودم می‌گردم، اما 
پیدایش نمی‌کنم!«.2

نامه حاج‌‌قاسم به دخترش فاطمه، به تاریخ 1387/10/17 	.1
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/72713/ 

طهماسبی و دیگران، سلیمانی عزیز، ص156. 	.2
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البته برخی این شبهه را مطرح می‌کنند که چرا آرزوی شهادت می‌کنید؟ بمانید و 
خدمت کنید. درحالی‌که »شهادت، زود مُردن نیست؛ شهادت، خوب مُردن است«؛ 

یعنی می‌گوییم آن زمانی که قرار است مرگمان فرا برسد، با شهادت فرا برسد.

آرزوی آخر
یـک روز بـه شـهید حاجـی‌زاده گفتـم: همـهٔ دوسـتانتان مـدام از آرزوی 
شـهادت حرف می‌زنند؛ اما شـما هیچ‌وقت چیزی نمی‌گویید. مگر شما 

علاقه‌ای ندارید؟

گفت: »اگر قرار باشـد همه بروند، پس چه کسـی بماند؟ چه کسـی 
باید به این مردم خدمت کند؟ من دوست دارم تا وقتی جان در بدن دارم، 

کار کنم«.
مکثـی کـرد و ادامـه داد: »ولـی اگـر قرار باشـد روزی بروم، دوسـت 

ندارم در رختخواب بمیرم. رفتنم باید با شهادت باشد«.1

بـه روايـت همسـر شـهيد، در گفت‌وگو با خانواده شـهيد اميرعلی حاجـی‌زاده در برنامه »بدون  	.1
تعارف« شبکه 2 سیما، 1404/4/31.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیه دوازدهم

از اعتیاد تا شهادت

يّئَِاتِ< >إنَِّ الْْحَسَنَاتِ يذُْهبِْْنَ السَّ
سوره هود، آیۀ 114

114 هود | جزء 12

به‌یقین کارهای خوب، بدی‌ها را از بين می‌برد.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

234
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پیام آیه
انجام کارهای نیک و بنا کردن زندگی بر پایه اعمال صالح، نه‌تنها باعث پاک‌شـدن 
گناهـان و جلـب بخشـش خـدا می‌شـود، بلکـه منشـأ عـزت و تحول انسـان اسـت؛ 
همان‌طـور کـه افـراد گناهـکار مثـل حُـرّ بـا توبـه و اعمـال نیـک بـه جمـع خوبـان 
ـيِّئَاتِ< اصل طلایی سـبک زندگی ایمانی اسـت؛  َسَـنَاتِ يذُْهِبْْنَ السَّ پیوسـتند. آیه >الْحْ
یعنی همیشـه راه جبران و پاک‌سـازی باز اسـت و خوبی‌ها، هم فرد و هم جامعه را 

از تاریکی گناه نجات می‌دهد.
داسـتان شـهید »مهیـار مهـرام« نمونـه‌ای واقعـی و تکان‌دهنـده از مفهـوم 
عاقبت‌به‌خیـری و تحـول انسـان اسـت کـه چگونـه یـک انسـان می‌توانـد از اعمـاق 

تاریک گناه و اعتیاد، به اوج شهادت و سعادت برسد.

داستان عاقبت‌به‌خیری شهید مهیار مهرام: تحول از اعتیاد تا شهادت
مهیـار مهـرام، زندگـی بسـیار بی‌بندوباری داشـت، به انگلسـتان رفت و 
همان‌جـا هـم با یک خانم انگلیسـی ازدواج کرد. پـس از مدتی به دلیل 
مصـرف مـواد مخـدر بازداشـت شـد. پـس از آزادی از زنـدان بـه ایـران 
بازگشـت. او بـا وجـود نبـوغ در زمینـه علـوم مخابـرات، به دلیـل اعتیاد 
نتوانسـت در صداوسـیما اسـتخدام شـود و حتی به زندان افتاد. پس 

از آزادی از زندان، دوباره به اعتیاد روی آورد.

در ایـن شـرایط ناامیدکننـده، یکی از دوسـتانش که در جبهه بود، 
به کمکش آمد. با او صحبت کرد و به او پیشنهاد رفتن به جبهه را داد. 
مهیار با این‌که در آن حال خماری نمی‌دانست چه می‌گوید، قبول کرد. 
خانواده‌اش نیز که از دست او خسته شده بودند، با رفتنش به جبهه 
موافقت کردند و حتی داروهای ترک اعتیاد را هم به دوستش دادند.

در جبهه، مهیار که حتی نماز خواندن بلد نبود، مجبور شـد مواد 
مخـدر را تـرک کنـد. دوسـتش بـه او گفـت: این‌جـا هـر کاری مـن انجـام 
می‌دهـم، تـو هـم بایـد انجـام بدهـی. کم‌کـم مهیـار متحـول شـد. او در 
قسـمت مخابرات جبهه، پیچیده‌ترین کُدهای عملیاتی را به راحتی باز 



74

می‌کرد. حتی در سرمای شدید کردستان، حاضر نشد سنگر مخابرات 
را ترک کند.

پـس از پایـان عملیـات، مهـرام کـه به‌‌کلـی تغییـر کـرده بـود، دیگـر 
نمی‌توانست زندگی سابق خود را تحمل کند. به دوستش گفت: اصلاً 
خانواده من جنگ را نمی‌فهمند و نمی‌توانم این زندگی را تحمل کنم و 
می‌خواهم به جبهه برگردم. پدرش هرچه تلاش کرد، نتوانست مانع او 
شود. مهیار به جبهه بازگشت تا این‌که به شهادت رسید. دوستش او 
را از روی زنجیر نقره‌ای گردنش شناسایی کرد. خانواده‌اش از حضور در 
تشییع‌جنازه‌اش امتناع کردند و تنها سیزده نفر در آن حضور داشتند. 

اما مراسم چهلم او باشکوه برگزار شد.1

تجربه زندگی شـهید مهرام نشـان می‌دهد که هیچ نقطه‌ای از سقوط و گناه، 
مانع بازگشت و رسیدن به قله‌های سعادت نیست. اگر انسان تصمیم بگیرد و راه 
را عوض کند، خداوند درهای بخشش و عزت را به رویش باز می‌کند. این حقیقت، 

فقط مختص یک نفر یا یک زمان نیست.
داستان »کاظم عبدالامیر« هم نمونه‌ای روشن است که چگونه یک انسان، 
حتـی اگـر گذشـته‌ای پـر از اشـتباه و ظلـم داشـته باشـد، می‌توانـد با توبـه و تحول 

حقیقی، مسیرش را به سمت پاکی، خدمت و شهادت تغییر دهد.

زندانبانی که اسیر شد )ماجرای ارادت کاظم عبدالامیر به مرحوم ابوترابی(
در اردوگاه تکریت5، مسئول شکنجه اسرای ایرانی، جوانی بود به نام 
»کاظم عبدالامیر«. یکی از برادران کاظم، اسـیر رزمندگان ایرانی بود و 
برادر دیگرش در جنگ کشته شده بود و خودش هم بچه‌دار نمی‌شد. 
بـا ایـن اوصـاف، کینهٔ‌ خاصی به اسـرای ایرانی داشـت. انگار مقصر همه 
مشکلاتِ خود را اسرای ایرانی می‌دانست. در این میان آقای ابوترابی را 
بیشتر اذیت می‌کرد. او می‌دانست که آقای ابوترابی فرمانده و روحانی 
انقلابـی اسـت؛ ازایـن‌‌رو ضربـات کابلـی ]ضربـه بـا کابـل بـرق[ کـه نثـار آن 

گروه نویسندگان، تا شهادت، ص28. 	.1
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مجاهد می‌کرد، شدت بیشتری نسبت به دیگر اسرا داشت؛ اما مرحوم 
ابوترابی هیچ‌گاه شکایت نکرد و همواره به او احترام می‌گذاشت.

یـک روز کاظـم با حالت دیگری وارد اردوگاه شـد. بدون فوت وقت 
به سمت سید آزادگان آقای ابوترابی رفت و گفت: بیا این‌جا کارَت دارم. 
ما تعجب کردیم. گفتیم لابد شکنجه جدید و... اما از آن روز رفتار کاظم 
بـا مـا و خصوصـا آقای ابوترابی تغییر کرد. دیگر ما را کتک نمی‌زد. حتی 
بـه آقـای ابوترابـی احترام می‌گذاشـت! بـرای همه ما ایـن ماجرا عجیب 
بود. تا این‌که از خود آقای ابوترابی سـؤال کردیم. ایشـان هم ماجرای 
آن روز را نقـل کـرد و گفـت: کاظـم عبدالامیـر در آن روز بـه مـن گفـت: 
خانـواده مـا شـیعه هسـتند و مـادرم بارهـا سـفارش سـادات را به من 
کرده بود. بارها به من گفته بود مبادا ایرانی‌ها را اذیت کنی؛ اما مادرم 
دیشب خواب حضرت زینب؟عها؟ را دیده و ایشان نسبت به کارهای من 
در اردوگاه به مادرم شکایت کرده بودند. صبح مادرم بسیار از دستم 
ناراحـت بـود و از من پرسـید: آیـا در اردوگاه، ایرانی‌ها را اذیت می‌کنی؟ 

حلالت نمی‌کنم! حالا آمده‌ام که حلالیت بطلبم.
به‌مرور زمان محبت حاج‌آقا ابوترابی در دل او جا باز کرد. فهمیده 
بـود کـه آقـای ابوترابـی روحانـی و از سـادات اسـت؛ بـرای همیـن حتـی 

مسائل شرعی خود و خانواده‌اش را از حاج‌آقا می‌پرسید.
بعـد از آن روز رفتـار کاظـم بـا اسـرای ایرانـی به‌ویژه شـهید ابوترابی 
بسـیار خـوب بـود. تـا این‌کـه روزی قرار شـد آقـای ابوترابی را بـه اردوگاه 
دیگری منتقل کنند. کاظم بسیار دلگیر و گریان بود. به هر نحوی بود، 
سوار ماشینی شد که آقای ابوترابی را به اردوگاه دیگری منتقل می‌کرد. 
کاظم می‌خواست در طول مسیر، تا اردوگاه بعدی نیز از حضور مرحوم 

ابوترابی بهره‌مند شود.
روزهـا گذشـت تـا این‌کـه اسـرای ایرانـی آزاد شـدند. کاظـم بـرای 
خداحافظی با آنان به‌خصوص سید آزادگان تا مرز ایران آمد. او پس از 
مدتی نتوانست دوری حاج‌آقا ابوترابی را تحمل کند و به هر سختی‌‌ای 
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بـود، راهـی ایران شـد و برای دیدن حاج‌آقا به تهـران آمد. وقتی فهمید 
حاج‌آقـا ابوترابـی در مسـیر مشـهد و در یـک سـانحه رانندگـی مرحـوم 
شـده‌اند، به‌شـدت متأثـر شـد. بـرای همیـن بـه مشـهد و سـرمزار آقـای 

ابوترابی رفت و مدت‌ها آن‌جا بود.
کاظـم از خـدا می‌خواسـت تا از گناهانش نسـبت به اسـرای ایرانی 
بگـذرد. او سـراغ برخـی دیگـر از اسـرای ایرانـی رفـت و از آن‌هـا بابـت 

شکنجه‌ها و... حلالیت طلبید.
کاظـم مدتـی قبـل در راه دفـاع از حـرم حضرت زینب؟عها؟ در سـوریه 
به شـهادت رسـید. او ثابت کرد که اگر از گذشـتهٔ سیاه خود توبه کنیم، 

می‌توانیم مانند حُرّ به مقام شهادت نیز برسیم.1

ت )شهید محمد دالوند( توفیق شهادت، با تغییر نیَّ
در ابتـدای جنـگ 12 روزه، یـک خـودروی نظامی سـپاه هدف قـرار گرفت 
و برای جابه‌جایی آن به جرّثقیل نیاز بود. در آن لحظه، سـپاه جرّثقیلی 
دَم‌دسـت نداشـت و سـریعاً بـا یـک راننـده جرثقیـل خصوصـی تمـاس 
گرفتند. راننده با بی‌میلی آمد و مبلغ بالایی درخواست کرد، اما پس از 
گفت‌و‌گو پذیرفت مبلغ کمتری بگیرد. وسط کار تشنه شد و درخواست 
آب کـرد. وقتـی دیـد همـه رزمنـدگان بـا امکانـات محـدود می‌جنگنـد، 

دگرگون شد و پس از پایان کار حاضر نشد پولی دریافت کند و رفت.

فردای آن روز خود راننده نزد بچه‌ها بازگشت و گفت که شب قبل 
ماجرا را برای مادرش تعریف کرده و مادرش گفته اگر به بچه‌های سپاه 
بـدون پـول کمک نکند، شـیرش را حلالش نمی‌کنـد! از آن روز با جان و 
دل، بدون چشم‌داشت مالی، هر زمان سپاه نیاز داشت، خدمت کرد.

چنـد روز بعـد، لانچـر موشـکی سـپاه توسـط پهپـاد دشـمن هدف 
قـرار گرفـت و دوبـاره نیـاز به جرّثقیل شـد. همـان راننده فـوری آمد؛ اما 
در جریان انجام عملیات، پهپادهای دشـمن دوباره حمله کردند و این 

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، تا شهادت، ص 25-27 )با تلخیص(. 	.1
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راننده جان‌نثار در این حمله به شهادت رسید. شهید »محمد دالوند« 
شاید در زندگی خطاها و کاستی‌هایی داشت، اما خداوند گناهان افراد 

را تبدیل به خوبی‌ها می‌کند.1

قـدرت تحـول و پاکـی در دسـت انسـان اسـت؛ یعنـی حتـی اگر تجربه‌هـای تلخ 
و لغزش‌هـای بـزرگ در گذشـته‌اش باشـد، بـا تصمیـم بـرای انجـام کارهـای خوب و 
عـوض کـردن مسـیر زندگـی، نه‌تنهـا گناهانـش بخشـیده می‌شـود، بلکـه گذشـتهٔ‌ 
تاریکـش می‌توانـد بـه نقطـه آغـازِ افتخـار، نیکـی و حتـی مقـام والایـی چـون مقـام 

شهادت تبدیل شود.
قـرآن چشـم انسـان را بـه ایـن امیـد می‌گشـاید کـه لحظـهٔ انتخـاب و تغییـر، 
می‌تواند سرنوشـت و گذشـتهٔ انسـان را دگرگون کند؛ درسـت مثل قهرمانان این 

داستان‌ها که نه‌تنها پاک شدند، بلکه به بالاترین جایگاه انسانی رسیدند.

به نقل از پایگاه اطلاع‌‌رسانی حوزه: 	.1
https://hawzah.net/fa/Mostabser/View/65388 

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه سیزدهم

دستور خستگی

ِ تَطْمَئنُِّ القُْلوُبُ< لََا بذِِكْرِ اللَّهَّ
َ
>أ

سوره رعد، آیۀ 28
28 رعد | جزء 13

آگاه باشيد! دل‌ها فقط با ياد خدا آرام می‌گيرند.
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پیام آیه
بـا یـاد خـدا دل‌هـا آرام می‌گیـرد. ایـن آرامـش، صرفـا حـس درونـی یـا امـری تجمّلی 
نیست؛ بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای مؤمن، که قدرت تفکر صحیح، تصمیم‌گیری 
درست و حرکت استوار برای حفظ استقلال و پرهیز از وادادگی را فراهم می‌سازد. 
ارتبـاط بـا سرچشـمهٔ بی‌پایـان هسـتی، قلـب را از اضطـراب، دغدغه‌هـای بیهوده و 

حیرت‌زدگی رهایی می‌بخشد.
سـاحَت بزرگان جبههٔ حق، همواره آراسـته به آرامش بوده اسـت؛ آرامشی که 
از ایمـان راسـخ و نجـوای درونـی با خدای متعال ریشـه می‌گیرد. شـهید مقاومت، 

علامه سید حسن نصرالله؟رح؟، یکی از برازندگان این مسیر است.

دستور خستگی
شهید سید حسن نصرالله احساس خستگی مفرط می‌کرد و می‌گفت: 
»بـاری کـه روی دوشـم بـود، بیشـتر از توانـم بـود.« بـه ایـران آمـد و از 
حضـرت آقـا پرسـید: مـن چـه کار کنـم؟ ایشـان توصیـه کردنـد: »زمانی 
کـه احسـاس خسـتگی کـردی... وارد یـک اتاق شـو، پنج یـا ده دقیقه با 
خـدا صحبـت کـن؛ بـه زبـان خـودت حرف بـزن؛ هرچـه در دلـت می‌گذرد 
بگو.« سید می‌گفت: »از آن زمان، در این دستورالعمل برکاتی یافتم... 
هـر زمـان که سـختی‌‌ای برسـد، وقتی به این روش پنـاه ببریم، به زودی 

درهای برکت باز می‌شود«.1

نشانِ آرامش
در مراسـمی که پس از شـهادت مظلومانه سـید حسن نصرالله و عملیات »وعدهٔ 
صادق2« برگزار شـد، رهبر معظم انقلاب اسالمی؟حفظ؟ پس از نزدیک به پنج سـال، 
بار دیگر برای اقامه نمازجمعه در مصلای تهران حضور یافتند. این نماز به سبب 
فضـای خـاص و تهدیـد رژیـم صهیونیسـتی بـه حملـه بـه ایـران، »جمعه‌ نصـر« نام 

گرفت و برگ زرّینی بر تاریخ انقلاب افزود.

جابری، سید مقاومت، ص60. 	.1
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آن‌چـه »جمعـهٔ‌ نصـر« را از دیگـر مراسـم‌ها متمایـز کـرد، ابتـکار و رفتـار ویـژه 

رهبـر انقالب بـود. ایشـان با وجود تهدیـد دائم رژیم صهیونیسـتی و برخالف رویّهٔ‌ 

گذشـته که معمولا پس از اقامه نمازجمعه، نماز عصر را به امام جماعت دیگری 

 را تـرک می‌کردنـد، این بار شـخصاً اقامهٔ‌ نمـاز عصر را نیز 
ّ

می‌سـپردند و خـود مصال

بـر عهـده گرفتنـد. پـس از پایـان نماز عصـر، درحالی‌‌که انتظار می‌رفـت رهبر معظم 

انقالب محـل را بـه لحـاظ جنبه‌هـای امنیتی ترک کننـد، با صبر و آرامشـی کم‌نظیر، 

بـه انجـام تعقیبـات نمـاز پرداخته، با مردم احوال‌پرسـی کردنـد و دقایقی در میان 

جمع باقی ماندند.

همراهـی  و  آرامش‌بخـش  امنیـت  معنـوی،  اقتـدار  از  جلـوه‌ای  رفتـار،  ایـن 

صمیمانه با مردم بود و اثبات کرد که رهبر انقلاب در دشوارترین شرایط منطقه، 

بـا آرامشـی مطلـق، ایسـتادگی و حضـور خـود، پیـام اسـتقامت، اتحـاد و امیـد را به 

جهان منتقل کردند.

خداباوری در مقالات علمی
خداباوری منشأ اصلی آرامش و امید پایدار در انسان است و نقش مهمی در کیفیت 

زندگـی ایفـا می‌کنـد. مطالعات علمی اخیر هم این حقیقت را تأیید می‌کند و ارتباط 

معنادار ایمان مذهبی با سلامت روان و افزایش طول عمر را اثبات کرده است.

بر اساس مطالعات معتبر در حوزه روان‌شناسی و علوم پزشکی، باور 

مذهبـی و ایمـان بـه خداونـد نه‌تنهـا آرامش ذهنـی و روانـی را افزایش 

می‌دهد، بلکه تأثیر چشـم‌گیری بر سالمت جسـم و طول عمر انسـان 

نیز دارد. به‌عنوان مثال: پژوهش‌های انجام‌شـده در دو نمونه آماری 

وسـیع )یـک مـورد در شـهر دِس‌موینِـس1 و دیگـری در 42 شـهر بـزرگ 

آمریکا( نشان داد که افرادی با وابستگی مذهبی که این وابستگی در 

آگهی‌هـای فـوت آنان ذکر شـده بـود، به‌طور میانگین بین 6 تا 9 سـال 

نسبت به افراد فاقد وابستگی مذهبی بیشتر عمر کرده‌اند.

1.	 DesMoines.
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نکتـه مهـم ایـن تحقیقات، نقـش مثبـت مشـارکت در فعالیت‌های 

اجتماعی و داوطلبانه مذهبی بر افزایش طول عمر بود؛ هرچند بخش 
اصلیِ این اثر، مستقیماً به گرایش مذهبی و باور عمیق آن‌ها برمی‌گردد.1

تحقیقات منتشرشده در مجله پزشکی Medical News Today نیز یافته‌های 

مشابهی دارد:

در مطالعـه‌ای گسـترده توسـط دانشـگاه ایالتـی اوهایـو، تحلیـل 1500 

آگهـی ترحیـم نشـان داد کـه افـراد مذهبـی به‌طـور میانگیـن تـا 4 سـال 

بیشتر زندگی می‌کنند. طبق نتایج این تحقیق، تأثیر طول عمر، مستقل 
از فاکتورهایی مانند جنسیت و وضعیت تأهل ارزیابی شده است.2

بخش عمده‌ای از سلامت جسم و روان این افراد ناشی از باور مذهبی است؛ 

چراکـه دعـا، ذکـر و تمرین‌هـای معنـوی و سـنت‌های اصیـل دینی نقـش مهمی در 

مدیریت اِسترس، حفاظت سلامت روان و کاهش رفتارهای پرخطر دارد. هم‌چنین 

پژوهش‌های جهانی در حوزه روان‌شناسـی سالمت نشـان می‌دهد که احسـاس 

وبُ< 
ُ
قُل

ْ
رِ اللهِ تَطْمَئِِنُّ ال

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
معنـا، امیـدواری و پیونـد معنوی که در قرآن چون آیه >أ

توصیه شده، ضامن دستیابی به رضایت ذهنی و مقاومت بیشتر در برابر مشکلات 

روانی و اجتماعی است.

مقاله »آیا دین باعث طول عمر می‌شود؟ وابستگی مذهبی در آگهی درگذشت و ارتباط آن با  	.1
طول عمر«:

	 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1948550618779820?cookieSet=1 
بر گرفته از مقاله: »اعتقاد مذهبی ممکن است عمر را تا 4 سال افزایش دهد«، نوشته آنّا سندویو: 	.2
	 https://www.myjoyonline.com/religious-belief-may-extend-life-by-4-

years-study

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه چهاردهم

صبر حیرت‏آور

>ِ >وَاصْبِِرْ وَمَا صَبْْرُكَ إلَِّاَّ باِللَّهَّ

سوره نحل، آیۀ 127
127 نحل | جزء 14

صبوری کن! که صبر تو جز به یاری خداوند نیست.
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پیام آیه
این آیه به انسـان‌های بزرگی اشـاره دارد که در سـختی‌ها به خاطر خدا صبر کردند. 
صبر باید فقط برای خدا باشد. یکی از نمونه‌های انسان‌هایی که سختی‌ها را فقط 
سـرا بودند؛ چـه در دوران قبل انقالب در زندان‌های 

ُ
بـه خاطـر خـدا تحمـل کردند، ا

سـاواک و چه در زندان‌های حزب بعث. این‌ها سـخت‌‌ترین شـکنجه‌ها را فقط برای 
رضای الهی تحمل می‌کردند.

دربارهٔ اسرای جنگ هشت ساله خاطرات بسیاری چاپ شده که نشان دهنده 
اسـتقامت آن‌هـا بـرای خداسـت. یکـی از این کتاب‌هـا، کتاب »من زنده‌ام« نوشـته 

خانم »معصومه آباد« است که روایت‌هایی از سختی‌های دوران اسارت است.

برای سلامتی خمینی؟رح؟
یکـی از داسـتان‌های ایـن کتـاب، ماجـرای »عزیز چوپون«اسـت، چوپانـی که قصد 
داشـت گوسـفند‌هایی را از روسـتا بـرای رزمنـدگان در جبهه‌ها ببرد؛ امـا در بین راه، 

به اسارت نیروهای بعثی درآمد.

در یکـی از روزهـای اسـارت، نیروهای عراقی »عزیز چوپـون« را از پا آویزان 
کردند و با شالق به سـر و صورتش کوبیدند. شـکنجه‌ها تا جایی ادامه 
یافـت کـه عزیـز به لکنت زبان افتـاد و دیگر قادر به حـرف زدن نبود. خون 
از دهـان و دل و روده‌اش بیـرون می‌ریخـت. سـربازان بعثـی کُلـت را روی 
شقیقه عزیز گذاشتند و با تهدید تیر خلاص، از او خواستند وصیت کند. 
با وجود تمام دردها و شـکنجه‌ها، عزیز تنها خواسـته‌اش این بود که از 
گوسفندهایی که آورده، یکی را برای سلامتی امام خمینی؟رح؟ قربانی کنند.

وقتـی مترجـم ایـن وصیـت را بـرای عراقی‌هـا ترجمـه کـرد، عزیـز را 
دوبـاره کتـک زدنـد و بـه اتاقـی انداختنـد؛ درحالی‌کـه دیگر قـدرت تکلم 
نداشت و صورتش قابل شناسایی نبود. ضربه‌های مکرر به سر باعث 
شـد کـه صبـح همـان روز، عزیـز پـس از چندبـار تشـنج، جـان خـود را از 

دست بدهد.1

آباد، من زنده‌‌ام، ص153. 	.1
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گاهی این صبر، در میدان نبرد و در شرایطی به مراتب هولناک‌تر خودش را نشان 
می‌دهد. جایی که مرگ، نه در یک سلول، که در میان شعله‌های آتش فرا می‌رسد.

صبر حیرت‌آور
در مرحلـه دوم عملیـات بیت‌المقـدس، »حـاج حسـین خـرازی« تـرک 
موتورم نشست و رفتیم برای سرکشی خط مقدم. بین راه به یک نفربر 
BMP برخوردیـم کـه آتـش گرفتـه بـود و چنـد نفـر هـم داشـتند رویش 

خاک و آب می‌ریختند. حاج‌حسین گفت: برو ببینیم چه خبره.
رفتیـم سـمت نفربـر... هُـرم آتـش اجـازه نمـی‌داد بیشـتر از دو متـر 
نزدیـک نفربـر شـویم؛ امـا متوجه شـدیم یـک رزمنده داخـل نفربر دارد 
زنـده زنـده می‌سـوزد. صحنـهٔ‌ دلخراشـی بـود. بـا بقیـه همراه شـدیم و 
گونـی سـنگرها را برمی‌داشـتیم و خاکـش را روی نفربـر می‌ریختیـم. 
رزمندهٔ داخل نفربر، با این‌‌که داشت می‌سوخت، داد و فریاد نمی‌کرد، 

اما بلند بلند می‌گفت:
»خدایـا! الان پاهـام داره می‌سـوزه ، می‌خـوام اون‌ور ثابت‌قدمـم 
کنـی. خدایـا! الان سـینه‌ا‌م سـوخت؛ ایـن سـوزش بـه سـوزش سـینهٔ‌ 
حضـرت زهـرا؟عها؟ نمی‌رسـه. خدایـا! الان دسـتام سـوخت؛ می‌خـوام 
تـو اون دنیـا دسـتام رو طـرف‌ تـو دراز کنـم؛ نمی‌خـوام دسـتام گناهـکار 
باشه. خدایا! صورتم داره می‌سوزه؛ این سوزش برای امام زمانه؛ برای 

ولایته؛ اولین بار حضرت زهرا همین‌طوری برای ولایت سوخت...«.
باورش برای کسی که ندیده باشد، سخت است، اما این جمله‌ها 

را خیلی ‌مرتب و سلیس فریاد می‌زد. آتش که به سرش رسید، گفت:
»خدایـا! دیگه طاقت ندارم؛ دیگـه نمی‌تونم؛ دارم تموم می‌کنم؛ 
لا اله الا الله، لا‌ اله الا الله! خدایا خودت شاهد باش و خودت شهادت 

بده که آخ نگفتم!«.
به این‌جا که رسید، سرش با صدای تِقّی ازهم پاشید و تمام... .

با شهید شدن او، من یکی که دوست داشتم خاک گونی‌ها را روی 
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سرم بریزم... مخصوصاً با جملاتی که از زبانش شنیده بودم. بقیه هم 

چنین وضعی داشتند. یکی با کف دست به پیشانی‌اش‌ می‌زد؛ دیگری 

پاهایش شـل شـد و زانو زده بود؛ یکی دیگر دسـت روی چشـم‌هایش 

گذاشـته و زار می‌زد. صحنه‌ای بود که وصف‌‌شـدنی نیسـت. سـوختن 

او همهٔ ما را هم سوزاند.

اما سوزش حاج‌حسین خرزای با بقیه فرق می‌کرد. کمی آن‌طرف‌تر 

نشسته، زانوهایش را بغل کرده بود و‌ های‌های گریه می‌کرد و می‌گفت:

»خدایا! ما چه‌جوری جواب اینا رو بدیم؟!«.

نزدیکش رفتم و دسـتم را گذاشـتم روی شـانه‌اش گفتم: حسـین 

آقا، بریم؟ نگاهی به من کرد و گفت:

»مـا فرمانـدهٔ ایناییـم؟! اینـا کجان ما کجا! اون دنیـا خدا ما رو نگه 

نمی‌داره بگه جواب اینا رو چی می‌دی؟«.

دوباره گفتم: پاشید بریم. همین‌طور که نشسته بود گفت:

»پاهام داره می‌لرزه؛ نای بلند شدن ندارم«.

می‌خواسـت زمیـن را چنـگ بزنـد. نمی‌دانسـت بـرای خـودش گریه 

کنـد یـا بـرای آن شـهید... زیـر بغلـش را گرفتـم و هرطـوری بود، بلند شـد 

و حرکت کردیم. پشـت موتور که نشسـت، سـرش را گذاشـت روی شـانه 

من و آن‌قدر گریه کرد که پیراهن و حتی زیرپوشـم از اشـک چشـمانش 
خیس شد.1

و این شهدا برای خدا صبر کردند و خدا بهترین‌ها را نصیب آنان کرد.

دخترم؛ خیلی خسته‌ام
یـک صبـر هـم این اسـت کـه برخی افـراد، تمام زندگی‌شـان با سـختی و رنـج همراه 

بوده اسـت. یکی از آن‌ها حاج‌قاسـم سـلیمانی اسـت که خودش سـختی‌ کشید تا 

بقیه در آسایش باشند. او در نامه‌ای به دخترش می‌نویسد:

مزدآبادی، زندگی با فرمانده، ص11. 	.1
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»دختـرم! خیلـی خسـته‌ام. سـی سـال اسـت کـه نخوابیـده‌ام؛ امـا دیگر 
نمی‌خواهم بخوابم. من در چشـمان خود نمک می‌ریزم که پلک‌هایم 
جرأت برهم آمدن نداشته باشد، تا نکند در غفلت من، آن طفل بی‌پناه 
را سـر ببرند. وقتی فکر می‌کنم آن دختر هراسـان تویی، نرجس اسـت، 
زینـب اسـت، و آن نوجـوان و جـوانِ در مسـلخ خوابانده که در حال سـر 
بریده شـدن اسـت، حسـینم و رضایم اسـت، از من چه توقعی دارید؟! 
نظاره‌گـر باشـم؟! بی‌خیـال باشـم؟! تاجـر باشـم؟! نـه، مـن نمی‌توانـم 

این‌گونه زندگی کنم«.1

حضـرت آقـا؟حفظ؟ در ایـن چهـل سـال چقـدر صبـر کردنـد. در دوران عمرشـان، از 
ابتدا در شکنجه و تبعید و زندان و بد آب‌وهواترین مکان تبعید شدند. انقلاب که 
پیروز می‌شـود، همان ابتدا رفقا و دوستانشـان به شـهادت می‌رسند؛ مثل شهید 
بهشـتی، شـهید هاشـمی‌نژاد، شـهید مطهری، شـهید مفتّح، شـهید باهنر، شـهید 
رجایـی، شـهید چمـران و... ، امـا ایشـان بـاز در جنـگ و بسـیاری از زمان‌هـا در خـط 
مقـدم سـختی می‌کشـد. ایشـان تـرور می‌شـود و بـا مشـکلات تـرور دسـت و پنجه 
نرم می‌کند. بعد از آن، خیانت خواص و نزدیکان را تحمل می‌کند؛ خیانت افرادی 
مثـل قائم‌‌مقـام رهبـری و بعـد از آن، آمـاج بیشـترین تهمت‌ها و توهین‌ها توسـط 
ضدانقلاب‌ و منافقین داخلی می‌شـود. سـپس شـهادت بهترین فرماندهانش را 
می‌بیند؛ از حاج‌‌قاسـم سـلیمانی گرفته تا سـردار باقری و سالمی و حاجی زاده... 
تحمـل فـراق رئیـس جمهور... مگر انسـان داغ چند نفر از نزدیکان و دوسـتانش را 
می‌توانـد ببینـد؟! جـدا از این‌که ایشـان داغ پـدر و مادر را هم می‌بیند؛ داغ مرشـد 
بزرگـی کـه تمـام وجـودش عشـق بـه او بـود را می‌بینـد؛ امـام خمینـی؟رح؟ و در همـه 

ت‌ها برای خدا.
َ

این‌ها آیه‌‌ای نهفته است، آیهٔ صبر و تحمل همهٔ ‌این مشقّ

طهماسبی و دیگران، سلیمانی عزیز، ج2، ص259. 	.1

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیه پانزدهم

سیل‏زدهٔ عشق

حْسَنتُْمْ 
َ
حْسَنتُْمْ أ

َ
>إنِْ أ

تُمْ فَلَهَا<
ْ
سَأ

َ
نْفُسِكُمْ وَإِنْ أ

َ
لِِأ

سوره اسراء، آیۀ 7
7 اسراء | جزء 15

اگر خوبی کنيد، به خودتان خوبی کرده‌ايد، 

و اگر هم بدی کنيد، به خودتان بد کرده‌ايد.
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پیام آیه
از مصادیـق خوبـی کردن این اسـت که انسـان با دیگران خوش‌اخلاق باشـد. یکی 
از خوبی‌هایی که بلافاصله نتیجه‌اش به خود انسـان برمی‌گردد، مردم‌‌دوسـتی و 
احسان به دیگران است. مردم وقتی ما را خیرخواه خودشان بدانند، حاضرند کنار 

ما باشند و آن‌ها هم ما را دوست خواهند داشت.
نمونـهٔ عینـی آن، حاج‌قاسـم سـلیمانی اسـت. این‌کـه مـردم حاج‌قاسـم را 
به‌شدت دوست داشتند، به این دلیل بود که حاج‌قاسم تمام وجودش از کودکی 

عشق به مردم و خدمت به آنان بود. او حتی نمی‌توانست غصه مردم را ببیند.

مردم دوستی
وقتـی قرار شـد »پایتخت5« سـاخته شـود، تیـم را به دیدار حاج‌قاسـم 
بردیـم. حاجـی خیلـی کمـک کرد تـا بچه‌ها بـا فضای سـوریه و مدافعان 
حـرم آشـنا شـوند؛ حتـی هماهنـگ کـرد کـه بـا یکـی دو اسـیر داعشـی 
صحبت کنند. وقتی فیلم‌نامه نهایی شد، یک روز وعدهٔ صبحانه مهمان 
حاج‌قاسـم بودیـم. همیـن کـه فهمید قرار اسـت در انتهای سـریال، بابا 
پنجعلی شـهید شـود و پیکرش را در کربلا یا مشهد دفن کنند، با غیرت 
گفت:»مگـر مـا مـرده باشـیم که یکـی از این خانـواده به دسـت داعش 
شهید بشود!« او راضی نبود حتی در فیلم، ایران و ایرانی آسیب ببیند!1

سیل‌زدهٔ عشق
کـی فکـرش را می‌کـرد کـه مـرد جنـگ بـا داعـش بیایـد لابـه‌لای مـردم 
سیل‌‌زده روستاهای خوزستان؟! اصلا کارش چیز دیگری بود و ربطی به 
این مسائل نداشت؛ ولی آمد و مردم تا فهمیدند حاج‌قاسم سلیمانی 
آمـده، دورش جمـع شـدند. جمعیـت را کنار زدم و خودم را رسـاندم به 
حاجـی. بـا اکـراه قبول کرد شـعری را کـه برایش گفته بـودم، بخوانم. با 
لحنی حماسی شعر را خواندم. لبخند ملیحی بر صورتش نشسته بود. 

1.	 مهدی قربانی، سلیمانی عزیز، ج 2 ، ص 194 ، به روایت احسان محمّدحسنی.
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وقتی شعر تمام شد، صورتم را بوسید. می‌دانست عرب به شاعر صله 
می‌دهد. چیزی نداشت؛ ساعت مچی‌اش را باز کرد و هدیه داد به من. 
ساعت را قاب کرده‌ام و زده‌ام به دیوار خانه، درست کنار عکسش. مثل 

جانم از این ساعت مراقبت می‌کنم.1

شـهید رئیسـی نمونهٔ بارز مردم‌دوسـتی و خدمت بی‌منت بود. او باور داشت 
که مسائل مردم را باید از دل زندگی واقعی آن‌ها شناخت، نه فقط از آمار و ارقام 
روی کاغذ. همین نگاه باعث شد رکورددار سفر به مناطق محروم و روستاها باشد 
و چه در دورهٔ تولیت آستان قدس و چه در دورهٔ ریاست جمهوری، همواره دغدغهٔ 

اولش خدمت‌رسانی و رفع مشکلات مردم بود.
رهبـر انقالب نیـز همواره نشـان داده‌اند که مردم‌دوسـتی و حضـور پررنگ در 
میان مردم، بخش جدانشـدنی از سـبک رهبری ایشـان اسـت؛ از حضور در مناطق 
زلزله‌زدهٔ کرمانشاه تا سفر چالوس در سال 1388؛ جایی که با وجود باران و هوای 
نامسـاعد، دیـدار بـا مـردم را لغـو نکردنـد و مراسـم را در ورزشـگاه هفتم تیـر برگزار 
کردند. این رفتارها نشانهٔ پیوند عمیق با مردم و توجه به رنج‌ها و نیاز‌های واقعی 

جامعه است.

برای من ناگوار است!
صبح روز دیدار رهبر انقلاب با مردم چالوس، در اســتقبال از ایشــان 
همــه فریــاد می‌زدنــد: » باران رحمت آمــد؛ رهبر ما خــوش آمد«. در 
همین موقع باران شدیدی هم شروع به باریدن کرد و مردم با این‌که 
خیس شــده بودند، در ورزشــگاه جمع شــده بودند. رهبر انقلاب که 
قبــاً به خاطر نگرانی از اذیت شــدن مردم، دیــدار را لغو کرده بودند، 
ایــن بار هم احســاس نگرانــی داشــتند و می‌فرمودند: »مــن این‌جا 
زیر ســقف نشســته‌ام و شــما در زیر باران نشســته‌اید. این برای من 

ناگوار ݣݣاست«.2

مهدی قربانی، سلیمانی عزیز، ج2، ص217. 	.1
بیانات در دیدار مردم چالوس، 1388/07/16. 	.2
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در مقابـل ایـن مـردم‌داری و همدلی، محمدرضا پهلوی قرار داشـت که نه‌تنها 
مسـئولیت‌پذیر نبود، بلکه در زمان وقوع بحران‌های بزرگ ملی، به جای رسـیدگی 
و کمـک بـه مـردم، ترجیح می‌داد خود را سـرگرم خوش‌گذرانی‌های شـخصی کند؛ 

رفتاری که نشانهٔ بی‌اعتنایی و فاصله عمیق او از دردهای ملت ایران بود.

وحشتناک‌ترین کولاک تاریخ
ت‌جویی‌هـای او در وقت گرفتاری 

ّ
یکـی از دردآورتریـن بی‌خیالی‌هـا و لذ

کـولاک  وحشـتناک‌ترین  برمی‌گـردد.   1350 سـال  کـولاک  بـه  مـردم، 
تاریـخ ایـران، در بهمـن 1350 )1971میالدی( در ایـران بـا بـارش 8 متـر 
بـرف و یخبنـدان شـدید اتّفـاق افتـاد کـه حداقـل 4000 نفـر در درون 
خانه‌هایشان به صورت نشسته یخ زدند و جانشان را از دست دادند! 
امـا در آن هنـگام، اعلی‌حضـرت، شـه‌بانو، ولی‌عهـد و سـایر اعضـای 

ت ببرند!1
ّ

خاندان سلطنتی به سوئیس رفته بودند تا از اسکی‌ لذ

حْسَنْتُمْ< آشکار می‌شود: هر کس نیکی 
َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
این‌جاست که اصل قرآنی >إنِْ أ

کـرد، محبـت و احتـرام مـردم را به دسـت آورد؛ مانند امام خمینـی؟رح؟، رهبر انقلاب، 
حاج‌‌قاسم سلیمانی، شهید رئیسی و دیگر شهدا که به سبب خدمت و اخلاصشان 
عزیـز دل مـردم شـدند. در مقابل، شـاه و خاندانش با بی‌توجهی بـه مردم، منفور 

گشتند و رفتنشان برای ملت، جشن رهایی بود.

روزنامه اطّلاعات، یکشنبه 24بهمن 1350، ش13723 )عنوان صفحهٔ اوّل(. 	.1

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه شانزدهم

نجوای هادی

> ٰ عْْلَىَ
َ
نتَْ الْْأ

َ
>قُلنَْا لََا تََخَفْ إنَِّكَ أ

سوره طه، آیۀ 68
68 طه | جزء 16

]به موسی[ گفتیم: نترس! پيروز ميدان فقط تويی.
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پیام آیه
قدرت دشـمن گاهی به اندازه‌ای اسـت که حتی شـخصیتی چون پیامبر بزرگ خدا 
حضـرت موسـی؟ع؟ نیـز لحظـه‌ای در دلـش تـرس ایجـاد می‌شـود. امـا هنگامی که 
انسان به خدا توکل کند، تمام نقشه‌ها و دسیسه‌هایی که دشمن در سر دارد، در 
یک لحظه نقش بر آب می‌شود. همه موشک‌ها، پهپادها و رسانه‌هایشان ناگهان 
بی‌اثر و نابود می‌گردد. ایمان به خدا باید در ما ریشه‌دار باشد تا هراسی از قدرت 

دشمن به دل راه ندهیم.
پیـروزی نهایـی بی‌تردیـد از آنِ جبهه حق خواهد بود؛ البته این برتری مشـروط 

به ایمان به وعده‌های الهی و حرکت مستمر در مسیر اوست.

ت انیَّ
ّ

محاصره حق
شهید »محمدحسین ساعدی« در یکی از عملیات‌های سال‌های اول 
جنگ، به همراه دو گردان نیرو به خط مقدم می‌روند و در آن‌جا به‌‌طور 
کامل محاصره می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که مسیر پشت سر آن‌ها مسدود 
می‌گـردد و هیـچ راه گریـزی باقـی نمی‌ماند. در ایـن وضعیت، نیروهای 
عراقی با استفاده از کامیون و بلندگو اعلام می‌کنند که راه شما بسته 

است و باید تسلیم شوید.
شهید ساعدی در آن لحظات حساس متوسل می‌شود و می‌گوید: 
»ما بر حق هسـتیم و خدا خواسـته که تا این‌جا بیاییم. امام زمان؟عج؟ 

دارند ما را یاری می‌کنند«.
معاونان ایشـان که هنوز در قید حیات هسـتند، تعریف می‌کنند 
کـه آن روز، در روشـنایی کامـل هـوا، شـهید سـاعدی حمله‌ای را شـروع 
کـرد و چنـان ماهرانـه به دشـمن هجوم برد که حتی خـود ما نیز حیرت 

کردیم. در نتیجهٔ این حمله:
_ هیچ کس اسیر نشد؛

_ مسیر عبور باز شد؛
_ با تعدادی اسیر عراقی به سمت نیروهای خودی برگشتیم.1

ر.ک: گـروه فرهنگـی شـهید ابراهیـم هـادی، مجنـون در آتـش )خاطـرات و زندگی‌نامـه شـهید  	.1
محمدحسین ساعدی(،ص13.
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امانتدارِ جان

در عملیــات فتح‌المبیــن، مأموریــت بــه گــردان تحــت فرمــان شــهید 

»حاج‌‌محمــد طاهــری« محوّل شــده بود تا نیمه‌شــب از مواضع خود 

حرکت کرده و به ســمت خطوط دشمن پیشــروی کند. شرایط منطقه 

دشوار بود. دشمن هوشیار شده و با شلیک‌ بی‌امان تیربارها و منوّرها 

حرکــت هــر نیرویی را زیــر نظر داشــت. ادامه مســیر، به‌معنــای تلفات 

سنگین بود.

حاج‌‌محمـد کـه جـان نیروها را امانتی در دسـت خود می‌دانسـت، 

لحظه‌ای درنگ کرد. در همان سکوت شب، دلش را به حضرت زهرا؟عها؟ 

سـپرد و از خـدا مـدد خواسـت تـا راهـی جز خـون و آتش پیش پایشـان 

بگـذارد. سـپس بـه راهنما گفت: فکری به ذهنت می‌رسـد که بی‌آن‌که 

ما را ببینند، بتوانیم به مواضع دشـمن نزدیک شـویم؟ راهنما پاسـخ 

داد: سمت چپ، چند تپه هست؛ اگر از میان آن‌ها برویم، می‌توانیم از 

پشت به دشمن برسیم«.

حاج‌‌محمد با توکل و اطمینان قلبی، تصمیم گرفت همان مسـیر 

را بـرود. پیـش از حرکـت، خـودش بـرای شناسـایی جلـو رفـت و پـس از 

بازگشت، نیروها را آرام و منظم به سمت تپه‌ها هدایت کرد. در تاریکی، 

جمـع رزمنـدگان گام‌‌بـه‌گام پیـش رفتنـد تـا ناگهـان، از پشـت مواضـع 

دشـمن سـردرآوردند. حملـه آغـاز شـد و خطـوط مقاومـت دشـمن، 

یکی‌یکی فرو ریخت.

آن عملیات با حداقل تلفات و با آزادسازی منطقه به پایان رسید. 

بعدها همرزمانش می‌گفتند: آن شـب هرچند خطر در کمین بود، اما 

در نـگاه حاج‌محمـد آرامشـی آشـکار دیـده می‌شـد؛ گویی باور داشـت 
1.> عْْلَىَ

َ ْ
نتَْ الْأ

َ
َفْ إنَِّكَ أ  تَخَ

َ
نَا لَا

ْ
ل
ُ
که وعدهٔ الهی در دل میدان زنده است: >ق

ر.ک: طاهری، با بابا )خاطرات شهید محمد طاهری(ص130. 	.1
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نجوای هادی
در یکـی از شـب‌های عملیـات فتح‌المبیـن، گروهـی از رزمندگان مأمور شـدند تا به 

مواضـع توپخانـه دشـمن در تپه‌هـای »علـی گـره زَد« نفـوذ کنند. شـهید »ابراهیم 

هـادی« کـه مسـئول اطلاعـات عملیـات گـروه بـود، آن‌هـا را هدایـت می‌کرد. شـب، 

تاریک و سنگین بود و مسیر در میان تپه‌ها و بیابان گم می‌شد. رزمندگان پس از 

ساعت‌ها حرکت، دریافتند که جهت را از دست داده‌اند. هرچه به اطراف می‌رفتند، 

چیـزی جـز دشـت نمی‌دیدند. در آن سـکوت مرگبار، خدا را به حـق حضرت زهرا؟سها؟ 

وائمه معصومین؟عهم؟ قسـم می‌دادند در آن بیابان و در آن شـرایط آن‌ها بودند و 

امام زمان؟عج؟ و فقط آقا را صدا می‌زدند. ابراهیم روی خاک نشست و به سجده 

رفت و با خدای خود نجوا کرد.

چند لحظه بعد، سر از سجده برداشت؛ نگاهی به اطراف انداخت و گفت: »به 

سمت چپ حرکت کنید؛ نسیم خنکی از آن سو می‌وزد.« رزمندگان بدون پرسش، 

همـراه او راهـی شـدند. پـس از اندکـی پیشـروی، خـود را درسـت در پشـت مواضع 

توپخانه دشمن یافتند. حمله از پشت صورت گرفت و دشمن که انتظار یورش از 

روبه‌رو را داشت، غافلگیر شد. در نبردی کوتاه و سنگین، مواضع دشمن فتح شد 
و توپخانه به دست رزمندگان اسلام افتاد.1

آن شـب، ایمان و توکل ابراهیم راه را گشـود؛ همان‌گونه که ایمان، همیشـه 

تاریکی‌ها را روشن می‌کند.

1.	 ر.ک: گـروه فرهنگـی شـهید ابراهیـم هـادی، سالم بـر ابراهیـم )زندگی‌نامـه و خاطـرات پهلـوان 
بی‌مزار شهید ابراهیم هادی(، ص152.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه هفدهم

جرأتِ ستیز

بُورِ مِنْ بَعْدِ الّذِكْرِ  >وَلَقَدْ كَتَبنَْا فِِي الزَّ

الِِحُونَ< رضَْ يرَِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
َ
نَّ الْْأ

َ
أ

سوره انبیاء، آیۀ 105
105 انبیاء | جزء 17

البته ما پس از تورات، در زبور نوشتیم که همۀ زمین را 

بندگان شایستۀ ما ]با همۀ امکاناتش[ به ارث می‌برند‌.
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پیام آیه
ایـن آیـه، یک وعدهٔ قطعی الهی مبنی بر پیروزی نهایی صالحان و برقراری حکومت 
جهانی آنان _ که مصداق اتم آن، حکومت امام زمان؟عج؟ اسـت _ می‌باشـد. اما 
نکتهٔ کلیدی در کلمهٔ »صالحون« نهفته اسـت. بر اسـاس روایات، حکومت ایشان 
بر پایهٔ ظلم‌سـتیزی شـکل می‌گیرد. پس منتظران واقعی و بندگان صالح، کسانی 

هستند که پیش از ظهور نیز اهل مبارزه با ظلم باشند.
یکـی از مصادیـق ظالـم در ایـن دوران، رژیـم غاصـب صهیونیسـتی و آمریـکای 
جنایـت‌کار هسـتند و جمهـوری اسالمی بـه عنـوان حکومتـی کـه زمینه‌سـاز ظهور 

است، به بهترین صورت در مقابل ظالمین عالم ایستاده است.

جرأتِ ستیز
رهبر معظم انقلاب خاطره‌ای از دوران ریاست جمهوری خود نقل می‌کنند:

در اجلاس غیرمتعهدها، پس از نطق پُرشــور ایشــان، رؤسای جمهور 
بســیاری از کشــورها، به‌خصــوص کشــورهای جهــان ســوم، ایشــان 
را تأییــد کردنــد. یکی از این رؤســای جمهــور آفریقایی با بیــان این‌که 
حرف‌های شــما عینــا حرف‌های ماســت، افزود: »فرق ما و شــما این 
اســت که شــما جرأت می‌کنید و این حرف‌ها را بــر زبان می‌آورید، ولی 
ما از آمریکا می‌ترســیم!« اتفاقاً پــس از مدتی، این بیم و ترس تحقق 
یافت و به دلیل مواضع ضداستکباری، علیه او کودتا کردند و او را به 

شهادت رساندند.1

این واقعه نشـان می‌دهد که ترس از قدرت‌های ظالم، نه‌تنها مانع از آسـیب 
نمی‌شود، بلکه خود می‌تواند عامل سرکوب باشد و شجاعت و اتکا به خدا، تنها 

راه مقاومت واقعی است.
آری، فقـط منتظریـن واقعـی امـام زمان؟عج؟ هسـتند که این‌گونـه در مقابل 
قدرت‌های بزرگ ظالم عالم ایسـتاده‌اند. ما باید خار چشـم ظالمین عالم باشیم و 

چنان زندگی کنیم که ظالمین را به ستوه بیاوریم.

1.	 بیانات در دیدار جمعی از جوانان استان اردبیل‌، 1379/5/5
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خطر دائمی
سال 1393 بود. يک شب، من و سيدحسن نصرالله و حاج‌رمضان با هم 
جلسه داشتيم. پس از آن جلسهٔ طولانی، مسئول دفتر سيّد وارد شد 
تا از ما سه نفر عکس یادگاری بگیرد. من به شوخی گفتم: »خواستید 
منتشر کنید، عکس من را قیچی کنید! من به درد قرار گرفتن در لیست 

ترور نمی‌خورم«.
سـید تا اسـم ترور را شـنید گفت: »تا همین لحظه که این‌جا پیش 
شـما نشسـته‌ام، اسـرائیلی‌ها هفتـاد و یـک بـار بـرای تـرور حاج‌رمضان 

اقدام کرده‌اند«.
عـددش تکان‌دهنـده بـود. هفتـاد و یـک بار مـرگ از کنار گوشـش 
گذشـته بـود؛ امـا خـود او در برابـر ایـن خطـر دائمـی، بـاوری پولادیـن 
داشت. همیشه می‌گفت: »خطر معنا ندارد. وظیفه است؛ باید انجام 

شود. تکلیف است؛ باید انجام شود«.1

انتقامم را گرفته‌ام
پس از شهادت حاج‌رمضان ، همرزمانش می‌گفتند:

»حاج رمضان همیشـه می‌گفت: اگر صهیونیسـت‌ها مرا شهید کردند، 
نیـازی نیسـت انتقـام بگیریـد؛ مـن خـودم قبلا انتقـام خـودم را از این‌ها 

گرفته‌ام!«.2

انسـان بایـد این‌گونـه زندگـی کنـد کـه دشـمنان امـام زمـان؟عج؟ از دسـت او 
آسایش نداشته باشند.

وقتی صهیونیست‌ها خبر شهادت »یحیی سنوار« را شنیدند، آن روز را جشن 
‌گرفتند3 و حتی گفتند که بدن او را پس نخواهند داد و می‌خواهند او را آتش بزنند. 

بـه روايـت حجت‌الاسالم رضاعلـی کرمـی، همـرزم شـهيد، برنامـهٔ خرمشـهر، شـبکهٔ افق سـيما،  	.1
.1404/4/12

2.	 https://sarasari.khorasanonlin.ir/Newspaper/item/124496
بـر اسـاس گـزارش تصویری منتشرشـده توسـط Economic Times در تاریـخ 18 اکتبر 2024،  	.3
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این‌گونه، انسان باید خشم دشمن را برانگیزد.1

پس از انتشار خبر کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس، در شهر »سِدیروت« اسرائیل مردم 
با تقسیم شیرینی، پخش موسیقی و رقص با پرچم اسرائیل به شادی و جشن پرداختند:

	 https://www.youtube.com/watch?v=v8-KKqvIt5A
1.	 https://www.i24news.tv/en/news/israel-at-war/artc-israel-refuses-to-

return-yahya-sinwar-s-body-to-hamas-report

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه هجدهم

بخشش سریع

لََا تُُحبُِّونَ 
َ
>وَلْْيَعْفُوا وَلْْيَصْفَحُوا أ

ُ لَكُمْ< نْ يَغْفِرَ اللَّهَّ
َ
أ

سوره نور، آیۀ 22
22 نور | جزء 18

بايد از خطايشان بگذرند و به رويشان نياورند. 

مگر دوست نداريد خدا هم از خطاهايتان درگذرد؟!
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مدرسه حفظ
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پیام آیه
این آیه دستور به در پیش گرفتن دو مرتبه ی عالی اخلاقی می‌دهد: عفو )بخشش( 
و صفح)چشم پوشی و نادیده گرفتن کامل خطا(. مسیردریافت مغفرت و بخشش 

الهی از بخشیدن دیگران می‌گذرد.

دلسوزی برای هدایت دشمنان!
آقای غلامعلی رجایی نقل می‌کند:

یک روز وقتی که شـهید »حجت‌الاسالم والمسـلمین سـلیمی« از بیت 
امـام؟رح؟ بـرای تقویـت روحیهٔ رزمنـدگان به جبهه‌های جنـوب آمده بود، 
صحبـت از خصوصیـات امام به میان آمد. ایشـان گفـت: چند روز پیش 
در محضر امام از جسارت‌ها و اهانت‌های »شیخ علی تهرانی« در رادیو 
بغـداد مطالبـی بـه عـرض ایشـان رسـاندیم کـه این فـرد خیلی به شـما 

جسارت می‌کند!

صحبت ما که تمام شد، امام رو به ما کرد و گفت: »اتفاقا چند روز 
قبل من به یاد او بودم و برایش دعا می‌کردم«.

امـام حتـی نسـبت بـه هدایـت مخالفـان و دشمنانشـان این‌قـدر احسـاس 
دلسوزی می‌کردند!1

عفو و گذشت در اوج قدرت
ه‌های عفو و گذشت هستند. رهبری به هر بهانه‌‌ای 

ّ
مقام معظم رهبری؟حفظ؟ نیز از قل

کسـانی را که توهینی به شـخصیت ایشـان کرده بودند و حتی فحش و ناسزا گفته 
بودنـد، عفـو کردنـد. بـه عنـوان نمونـه، بعـد از توهین‌هـای بسـیار زشـت آیـت‌الله 
منتظـری بـه ایشـان، رهبـری نه‌تنها گذشـت کردند، بلکه کسـانی که بنـای مقابله با 
آیت‌الله منتظری داشتند را نیز منصرف کردند و حتی برای فوت ایشان پیام تسلیت 
داده و دستور دفن ایشان را در یکی از بهترین بخش‌های حرم حضرت معصومه؟عها؟ 
صادر کردند. آیت‌الله آذری قمی نیز که توهین‌های شدیدی به مقام معظم رهبری 

مجله حوزه، شماره45، خاطرات مرحوم آیت الله توسلی. 	.1
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کرده بود، در اواخر عمر از رهبری عذرخواهی کرد و ایشان نیز عفو کردند.
ایـن روحیـهٔ عفـو و گذشـت، در همـهٔ اولیـای الهـی و شـهدای گران‌قـدر دیـده 
می‌شـود. یکـی از کسـانی کـه در دوران مـا بیشـترین توهین‌هـا را تحمـل کـرد، امـا 
با روحیهٔ گذشـت و بردباری و بزرگواری از کنار همه این‌ها گذشـت، شـهید آیت‌‌الله 

رئیسی بود.

بخشش سریع
در مناظرات تلویزیونی پیش از انتخابات، کاندیدایی نسـبت بی‌پایه و 
توهین‌آمیز »شش‌‌کلاسـه« به آقای رئیسـی داد که لقلقهٔ زبان‌ها شـد 
و خیلی‌ها باورش کردند. مدت‌ها بعد از آن اتفاق، از حاج‌آقا پرسیدم: 
حلالـش کردید؟ ایشـان فرمودند: »مـن از همون‌جا که بیرون اومدم، 

براش از خداوند متعال طلب مغفرت و بخشش کردم«.1

راوی: اسماعیل سقاب اصفهانی، دبیر ستاد تحول دولت، منبع: شبکه نسیم، سه شنبه اول  	.1
خرداد 1403.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیه نوزدهم

جوجه‏کلاغِ صدام!

>فَلََا تطُِعِ الكََْافرِِينَ وجََاهدِْهُمْ 

بهِِ جِهَادًا كَبيًِرا<
سوره فرقان، آیۀ 52

52 فرقان | جزء 19

از کافران اطاعت مکن، و به‌وسيلۀ قرآن 

با آنان مبارزه و جهاد بزرگی بنما.
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آیه نوزدهم  







پیام آیه
آیهٔ کریمه درصدد معرفی نوعی از جهاد به نام »جهاد کبیر« است که به معنای عدم 
اطاعـت از دشـمن و ناامیـد کـردن او در همه عرصه‌ها)سیاسـی، فرهنگی، علمی( 
می‌باشد. این جهاد لزوماً جهاد نظامی نیست. همان‌طور که ما درزیارت‌‌نامه‌ها و 
برخی دعاها، ائمه هدی؟عهم؟ را به عنوان مجاهد خطاب می‌کنیم، درحالی‌که همهٔ 
آن‌ها در میدان مبارزه نظامی وارد نشـدند، اشـاره دارد که جهاد مبارزه‌ای دائمی 
اسـت که همواره خشـم دشـمن را در پی دارد. معیارِ سـنجش جهاد کبیر »خشـم 

دشمن« است.
ما باید به صورتی زندگی کنیم که دشمنان خدا و امام عصر، از ما خشمگین 

باشد، نه آن‌که زندگیِ ما هیچ خطری برای دشمن نداشته باشد.

جوجه‌کلاغِ صدام!
صـدام بـرای تحقیـر خلبانان ارتـش ایران در تلویزیون عـراق اعلام کرد: 
بـه هـر جوجـه‌کلاغ ایرانی کـه بتواند به 50 مایلی نیـروگاه بصره نزدیک 
شـود، حقـوق یـک سـال نیـروی هوایی عـراق را جایزه خواهـد داد. تنها 
چنـد سـاعت پـس از مصاحبـهٔ صدام، شـهید »عبـاس دوران«، شـهید 
»علیرضـا یاسـینی« و سـرهنگ »کیومـرث حیدریـان« نیـروگاه بصـره را 

بمباران کردند.

غـروب همـان روز، خبرنـگار بی‌بی‌سـی اعالم کـرد: مـن امـروز بـا 
رئيس‌جمهور عراق مصاحبه داشتم ... ولی هنوز مصاحبهٔ او را تنظيم 
نکرده بودم که نيروی هوايی ايران، نيروگاه بصره را منهدم کرد! سپس 
ايـن خبرنـگار بـا لبخنـدی تمسـخرآميز گفـت: البتـه هنـوز فرصتی پيش 
نيامده که من از صدام بپرسـم چگونه جايزهٔ خلبانان ايرانی را تحویل 

خواهد داد!1

مؤمن چنان زندگی می‌کند که دشـمن خدا از او در خشـم باشـد؛ مانند ائمه 
معصومین؟عهم؟ که تا بودند، دشمنان آنان نفس راحت نکشیدند. ما باید به خشم 

1.	 https://oral-history.ir/?page=post&id=8050
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آوردن دشـمن را یکـی از عبـادات بدانیـم؛ همان‌گونه که خداوند در سـوره مبارکه 
هُمْ بهِِ 

َ
تبَِ ل

ُ
 ك

َّ
 إلَِّا

ً
ونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا

ُ
 يَنَال

َ
ارَ وَلَا فَّ

ُ
ك

ْ
 يَطَئُونَ مَوْطِئًا يغَِيظُ ال

َ
توبه می‌فرمایند >...وَلَا

عَمَلٌ صَالحٌِ...<؛ یعنی هر عملی که دشمن را به خشم بیاورد، برای شما عمل صالح 
نوشته می‌شود. پس یکی از اذکار و اعمال ما مقابله با دشمن است.

ذکر »مرگ بر آمریکا«
شخصی از دوستان شهید »حاج‌مهدی باکری« تعریف می‌کند:

قـرار شـد بـا آقامهدی برویم شناسـایی برای پاک‌سـازی منطقـه. بعد از 
خوانـدن نمـاز ظهر به راه افتادیم. توی مسـیر دیـدم آقامهدی یک دور 
تسـبیح »مرگ بر آمریکا« گفت. می‌گفت: »آقای مشـکینی فرموده‌اند 

که ثواب گفتن مرگ بر آمریکا کمتر از نماز نیست«.1

وقتی نتانیاهو مستقیماً از پیشرفت‌های علمی دانشمندانی چون »محسن 
فخـری‌زاده«2 و »مجیـد شـهریاری«3 ابـراز نگرانـی می‌کنـد، ایـن دقیقـا بـه معنـای 

موفقیت آن شهدا در »جهاد کبیر« است.
امـا در نقطـه مقابـل، کسـانی هسـتند کـه درس می‌خوانند، اما برای دشـمن 
هیـچ خطـری ندارنـد. دشـمن هیـچ‌گاه نـه آن‌هـا را تهدیـد می‌کنـد و نـه بـرای آنـان 
برنامـه‌ای دارد. خـدا نکنـد دانشـجوی مـا و دانشـگاه مـا بـه جایـی برسـد کـه افراد 

بی‌ضرر برای دشمن یا حتی مفید برای دشمن تربیت کند.

خضری، به مجنون گفتم زنده بمان، کتاب دوم، ص80 . 	.1
2.	 https://www.timesofisrael.com/head-of-irans-nuclear-weapons-

program-said-assassinated-near-tehran/
3.	 https://www.spiegel.de/international/world/sabotaging-iran-s-nuclear-

program-mossad-behind-tehran-assassinations-says-source-a-777899.
html?sara_ref=re-xx-cp-sh

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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سرا
ُ
صبر عجیب ا

نْ 
َ
كُوا أ نْ يُتْْرَ

َ
حَسِبَ النَّاسُ أ

َ
>أ

يَقُولوُا آمَنَّا وَهُمْ لََا يُفْتَنُونَ<
سوره عنکبوت، آیۀ 2

2 عنکبوت | جزء 20

آيا مردم گمان کرده‌اند، همين که 

بگويند: »ايمان آورديم«، به حال خود رها 

می‌شوند و آزمايش نخواهند شد؟!
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پیام آیه
انسـان بدون سـختی کشیدن و بدون روبه‌رو شدن با چالش‌ها نمی‌تواند مؤمن 

باشـد. برای دین باید ایسـتادگی و تلاش کرد. ما نیز باید خود را برای امتحان‌ها و 

آزمایش‌های الهی آماده کنیم.

خداوند نمی‌خواهد ما رنج بکشیم؛ بلکه خداوند می‌خواهد ما با رنج ارزش 

پیدا کنیم. نوک بیل صیقل‌یافته‌تر است، چون بیشتر به زمین خورده است. طلا 

وقتـی داخـل کـوره مـی‌رود، عیـار بیشـتری پیـدا می‌کنـد. خـدا می‌خواهـد مـا عیار 

پیـدا کنیـم. آن نـوع دینـداری کـه گاهـی معرفـی می‌شـود، بـا دینـداری اسالمی و 

قرآنـی سـازگاری نـدارد. دینـداری‌ای که بر پایـه راحت‌طلبی و هزینه ندادن باشـد، 

فایده‌ای ندارد.

سرا و آزادگان سرافراز جنگ
ُ
صبر عجیب ا

يکی از آزادگان دفاع مقدس تعريف می‌کند:

عکسی از امام‌خمینی؟رح؟ همیشه در جیبم بود. به‌هنگام اسارت، یکی 

از عراقی‌هـا ایـن عکـس را پیـدا کـرد و بـه فرمانـدۀ خـود نشـان داد. مـا 

چهار نفر بودیم. فرماندۀ عراقی رو به ما کرد و گفت: به عکس خمینی 

توهین کنید!

ابتدا از نوجوان سیزده‌سالۀ بسیجی شروع کرد که گمان می‌رفت 

تحمـل ضربـات آن دژخیمـان سـیاه‌دل عراقـی را نداشـته باشـد. وقتی 

بـه او گفتنـد بـه عکس امام توهین کند، او مدتی به عکس خیره شـد؛ 

سـپس ناگهان اشـک در چشـمانش حلقه زد و بُغضش ترکید. شـروع 

کـرد بـه گریسـتن و به‌جـای اهانـت بـه تصویـرِ مبـارکِ حضـرت امـام؟رح؟، 

عکس را از فرماندۀ عراقی گرفت و بر آن بوسه زد. دژخیم عراقی چنان 

از این حرکت عصبانی شد که با لگد، آن بسیجی عاشق امام را بر زمین 
انداخت و به سربازان عراقی اشاره کرد تا او را بزنند.1

رحمانیان، یوسف‌تباران، ص37. 	.1
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این‌طور روی اصول ایستادند.

شهیده »ناهید فاتحی کرجو«، اهل سنندج، پدرش از اهل‌سنت بود و 
مادرش شیعه. نیروهای گروهک جنایتکار کومله او را گرفتند و گفتند به 
خمینی فحش بده. ایشان این کار را نکرد. موهای سرش را تراشیدند؛ 
ابروهایـش را بـا تیـغ زدنـد؛ مژه‌هایش را کندند و در شـهر برای تحقیر، او 
را چرخاندنـد! گفتند فحش بـده. گفت: فحش نمی‌دهم. تمام رگ‌های 
بدنش را زدند؛ میخ در سرش گذاشتند؛ آن‌‌قدر زدند تا به شهادت رسید؛ 

اما از اعتقادش دست برنداشت.1 شهدای ما همه این‌طور بودند.

ریشۀ شعار »جدایی دین از سیاست«
حضرت امام‌خمینی؟رح؟ می‌فرمودند:

»از صـدر اسالم تاکنـون دو طریقـه، دو خـط بوده اسـت: یـک خط، خط 
اشـخاص راحت‌طلـب کـه تمام همّشـان به این اسـت که یـک طعمه‌ای 
پیدا بکنند و بخورند و بخوابند؛ عبادت خدا را هم، آن‌هایی که مسلمان 
بودند، می‌کردند؛ اما مقدم بر هر چیزی در نظر آن‌ها راحت‌طلبی بود«.2

همین افرادی که شعار جدایی دین از سیاست می‌دهند، ریشه‌ در راحت‌طلبی 
دارد؛ چون دفاع از اسالم، انقلاب و نظام کار سـختی اسـت. اگر مَرد اسـت، از دین 
و انقلاب و خونِ بیش از دویست‌هزار شهید دفاع کند؛ اما چون حال دفاع ندارد، 

از کنار همه این‌ها بی‌تفاوت رد می‌شود!
آنـان کـه بـه مقامـی رسـیده‌‌اند، پـای انقالب ایسـتادند؛ زیـرا آن‌هـا مجاهـد 
بودنـد و بـا راحت‌طلبـی میانه‌ای نداشـتند. یکـی از برجسـته‌ترین مصادیق گریز از 
راحت‌طلبـی در تاریـخ انقالب اسالمی ایـران، ایثـار و فـداکاری شـهید »محمدعلی 

جهان‌آرا« فرمانده سپاه خرمشهر است.

ر.ک: انیسـی، فاتـح هشـمیز، شـرح زندگانـی و خاطراتـی دربـارۀ شـهیده ناهیـد فاتحـی کرجـو،  	.1
ص41-40:

	 https://navideshahed.com/files/fa/news/1401/10/21/917575_225.pdf
صحیفۀ نور، ج15، ص44. 	.2
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جهان‌آرا از دوران نوجوانی مبارزه علیه رژیم پهلوی را آغاز کرد و به‌خاطر 
همین فعالیت‌ها مدتی زندانی شد. پس از پیروزی انقلاب نیز با وجود 
مسـئولیت بـالا، ماننـد یک نیـروی عادی در سـخت‌ترین شـرایط حضور 
می‌یافـت. نقـل شـده اسـت که در زمـان دفاع از خرمشـهر، شـبی نوبت 
نگهبانی او بود. با وجود ضعف جسمانی، برای انجام وظیفه به محل 
نگهبانی رفت. یکی از بسیجیان که از هویت او مطلع نبود، با او هم‌کلام 
شـد و پرسـید جهان‌آرا کیسـت؟ او را می‏شناسـی؟  سـید محمد جواب 
می‏دهد: او هم پاسـداری اسـت مثل تو. بسـیجی می‏گوید: نه جهان‌آرا 
45 روز است که با تعداد کمی نیرو جلوی دشمن را گرفته است. سید 

محمد جواب می‏دهد: گفتم که او هم یک پاسدار معمولی است.
وقتی فردای آن شب، رزمنده برای گرفتن امضا به اتاق فرماندهی 
رفتـه بـود، بـا تعجـب می‌بینـد همـان نگهبـان شـب گذشـته، خـودش 
فرمانده سـپاه خرمشـهر اسـت! این رفتار نشـان‌دهنده روحیه جهادی 

و گریز از راحت‌طلبی او در طول مبارزه و فرماندهی دفاع از شهر بود.1
یکی از فتنه‌ها و آزمون‌های الهی در زندگی انسان، مسئلهٔ مال و دارایی است. 
ساده‌‌زیستی و دوری از راحت‌‌طلبی در بزرگان ما همه ریشه در این مسئله دارد که 
انسان بتواند در مقابل باطل، ابرقدرتان و زورگویان ایستادگی کند. حضرت امام 

خمینی؟رح؟ می‌‌فرمایند:
اگر بخواهیـد بی‌خـوف و هـراس در مقابـل باطل بایسـتید و از حق دفاع 
کنید و ابرقدرتان و سلاح‌های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه‌های آنان 
در روح شـما اثـر نگـذارد و شـما را از میـدان بـه در نکنـد، خود را به سـاده 
زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید.2

1.	 https://serajnet.org/post/detail/Fa/2-62-13-2-1-0 
2.	 صحیفه امام،ج18،ص471
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ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لََنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا< >وَالَّذَّ

سوره عنکبوت، آیۀ 69
69 عنکبوت | جزء 21

و کسانی را که برای ما مجاهدت کنند، مسلماً و 

بی‌تردید به راه‌های خود راهنمایی می‌کنیم.
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پیام آیه
هَْدِيَنَّهُمْ< 

َ
آیه، رابطهٔ مسـتقیم »جهاد« و »هدایت« را بیان می‌کند. هدایت الهی >لَن

پاداشی است که خداوند آن را مشروط به »مجاهدت« )جَاهَدُوا( کرده است. این 

پیـام، دقیقـا نقطـهٔ مقابـل راحت‌طلبـی اسـت. هر کـس در راه خدا قیـام کند و اهل 

مبارزه باشد، خداوند راه‌های هدایت )اعم از هدایت معنوی، فکری یا حتی علمی 

و فنی( را بر او می‌گشاید.

« میدان تهران »حرّ
شهید »طیب حاج‌رضایی« که در گذشته از طرفداران سلطنت بود و در ماجراهای 

مرداد 1332 به نفع شاه نقش ایفا کرده بود، به محض این‌که تصمیم گرفت وارد 

معرکهٔ مبارزه با طاغوت که مصداق "جَاهَدُوا" بود؛ شـود، خداوند هدایت او را بر 

هَْدِيَنَّهُمْ<« اتفاق افتاد و او عاقبت به خیر و رستگار شد.
َ

عهده گرفت و مصداق >لَن

مرحوم »طیب حاج‌رضایی« نه یک روحانی بود، نه یک انقلابی پنهان. او 

لات بزرگ و مشهور تهران بود؛ کسی که پیش از این برای تولد ولی‌عهد، 

چهـارراه مولـوی تـا شـوش را فـرش می‌کـرد و در کودتای 28 مـرداد، به 

سود شاه شعار داده و شخصاً از محمدرضا پهلوی تپانچه هدیه گرفته 

بود. سابقهٔ زندان، تبعید و چاقوکشی داشت؛ اما زیر پوست این قلدر، 

ارادتی بی‌تزلزل به اهل‌بیت؟عهم؟ و روحانیت موج می‌زد.

نقطهٔ عطف این زندگی پرفراز و نشـیب در شـب عاشـورای 1342 

رقـم خـورد. طیـب کـه بزرگ‌تریـن دسـتهٔ عـزاداری تهـران را می‌گردانـد، 

تصمیمـی جسـورانه گرفـت: نصـب عکس‌هـای آیـت‌الله خمینـی؟رح؟ بـر 

سـینهٔ علامت تکیه. وقتی فرسـتادهٔ دربار )رسـول پرویزی( سراسـیمه 

به میدان آمد و با لحنی تهدیدآمیز از او خواست تا عکس‌ها را بردارد، 

لوطـی سـابق بـا متانتـی عجیب پاسـخ داد: »عکس‌هـا را برنمـی‌دارم« 

و در مقابـل تهدیـد بـه »بدجـور شـدن وضع«، فقط یـک کلمه گفت که 

طنین‌انداز تاریخ شد: »بشود!«.
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ایـن سـرپیچی در روز 15 خـرداد 1342 بـه اوج رسـید. رژیـم انتظـار 

داشـت طیّـب قیـام مـردم را در میـدان بارفروش‌ها سـرکوب کنـد؛ اما او 

بـه جـای ایـن کار، میـدان را تعطیـل کـرد و بدین‌ترتیب، خـود به عنصری 

کلیدی در گسـترش اعتراضات علیه اسـتبداد تبدیل شـد. دستگیری او 

حتمی بود.

در زنـدان، بـازیِ رژیـم آغاز شـد. طیـب را زیر شـکنجه‌های هولناک، 

پّونی )که استخوان‌ها را از فشار درهم می‌شکست(، 
َ

ازجمله دستبند ق

قـرار دادنـد. خواسـتهٔ آن‌هـا یـک اعتـراف سـاده بـود: »بگـو از خمینـی 

پـول گرفتـه‌ای تـا غائلـه را راه بینـدازی و آزاد می‌شـوی.« ایـن اعتـراف، 

می‌توانست تمام جنبش را با تهمت وابستگی مالی بی‌اعتبار کند.

اما طیّب که حالا به »حُرّ« کربلای انقلاب تبدیل شده بود، تمام آن 

رنج‌ها را به جان خرید و پوزخند نصیری، رئیس ساواک را با یک ناسزای 

لوطی‌منشـانه پاسـخ داد. او دلیل مقاومت خود را با جمله‌ای کوبنده 

بیان کرد که در تاریخ ماندگار شد:

»مـن عمـرم را کرده‌ام؛ اما حاضر نیسـتم در پایان عمرم، به کسـی 

کـه مرجـع تقلیـد اسـت و جانشـین ولیّ‌عصـر؟عج؟ تهمـت بزنـم. من به 

دستگاه امام حسین؟ع؟ خیانت نمی‌کنم«.

سـرانجام طیـب حاج‌رضایـی در بامـداد 11 آبـان 1342 بـه جوخـهٔ 

اعـدام سـپرده شـد. پایـداری او، مهر تأیید قاطعی بـر تحولش زد. امام 

خمینـی؟رح؟ شـخصاً بـرای رد مظالـم او وجـه پرداخـت کردنـد و دسـتور 

دادند 15هزار نفر از روحانیون برای او نماز وحشت بخوانند؛ احترامی 

بی‌سابقه که جایگاه او را تثبیت کرد.

او وصیـت کـرد کـه در حـرم حضـرت عبدالعظیم؟ع؟ دفن شـود؛ زیرا 

شـرافت آن‌جـا را هم‌سـنگ کربال می‌دانسـت. امـام خمینی؟رح؟ نیـز پس از 

بازگشـت به ایران، مسـتقیماً بر سـر مـزار این »حرّ« تاریـخ معاصر حاضر 

شدند. جملهٔ حک شده زیر عکس طیّب خلاصه‌ای از تمام زندگی اوست:
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حضـرت  بچـه  بـا  امـا  نمی‌شناسـم؛  را  سـید  ایـن  مـن  خـدا  »بـه 
زهرا؟عها؟درنمی‌افتم«.1

جهاد و مبارزه باعث هدایت طیّب حاج‌رضایی و بسیاری از افراد در طول تاریخ 
شـده اسـت. هر کس اهل جهاد در راه خدا و برای رضای او باشـد، خداوند راه‌های 

هدایت و پیشرفت را برای او باز خواهد کرد.

یک رمز ساده برای کاری بزرگ
شهید »طهرانی‌‌مقدم« که تمام عمرش را در حال جهاد با دشمنان خدا بود، هرجا 
به بن‌بسـتی می‌رسـید، با توسـل به حضرت زهرا؟عها؟ آن بن‌بسـت گشوده می‌شد. 

سردار شهید حاجی‌زاده می‌گوید:
یک روز، یک مسئولیت بسیار بزرگ و سنگین به دوش من افتاد. کاری 
بود که قرار بود برای اولین بار در کشور انجام شود؛ اما مشکل بزرگ ما 
این بود که نه فناوری‌اش را داشتیم، نه مقدمات و امکاناتش فراهم 

بود. واقعاً انجام آن به نظر ناممکن می‌رسید.
در آن روزهـا، شـهید حسـن طهرانی‌‌مقـدم را دیـدم. بـا او در مـورد 
سـختی کار صحبـت کـردم. او نگاهـی بـه مـن انداخـت و توصیـه‌ای کـرد 
کـه مسـیر زندگـی‌ام را عوض کرد. گفت: »می‌خواهـی در این کار موفق 
شـوی؟ کیسـت کـه نخواهـد؟ پـس کلیـدش را خـوب گـوش کـن: تمـام 
نیروهایـی کـه مسـئول ایـن کار هسـتند را جمع کن. دسـت‌هایتان را در 

دست هم بگذارید و با هم عهد ببندید«.
سپس دقیقاً گفت چه بگوییم:

»بگوییـد: خدایـا، ما این کار را فقط برای رضای تو انجام می‌دهیم. 
هر ثواب و هر موفقیتی که از این تلاش به دست آمد، آن را برای خودمان 
نمی‌خواهیم. می‌خواهیم آن را تقدیم کنیم به حضرت زهرا؟عها؟. اگر این 

کار را بکنید، قطعاً موفق می‌شوید«.

به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی:  	.1
www.15khordad42.ir/?page=post&id=1326 



128

ما هم دقیقاً همین کار را کردیم.
بچه‌هـا حسـن طهرانی‌‌مقـدم را خـوب می‌شـناختند و بـه حرفـش 
ایمـان داشـتند. مـن پیغامـش را بـه اعضـای تیـم رسـاندم و گفتـم: 
دوسـتان! حاج‌حسـن این را گفته اسـت. اگر می‌خواهید موفق شویم، 
باید این عهد را ببندیم.« همه بدون چون‌وچرا قبول کردند. هیچ‌کس 

نگفت: حالا انجام می‌دهیم، ولی... .
کار را بـا نیّتـی کاماًل خالـص شـروع کردیـم و خـدا هـم توفیقـش را 
نصیب ما کرد. آن کار بزرگی که در ظاهر خیلی دشوار و حتی نشدنی به 
نظـر می‌رسـید، بـه لطف و یاری خدا و به برکـت آن نیت پاک، به بهترین 

شکل ممکن به سرانجام رسید.1

1.	 https://www.aparat.com/v/hhhkhx3

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیه بیست‏ودوم

امان از اعتماد!

يطَْانَ لَكُمْ عَدُوٌّ  >إنَِّ الشَّ
ا< ذُِوه عَدُوًّ فَاتَّخَّ

سوره فاطر، آیۀ6
6 فاطر | جزء 22

بهي‌قين شيطان دشمن شماست؛ 

پس او را دشمن خود بگيريد.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

435
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پیام آیه
پیام آیه، یک فرمان قاطع است: شناخت شیطان )و متحدان دنیوی او( به عنوان 
»دشمن« و پرهیز مطلق از »اعتماد« به او. این آیه هشدار می‌دهد که تاریخ ثابت 

کرده که هر کس به دشمنش اعتماد کند، پشیمان خواهد شد.
یکی از ضربه‌هایی که همه انسان‌ها خورده‌اند، ضربه از جانب ابلیس و یاران 
اوسـت. هـرگاه بـه شـیطان یا به دشـمن اعتمـاد کنیم، پشـیمان خواهیم شـد. در 
طـول تاریـخ، هیـچ قومـی پیـدا نمی‌شـود کـه بـه دشـمنش اعتمـاد کـرده باشـد و 
پشیمان نشده باشد. موارد متعددی وجود دارد که هرگاه ملتی به دشمن خود 

اعتماد کرد، سرانجام پشیمان شد و از جانب این اعتماد لطمه خورد.

اعتماد مصدّق به آمریکا
مصدّق، انگلسـتان را دشـمن می‌دانسـت؛ ولی نسبت به آمریکا بسیار 
خوش‌بیـن بـود. وی همـواره بـه کاخ سـفید اعتمـاد داشـت و از همان 
نخسـتین روزهـای تأسـیس جبهـۀ ملـی‌، هفتـه‌ای یـک شـب بـا »ویلـز«‌ 
مستشـار سـفارت آمریکا و دکتر »گرنی« و »ویشـر« از اعضای سـفارت 
دیـدار می‌کـرد؛ امـا در نهایـت آمریکایی‌هـا بـا بدعهـدی،‌ نه‌تنهـا باعـث 
سقوط وی شدند، بلکه غارت منابع ملی ایران را نیز آغاز کردند‌. مصدق 
در هفتم خرداد ‌1332، دو ماه و 26 روز قبل از آن‌که با کودتای مشترک 
آمریکا و انگلیس سـقوط کند‌، به »آیزنهاور« رئیس‌جمهور آمریکا نامه 
نوشت و از آمریکا درخواست وام کرد‌. او در بخشی از این نامه با لحنی 

آمیخته از خواهش نوشته بود:

»ملـت ایران امیدوار اسـت با مسـاعدت و همراهـی دولت آمریکا، 
موانعـی کـه در راه فـروشِ نفـت ایجـاد شـده اسـت، برطـرف شـود. 
چنان‌چـه رفـع موانـع مزبـور بـرای آن دولـت مقدور نیسـت، کمک‌های 
اقتصادی مؤثری فرمایند تا ایران بتواند از سـایر منابع خود اسـتفاده 
کند‌. در خاتمه، توجه موافق و اثربخش آن حضرت را به وضع خطرناک 
فعلـی ایـران جلـب کرده و یقیـن دارم تمام نکات این پیـام را با اهمیتی 

که شایسته است، تلقی خواهند فرمود«.
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رئیس‌جمهـور آمریـکا پـس از یک مـاه تأخیر، درحالی‌‌کـه مصدق را 
یگانه‌امیدِ غرب در ایران می‌خواند‌، به درخواست وی پاسخ منفی داد‌. 
ایـن در حالـی بود کـه »مَک‌گی«، معاون وزارت خارجـه‌، به‌نمایندگی از 
آمریـکا قـول پرداخـتِ وامـی 120 میلیون دلاری را به مصـدق داده بود‌. 
زمانـی کـه مصدق بـر اعتماد به آمریـکا اصرار می‌کرد‌، آیت‌الله کاشـانی 
کاماًل بـه بدعهدی آمریکا واقف بود و در مصاحبه با خبرنگار آمریکاییِ 
آژانس اینترنشـنال به‌درسـتی اظهار کرده بود: »آمریکا تابه‌‌حال آن‌چه 

را به ایران وعده داده، انجام نداده‌ است«.1

سـرانجامِ مصـدق به‌دلیـل اعتمـاد بـه آمریـکا، بـه جایی ختم شـد کـه هیچ‌گاه 
تصور آن را نیز نمی‌کرد. آمریکا با یک کودتا، دولت او را سرنگون کرد.

اعتماد شاه به غرب
از بارزتریـن خودفروختـگان عصـر، بـدون شـک محمدرضـا پهلـوی اسـت. وی در 
دوران حکومـت خـود، بـه تمـام دول غربـی بی‌نهایـت خدمـت کـرد و سـرانجام بـا 
نکبتی مثال‌زدنی از کشور گریخت و دست به دامان کشورهای غربی شد؛ ولی آن 
کشورها حتی اجازه ورود وی به کشورشان را نیز نمی‌دادند. محمدرضا پهلوی در 

بخش‌هایی از کتاب »پاسخ به تاریخ« که به قلم خود اوست، می‌نویسد:

وایـش را از شـرق سـوئز فراخوانـد، بـا 
ُ

»هنگامـی کـه بریتانیـا در 1968 ق
شـادمانی، بـارِ حفاظـت از خلیـج فـارس را به دوش گرفتم‌. بـرای ایفای 
وظایـف جدیدمـان، ایـران می‌بایسـت به یـک قدرت درجـه ‌اولِ نظامی 
تبدیل شـود که قادر به حفظ پایگاه‌هایمان باشـد‌. اعتماد داشـتم به 
این‌که متحدان آمریکایی و بریتانیایی‌مان از این کوشش‌ها پشتیبانی 

می‌کنند‌. این اعتماد چقدر نابجا بود!«.2

ارتشبد »حسن طوفانیان« رئیس سازمان صنایع نظامی حکومت پهلوی در 
خاطرات خود می‌نویسد:

مرکز اسناد انقلاب اسلامی:  	.1
https://irdc.ir/fa/news/313

محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان، ص418 _ 419. 	.2
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»سالیوان، سفیر آمریکا به من گفت‌: اعلی‌حضرت تصمیم گرفتند از 
کشور بیرون‌ بروند. خیلی ناراحت شدم‌. فوراً به محافظ و پیش‌خدمت 
گفتـم: می‌خواهـم بـروم پیـش شـاه. رفتـم پیـش شـاه و گفتـم: تکلیـف 
کردند به شما بروید؟ برای چه تکلیف کردند؟ یعنی چه؟ همین شکلی 
با او حرف زدم‌. گفتم نمی‌توانند این‌ها تکلیف بکنند‌؛ نمی‌توانند‌. گفتم: 
اعلی‌حضرت! اگر می‌خواهید بروید، من باید با شما بیایم‌ و نمی‌مانم‌. 
اعلی‌حضـرت گفـت: ببیـن‌. بمـان این‌جـا و بـرای ما روشـن کن‌. مـا که به 
انگلیس و آمریکا بد نکرده بودیم! چرا این‌ها این کار را با من کردند؟!«.1

این حقارت تا آن‌جا ادامه داشت که حتی اجازۀ ورود شاه به آمریکا داده نشد.
»اردشیر زاهدی« وزیر خارجه و داماد شاه در خاطراتش می‌نویسد:

»آقای هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه سابق آمریکا از افراد وفاداری 
بود که تقریباً هرروز به شاه در دو نوبت تلفن می‌زد. یک روز که من در 
کنـار اعلی‌حضـرت بـودم و کیسـینجر تلفـن زد، شـاه بـه او گفـت‌: اکنون 
متوجه شده‌ام آمریکایی‌ها مردمی ناسپاس و نامرد هستند‌. من تمام 
عمرم را در خدمت به ایالات متحده آمریکا گذراندم و اکنون آمریکا حتی 

اجازه نمی‌دهد در یکی از بیمارستان‌های آن کشور بستری شوم!«.2

شاه ایران در تیمارستان آمریکا!
حتی زمانی که آمریکایی‌ها اجازه ورود شاه به آمریکا را برای درمان دادند، او را در 

تیمارستان بستری کردند! فرح در این باره می‌گوید:

»مـا از نیویـورک رفتیـم بـه تگـزاس. اول مـا را بـه یـک جایـی بردنـد کـه 
بیمارسـتان بـود. بعـد از مدتی مـن فهمیدم که این‌جا یک بیمارسـتان 
روانی اسـت. توی یک اتاقی گذاشـته بودند که پنجره نداشـت و پشـت 
پنجره آجر کشـیده شـده بود. من در اتاقی بودم که درب‌ها دسـتگیره 
نداشـت و پنجـره هـم جلویش میله بود. من آمـدم پنجره را باز کنم که 

خاطرات ارتشبد حسن طوفانيان، ص83. 	.1
25 سال در کنار پادشاه، خاطرات اردشیر زاهدی، ص380. 	.2
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یک مقدار نفس بکشم، یک پرستار مرد آمد و گفت نه! آن موقع شروع 
کرده بودند جمهوری اسلامی که پادشاه را تحویل بدهید تا ما اسیر‌ها 
را آزاد کنیـم. بـه هر صورت ترجیـح دادند که ما در آمریکا نمانیم. رفتیم 

به پاناما«.1

خیانت آمریکا فقط مربوط به ایران نیست و کشورهای دیگری مانند فرانسه2، 
انگلیس و چین به آمریکا اعتماد کردند و بابت این اعتماد خود، متضرر گردیدند.

اعتماد شوروی به آمریکا
شوروی و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، جهان را به دو بلوک شرق و غرب تقسیم 
کرده بودند. این دو ابرقدرت اساساً با یکدیگر متضاد و در نزاع بودند. این دوران 
که از آن تعبیر به »جنگ سرد« می‌شود، به دیگر کشورهای متحد این دو ابرقدرت 

نیز سرایت کرده بود.
بـا روی کار آمـدن »میخائیل گورباچف«، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شـوروی، 
تفکر غرب‌گرا به بدنه‌ دولت شوروی رسوخ کرد. گورباچف معتقد بود تا زمانی که 
تنش‌های شـوروی با کشـورهای غربی به‌ویژه آمریکا ادامه داشـته باشد‌، رسیدن 
بـه اقتصـادی موفـق و شـکوفا ناممکـن اسـت‌؛ بـه همیـن دلیـل اولویـت خـود را 
تنش‌زدایـی و برقـراری رابطـه و مذاکره با آمریکایی‌ها قرار داد‌. اما با هر مذاکره‌ای، 

آمریکا پیمانهای قبل را نادیده گرفته و درخواست جدید ارائه می‌داد.
حضـرت امـام خمینـی؟رح؟ دو سـال قبـل از فروپاشـی شـوروی در نامـه‌ای بـه 
گورباچف، خطر فروپاشـی را _ به جهت اعتماد به دشـمن و عدم‌اعتقاد به خدا _ 

پیش‌بینی کرده بودند. چند سال پیش گورباچف در مصاحبه‌ای گفت:

»مخاطـبِ پیـام آیـت‌الله خمینـی از نظر مـن همۀ اعصار در طـول تاریخ 
بود. زمانی که من این پیام را دریافت کردم، احساس کردم شخصی که 
این پیام را نوشـته، متفکر و دلسـوز برای سرنوشـت جهان اسـت. من از 
مطالعه این پیام استنباط کردم که او کسی است که برای جهان نگران 

1.	 https://www.oral-history.ir/print.php?id=1287 
2.	  mshrgh.ir/1274140
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و مایل اسـت من انقلاب اسالمی را بیشـتر بشناسـم و درک کنم. اگر ما 
پیش‌گویی‌هـای آیـت‌الله خمینـی را در آن پیـام جـدی می‌گرفتیـم، امروز 

قطعاً شاهد چنین وضعیتی نبودیم«.1 2

کرمی، نگاهی به پيام امام خمينی؟رح؟ به گورباچف و واکنش‌ها و تحليل‌های آن پس از سه دهه،  	.1
ص15. 

2.	 جهـت مطالعـه بیشـتر در آدرس زیـر می‌توانیـد 16 شـاهد تاریخـی از خیانـت آمریـکا حتـی بـه 
هم‌پیمانانـش را مطالعـه نمائیـد: نشـریه الکترونیکـی مرکز اسـناد انقلاب اسالمی؛ شـماره 2، 

شهریور95:
https://irdc.ir/files/fa/news/1397/2/19/8659_369.pdf 

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه بیست‏وسوم

نیم قرن بحران‏آفرینی

>وَإِنَّ جُندَْناَ لهَُمُ الغَْالِِبوُنَ<

سوره صافات، آیۀ 173
173 صافات | جزء 23

و بی‌شک و بدون تردید، فقط لشکر ما پیروزند‌.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

452
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پیام آیه
ایـن آیـه، یکـی از »وعده‌هـای قطعـی خـدا« در قرآن اسـت، مبنی بر پیـروزی و غلبهٔ 
نهایـی جبهـهٔ مؤمنیـن )جُنْدَنَا(. این یک امید نیسـت؛ بلکه یک خبر قطعی از آینده 

است که خداوند تضمین کرده است.
غَالِِبُونَ< یکی از جمله‌های مهم قرآن اسـت که خبر پیروزی 

ْ
هُمُ ال

َ
آیه >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

نهایـی جبهـهٔ مؤمنیـن را نـه بـه عنـوان یـک آرمان یـا امید، بلکـه یک قانـون قطعی 
و وعـده معتبـر خداونـد معرفـی می‌کنـد. تأکیـد آیـه بـر آن اسـت کـه ایـن وعـده، 
تخلف‌ناپذیـر و مشـروط بـه اصالـت ایمـان و حرکت زیـر پرچم الهی و نصـرت قرآن و 
اسلام است. پیام این وعده برای جامعه ایرانی و نسل انقلاب تربیتی است: امید 

نهایی و ضمانت در سخت‌ترین چالش‌ها.

پیروزی حتمی زیر پرچم قرآن
رهبر انقلاب در بیاناتشان بارها تأکید کرده‌اند که وعدهٔ نصرت و پیروزی، مشروط 
بـه حرکـت ملـت زیـر سـقف نظـام اسالمی و پرچـم قـرآن اسـت و تضمیـن قطعـی 

پیروزی را از جانب خدا اعلام کرده‌اند:

ـت ایران در 
ّ
نَّ الُله مَـنْ يَنْصُُرُهُ<؛1 خـدای متعـال نصـرت را برای مل َنْرُصَ >وَلَيَ

ت ایران 
ّ
ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که مل

حتماً پیروز خواهد شد.2

ایـن تعبیـر رهبـری، دقیقـا مطابق اصل آیه شـریفه اسـت و پایه امیـد و حرکت 
در جامعه می‌شود.

نیم قرن بحران‌آفرینی دشمن و نیم قرن نصرت الهی
نگاهـی مسـتند بـه چالش‌های نیم‌قرن اخیر میان اسالم و اسـتکبار و نمونه‌های 
قطعـی پیـروزی را می‌تـوان بهتریـن مصادیـق نصـرت حقیقـی الله دانسـت. بیاییـد 
نگاهـی بـه چالش‌هـای ایـن نیم‌قرن بین اسالم و اسـتکبار بیندازیـم و ببینم که در 

این چالش‌ها چه کسی زیر چتر قرآن و اسلام پیروز شده است:

حج، 40. 	.1
بیانات در دیدار مسئولان قوه قضائیه، 1404/04/25. 	.2
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1. پیروزی مقابل طاغوت
در جریـان انقالب اسالمی، ملـت ایـران بـا رهبـری امـام خمینـی؟رح؟ و تکیه بـر ایمان 
خود، رژیم وابسـته پهلوی را سـرنگون و جمهوری اسالمی ایران را پایه‌گذاری کرد. 
ایـن رونـد بـا وجـود تمـام فشـارهای داخلـی و خارجـی از سـوی اسـتکبار جهانـی و 

تهدیدها، با اتکا به همین وعدهٔ الهی محقق شد.

2. تجزیه‌طلبی‌ها
پـس از انقالب، گروه‌هایی در مناطق مختلف ایران ازجمله کردسـتان، آذربایجان، 
ترکمن‌صحرا و خوزستان با حمایت دولت‌های بیگانه به تجزیه‌طلبی روی آوردند؛ 
امـا بـا همـت نیروهـای مردمی و محوریت سـپاه و بسـیج و اراده ملـی، این فتنه‌ها 

به‌سرعت خاموش شد و وحدت ملی تثبیت گردید.

3. تسخیر لانهٔ جاسوسی
تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان انقلابی در سال 1358 نه‌تنها 
یـک شکسـت بـرای اسـتکبار جهانی بـود، بلکه اسـتقلال و اقتدار ملت ایـران را رقم 
زد. این حرکت به عنوان »انقلاب دوم« شـناخته شـد و سـندِ اصالت پیروزی جبهه 

مؤمنان بود.

4. هشت سال جنگ تحمیلی
در جنـگ هشـت سـاله، نیروهـای ایرانـی بـا ایمـان و توکلـی بی‌نظیـر، در مقابـل 
ارتـش عـراق و حمایـت همه‌جانبـه قدرت‌هـای شـرقی و غربـی ایسـتادگی کردنـد. 
داسـتان‌های بی‌شـمار از سلحشـوری، فـداکاری و معجـزات میدانـی در خاطـرات 
سـردار سـلیمانی و دیگـر فرماندهـان نقش‌آفریـن در دفـاع مقـدس ثبـت شـده 
است. پیروزی‌های بزرگ، عملیات‌ها و دفاع از میهن سند تحقق وعده الهی است. 
نمونه‌هایـی ماننـد عملیات‌های پیـروز فتح‌المبین، کربالی5، والفجر 8 و کربلای 1 

هرکدام جلوه‌هایی از تحقق وعدهٔ خداست.

5. غائله مجاهدین خلق
در سـال‌های ابتدایـی انقالب، غائلـه مجاهدیـن خلـق و دیگـر گروه‌های مسـلح، با 
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ائتلاف نیروهای مردمی و سپاه سرکوب شد. سال‌ها بعد این اتحاد و ایمان باعث 
شد کشور از تهدید ترور و آشوب نجات یابد.

6. جنگ نفتکش‌ها
در اواخـر دوران جنـگ‌ تحمیلـی، حمالت گسـترده بـه نفت‌کش‌هـای ایران توسـط 
عـراق و حمایـت اسـتکبار جهانـی، بـا پاسـخ هوشـمندانه و تقویـت قـوای دریایـی 

کشور، شکست خورد و اقتصاد کشور حفظ شد.

7. جنگ اقتصادی و تحریم‌ها
»ریچـارد نفیـو«1، معمـار تحریم‌هـای ایران در کتـاب »هنر تحریم‌هـا« بارها اعتراف 
کرده که تاب‌آوری و مقاومت ملت ایران، حتی شدیدترین سازوکارهای تحریمی را 

کم‌‌اثر کرده و هم‌چنان اقتصاد کشور سرپا مانده است. او می‌نویسد:

ضمـن این‌کـه ظرفیت آمریکا نیز نامحدود نیسـت و تعـداد تحریم‌های 
اعمال‌شده و اولویت‌های اعمال آنها که از 2010 تا 2013 وجود داشت، 
گاهـی آن‌قـدر زیاد بود که اعمال‌کنندگان و اجراکنندگان از پس اجرای 
همه آن‌ها برنمی‌آمدند.اگر دولت اوباما می‌خواست در آسیب‌رساندن 
بـه اقتصـاد ایـران پیشـرفت بیشـتری داشـته باشـد، ایـن آسیب‌رسـانی 
می‌بایسـت بـا ابزارهایـی اتفـاق می‌افتـاد کـه عماًل بـر مـردم ایـران نیـز 
تأثیـر می‌گذاشـت و بـه تبع آن بـر اقتصاد جهانی تأثیرگـذار می‌بود؛ چرا 
کـه ایـران تأمین‌کننـده روزانـه یک‌میلیـون بشـکه نفت ‌بود. ایـران عملاً 
توانست حضور خود و کالاهای غیرنفتی‌اش در این بازارها را به‌صورت 
مسـتقیم بـر اثـر تحریم‌ها افزایش دهـد؛ یعنی تحریم‌هایی کـه توانایی 
این کشور برای صادرات یک کالا )نفت( را محدود کرده بود، به توسعه 
توانایی ایران در کالاهای دیگر انجامید. پس این‌جا بالاتر از نشان دادن 

استقامت، ایران توانسته بود از طوفان تحریم‌ها نیز بگریزد.2

1.	 Richard Nephew.
نفیو، هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون ميدان، ص 91. 	.2
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8. پیروزی‌هـای منطقـه‌ای )جنـگ 33 روزه لبنـان، شکسـت داعش، جنگ 
12 روزه(

جنـگ 33 روزه حـزب‌الله لبنـان بـا اسـرائیل نشـان داد، مقاومـت مؤمنانـه باعـث 
شکست ارتش رژیم صهیونیستی شد و آزادی جنوب لبنان محقق گردید.

نابودی داعش به فرماندهی شهید حاج‌‌قاسم سلیمانی و هم‌پیمانان ایران، 
منطقه را از بحران نجات داد و پرچم خلافت تروریستی پایین آمد.

طلسـم  دیگـر  بـار  مقاومـت  جبهـه  شـد  باعـث  غـزّه  اخیـر  روزهٔ   12 جنـگ 
شکست‌ناپذیری ارتش اسرائیل را بشکند و ملت فلسطین با وجود تلفات سنگین، 

پیروزی‌ بزرگی در میدان دیپلماتیک و سیاسی رقم بزند.
نامـه تاریخـی حاج‌قاسـم سـلیمانی بـه رهبـر انقلاب پـس از شکسـت داعش، 

اعلام پایان فتنهٔ گروه تروریستی داعش و تحقق وعده الهی در میدان.

پایان فتنه داعش و نامه سردار سلیمانی به رهبر انقلاب
سردار سرلشکر پاسدار حاج‌‌قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقلاب اسالمی طی نامه‌ای به محضر رهبر انقلاب اسالمی، پایان سـیطرهٔ شجرهٔ‌ 
خبیثـهٔ داعـش را اعالم و ایـن پیـروزی بزرگ را به حضرت آیـت‌الله خامنه‌ای و جهان 

اسلام تبریک گفته است. بخشی از این نامه، به شرح زیر است:

در ایـن حادثـه، جنایـات بسـیار دردناکی کـه غیرقابل نمایش اسـت رخ 
داد؛ ازجملـه: سـر بریـدن کـودکان یا پوسـت‌کندن زنده‌زنـدهٔ مردان در 
مقابـل خانواده‌هـای خود؛ به اسـارت‌‌گرفتن دختران و زن‌های بی‌گناه 
و تجاوز به آنان، سـوزاندن زنده‌زندهٔ افراد و ذبح دسـته‌جمعی صدها 
جـوان. مـردم مسـلمان ایـن کشـورها متحیّـر از ایـن طوفان مسـموم، 
و  گردیدنـد  تکفیـری  جنایتـکاران  برنـدهٔ  خنجرهـای  گرفتـار  بخشـی 
میلیون‌هـا نفـر دیگـر خانـه و کاشـانهٔ خـود را رهـا کـرده و آوارهٔ شـهرها 
و کشـورهای دیگـر شـدند... آن‌چـه پـس از لطـف خداونـد سـبحان و 
عنایـت خـاص رسـول معظـم اسالم؟ص؟ و اهل‌بیـت گران‌قـدرش؟عهم؟ 
باعث شکسـت این توطئهٔ سـیاه و خطرناک گردید، رهبری خردمندانه 
و هدایت‌های حکیمانهٔ حضرت مستطاب عالی بود... پیشانی شکر را 
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در مقابل پیشـگاه خداوند قادر متعال به شـکرانهٔ این پیروزی بزرگ بر 
َكِيمِ<.1 عَزِيزِ الْحْ

ْ
 مِنْ عِنْدِ اللهِ ال

َّ
زمین می‌سایم. >وَمَا النَّصْْرُ إلَِّا

خاطره‌ای از دوران جنگ نفتکش‌ها
در سال‌های آخر جنگ تحمیلی، ‌ایران تحت شدیدترین تهدیدات دریایی قرار داشت 
و نفتکش‌های کشور بارها مورد هدف قرار گرفتند. یکی از کاپیتان‌ها روایت می‌کند:

در پاییـز سـال 1366 بـا مخـزن پـر از نفـت، بـا پرچـم ایـران وارد آب‌هـای 
خلیج فارس شدیم. هوا مه‌آلود بود و همگی نگران کمین گشتی‌های 
دشـمن؛ اما دسـتور داشـتیم مسـیر را با پرچم ملی و ایمان به نصرت 
خـدا طـی کنیـم. ناگهان موشـکی به سـمت کشـتی شـلیک شـد، اما به 
طـرز عجیبـی اصابت نکرد. کسـی گفـت: »این همان وعدهٔ الهی اسـت؛ 
جنـدالله پیـروز اسـت؛ حتی وقتـی هیچ سـپر دفاعی نداریـم«. نفتکش 

سالم به بندر رسید و سرود ملی در دل شب طنین انداخت.2
اعتـراف دشـمنان، ازجملـه آن‌چـه »ریچـارد نفیـو« معـروف به »معمـار تحریم‌« 
در کتـاب خـود »هنـر تحریـم هـا« آورده اسـت و شـهادت‌های رهبـران مقاومـت نظیـر 
سیدحسـن نصرالله همگی نشـان می‌دهد که زیر چتر قرآن و اسلام، جبههٔ مؤمنان 
ف نکرده است.

ّ
حتی در نبود رهبران خود همواره پیروز است و وعدهٔ الهی هیچ‌گاه تخل

اطمینان به آینده
غَالِِبُونَ< نه‌تنها 

ْ
هُمُ ال

َ
مـرور ایـن چالش‌ها نشـان می‌دهد که وعدهٔ قطعـی >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

شعار، بلکه تجربهٔ مکرر نیم‌قرن اخیر ایران و جبهه مقاومت است. برای نسل امروز، 
ایـن وعـدهٔ امیـد فعالانه، منشـور تربیتـی و بسـته‌ای از اصالت قـدرت و نصرت الهی 
است که اطمینان کامل به آینده و مقاومت در دشوارترین بزنگاه‌ها را هدیه می‌کند.

1.	 https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=38249
2.	 https://www.aparat.com/v/g71v376

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه بیست‏وچهارم

از اروند تا آمرلی

ُ ثُمَّ  ِينَ قَالوُا رَبُّنَا اللَّهَّ >إنَِّ الَّذَّ
لُ عَلَيهِْمُ المَْلََائكَِةُ  اسْتَقَامُوا تتَنَََزَّ

لَّاَّ تََخَافوُا وَلََا تََحزَْنوُا<
َ
أ

سوره فصلت، آیۀ 30
30 فصلت | جزء 24

بی‌تردیـد کسـانی که گفتنـد: »پروردگار ما خداسـت«، 

سـپس پـای حرفشـان ایسـتادند، فرشـتگان بـر آنـان 

فرود می‌آیند که: »نترسید و غمگین مباشید!«
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پیام آیه
اگـر مـا مقاومـت داشـته باشـیم، خـدای متعـال مـا را بـه صورت‌های مختلـف یاری 
می‌کنـد. گاه ایـن نصرت‌ها با آرامش و نیز بهشـتی اسـت کـه خداوند برای مؤمنان 
آماده کرده است، و گاه این نصرت و ارسال فرشتگان برای پیروزی در جنگ‌هاست؛ 
ماننـد آیـه 125 و 126 آل‌‌عمـران کـه خداونـد مؤمنینـی را کـه مقاومـت کرده‌انـد 

این‌گونه یاری می‌کند.

محاصره آمرلی، ایستادگی در برابر تروریسم
شهر »آمُرلی« در استان صلاح‌الدین عراق، شهری شیعه‌نشین با جمعیتی حدود 
15 تـا 20 هـزار نفـر از ترکمان‌هـا، در تابسـتان سـال 1393 )ژوئن 2014( شـاهد یکی 
از حماسـی‌ترین مقاومت‌هـای تاریـخ معاصـر بـود. ایـن شـهر کوچـک کـه در 240 
کیلومتری شـمال بغداد واقع شـده، توانسـت 81 روز در برابر محاصره کامل گروه 

تروریستی داعش ایستادگی کند.
وقتی داعش آمرلی را محاصره کرد، تمام راه‌های ورودی را بست و جریان آب، 
بـرق، غـذا و دارو قطـع شـد. مردم برای رفع تشـنگی مجبور به اسـتفاده از آب‌های 
شـور چاه‌هـا شـدند کـه همین امـر باعث بیماری و مرگ بسـیاری از کـودکان و زنان 
شـد. هلیکوپترهـای ارتـش عـراق تنهـا چنـد نوبـت موفـق شـدند از هـوا کمک‌های 
غذایـی و سالح برسـانند؛ امـا ایـن کمک‌هـا به‌انـدازه کافـی نبـود. داعـش روزانـه 
صدها موشـک و خمپاره به سـمت شـهر شـلیک می‌کرد و با اسـتفاده از تانک‌ها و 
نفربرهای به غنیمت گرفته شده از ارتش عراق، بارها برای اشغال شهر حمله کرد. 
36 روستای اطراف آمرلی سقوط کرده بود و ساکنان آن‌ها با داعش بیعت کردند، 

اما مردم آمرلی تسلیم نشدند.
ساکنان آمرلی که به‌‌خوبی می‌دانستند تسلیم یا فرار به معنای قربانی شدن 
در کشتار وحشیانه داعش است، با تمام وجود مقاومت کردند. مردان شهر سلاح 
بـه دسـت گرفتنـد و زنـان نیـز دوشـادوش مـردان در دفـاع از شـهر شـرکت کردنـد. 
شـیرزنان آمرلـی وقتـی فرماندهـان نیروهـای داوطلـب پیشـنهاد دادنـد راهی امن 
بـرای خـروج زنـان و کـودکان فراهم کنند، پاسـخ دادند: »در قیامـت چگونه جواب 
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خانم زینب؟عها؟ را بدهیم؟!« هیچ زنی حاضر نشـد شـهر را ترک کند. این ایسـتادگی 
به منطقه آمُرلی لقب »استالینگراد عراق« را داد.

در 9 شـهریور 1393 )30 آگوسـت 2014(، سـرانجام محاصره آمرلی با عملیات 
مشـترک ارتـش عـراق، نیروهـای حشدالشـعبی، پیشـمرگه‌های کرد و بـا فرماندهی 
مسـتقیم سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی شکسـته شـد. سـردار سـلیمانی در اوج 
محاصره و زمانی که شهر در محاصره کامل داعش بود، با یک بالگرد و در یک اقدام 
بسیار خطرناک از بالای سر نیروهای داعش گذشت و وارد شهر شد و با سازماندهی 

نیروها و طراحی یک عملیات دقیق، از سقوط شهر جلوگیری کرد.
یکی از فرماندهان محلی نقل می‌کند:

وقتی از مقرّ فرماندهی در ارتفاعات »طوزخورماتو« با دوربین به 
آمرلی نگاه می‌کردند، سپهبد سلیمانی گفت: »من آمرلی را نمی‌بینم، 
بلکـه کربالی حسـین؟ع؟ را می‌بینـم کـه اهل‌‌بیت عصمـت و طهارت؟عهم؟ 
در محاصره قرار گرفته‌اند.« و وقتی دوربین را از چشـمانش جدا کرد، 

صورتش خیسِ اشک بود.

در عملیات نهایی، در جنگی 6 ساعته، 62 تن از تروریست‌های داعش کشته و 
18 نفر دسـتگیر شـدند. شکست حصر آمرلی اولین شکست بزرگ داعش در عراق 

و نقطه عطفی در مبارزه با این گروه تروریستی بود.1 2

عملیات والفجر 8: عبور از اروند خروشان در قلب زمستان
جسـورانه‌ترین  و  باشـکوه‌ترین  از  یکـی   ،)1986 فوریـه   9(  1364 بهمـن   20 در 
عملیات‌‌هـای تاریـخ دفـاع مقـدس ایـران آغـاز شـد. عملیـات والفجـر 8 بـا هـدف 
تصرف شـبه‌جزیره فاو در جنوب عراق، عملیاتی بود که کارشناسـان نظامی آن را 

غیرممکن می‌دانستند.
عبور از رودخانه اروند یکی از دشوارترین چالش‌های نظامی بود. اروند دارای 
جزر و مد شدید با اختلاف سطح حدود چهار متر بود. سرعت جریان آب گاهی به 

1.	 https://www.iribnews.ir/fa/news/3292723
2.	  https://www.aparat.com/v/kJH7K
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بیـش از 50 کیلومتـر در سـاعت می‌رسـید. در هنـگام جـزر، نهرها کاماًل از آب خارج 
می‌شد و زمین باتلاقی و پر از گل و لای باقی می‌ماند.

سردار »حسین کارگر«، از فرماندهان بسیجی در این عملیات می‌گوید:
»غواصـان می‌بایسـتی از قـدرت بدنـی بالایـی برخـوردار باشـند تـا 
اسیر جریان آب نشوند. برای رسیدن به نقطه مقابل، می‌بایست 300 
الـی 400 متـر آن طرف‌تـر از هـدف، خودشـان را بـه آب می‌انداختنـد تـا 

بتوانند با تلاش زیاد، خودشان را به آن طرف رود برسانند«.

میانگیـن سـنی غواصانـی کـه قـرار بود ارونـد را بشـکافند، 17 تا 19 سـال بود. 
آن‌هـا ماه‌هـا در سـرمای زمسـتان کنـار رود بهمنشـیر تمریـن کردنـد. هنگامـی کـه 
بـه کنـار آب سـرد می‌رسـیدند، تمـام لباس‌هـای خـود را درمی‌آوردند تـا لباس‌های 

اسفنجی و پلاستیکی غواصی را به تن کنند.
یکی از شاهکارهای این عملیات، فریب دادن ارتش عراق توسط سردار شهید 
»علـی هاشـمی« بـود. او بـرای جلـب توجـه نیروهای عراقـی به منطقه هـور، روزها 
کامیون‌ها را از ستاد به سمت هور حرکت می‌داد و شبانه برمی‌گرداند. سنگرهای 
زیـادی در هـور سـاخت تـا وانمـود کنـد عملیات اصلـی از آن‌جـا خواهد بـود. یکی از 

فرماندهان عراقی بعداً اعتراف کرد:
»آن‌قـدر تحـرکات شـما در هـور زیـاد شـد کـه مـن مطمئـن شـدم 
حمله از هور اسـت. سـه تیپ از نیروهایم را از فاو به هور منتقل کردم. 
وقتی خبر دادند ایران به فاو حمله کرده، گفتم این فریب است! حمله 
اصلی از هور است. ما تا سه روز منتظر حمله در هور بودیم، اما خبری 

نشد. این اشتباه باعث شد فاو را از دست بدهیم«.

زمان انجام عملیات، زمستان بود و هوا بسیار سرد. عملیات ساعت 22 شب 
با رمز »یا فاطمةالزهرا؟عها؟« آغاز شد. در این لحظه، معجزه‌ای رخ داد: تا عصر هوا 
آفتابی و خوب بود، اما عصر ابرهای تیره آسمان را گرفت و باران شروع به باریدن 
کـرد. ایـن بـاران باعث شـد تا در 24 سـاعت اول هیچ هواپیمایی از سـمت دشـمن 

نتواند پرواز کند و سروصداهای احتمالی در عبور از اروند را پوشش داد.
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یک روز قبل از عملیات، یک اتفاق وحشتناک رخ داد: یگان مهندسی اشتباهاً 
جاده را از بیرون نخلستان تا کنار اروند احداث کرده بود؛ یعنی درست جلوی چشم 
عراقی‌ها. فرماندهان با دلی شکسته به خدا التماس کردند که عراقی‌ها جاده را 

نبینند. خوشبختانه دشمن هرگز متوجه آن نشد.
غواصـان خط‌شـکن در مـوج اول از معابـر مختلـف وارد عمل شـدند. »جعفر 

طهماسبی« یکی از این غواصان می‌گوید:
شـبانه از اروندرود گذشـتیم و با ایجاد 4 معبر در موانع دشـمن، 
خط اول را تسـخیر کردیم«. تقریباً در سـاعت 2:30 پس از نیمه‌شـب، 

تمام خط اول دشمن سقوط کرد.

یکی از خاطرات تکان‌دهنده این عملیات، فداکاری یکی از فرماندهان گروهانی 
از لشکر ثارالله است که خودش را روی سیم خاردار انداخت و به نیروهایش فرمان 

داد: »پا روی کمرم بگذارید و رد شوید«.
صبح روز بعد، وقتی فرماندهان به منطقه رسـیدند، همه شـاد و خوشـحال 
بودند و می‌گفتند: خدا فاو را آزاد کرد«. عملیات والفجر 8 که 78 روز طول کشید، 
بـه یکـی از موفق‌تریـن عملیات‌هـای دفـاع مقـدس تبدیـل شـد و بـرای اولیـن بـار 

منطقه‌ای از خاک عراق به تصرف نیروهای ایرانی درآمد.1
ایـن دو ماجـرا نمونـه‌‌ای بارز اسـتقامت، ایثار و هوشـمندی در برابر دشـمنان 
متجاوز است. آمرلی با 81 روز مقاومت در سخت‌ترین شرایط، و عملیات والفجر 8 
با عبور از اروندرود در قلب زمستان، هر دو نشان دادند که ایمان، اراده و هدایت 

الهی می‌تواند غیرممکن‌ها را ممکن کند.

1.	 https://basijnews.ir/fa/news/9414300

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیه بیست‏وپنجم

عشق فرامذهبی

جْرًا 
َ
أ لُكُمْ عَلَيهِْ 

َ
سْأ

َ
>قُلْ لََا أ

> ةَ فِِي القُْرْبََىٰ إلَِّاَّ المَْوَدَّ
سوره شوری، آیۀ 23

23 شوری | جزء 25

بگو: »مُزدی از شما ]برای راهنمایی‌تان[ نمی‌خواهم، 

مگر مودّت و دوستی نزدیکانم.«
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پیام آیه
دغدغـهٔ پیامبـر؟ص؟ ایـن اسـت کـه مـودّت خانـدان ایشـان در دل همـه مـا بمانـد. 
واقعیت این اسـت که اهل‌‌بیت؟عهم؟ همیشـه مظهر وحدت بوده‌‌اند و خودشـان بر 
ایـن امـر بسـیار تأکیـد می‌کردند، پس نباید این عشـق و علاقه بـه اهل‌بیت ما را به 

جایی برساند که خودِ اهل‌بیت راضی نباشند.
هیـچ کار و سـخنی از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نمی‌یابیـد کـه در آن نشـانه‌ای از تفرقـه 
باشـد. نمونه‌اش نماز‌هایی اسـت که حضرت علی؟ع؟ پشت سر خلفا می‌خواندند. 
یا توصیهٔ امام صادق؟ع؟ به عیادت از مریض‌های آنان. این سیاسـت وحدت‌آفرین 
اهل‌بیت؟عهم؟ اسلام را نیرومند کرد و باعث شد جلوی همه تفرقه‌هایی که دشمن مد 
نظرش بود، گرفته شود. برای همین، امروز هم مقام معظم رهبری موضوع وحدت 
را به عنوان یک اصل جلو می‌برند و محور این وحدت را اهل‌بیت؟عهم؟ قرار می‌دهند.

خاطره وحدت شیعه و سنی در سفر به کشمیر )کارآمدی در ایجاد وحدت(
در سـفر بـه کشـمیر، آیـت‌الله خامنـه‌ای بـه ایـراد سـخنرانی و انجـام 
مصاحبهٔ مطبوعاتی در حسینیهٔ »بدگام« که در منطقهٔ شیعه‌نشین 
ر« در کشمیر قرار داشت، اقدام کردند. روز بعد نیز سخنرانی‌ای 

َ
»سِرینَگ

در حسینیهٔ همان منطقه ایراد فرمودند.
در همان روز )جمعه(، در نمازجمعهٔ اهل تسنن در مسجد جامع 
سِرینَگر شرکت کردند که ما از پیش، این برنامه را هماهنگ کرده بودیم. 
پس از نمازجمعه، مقام معظم رهبری حدود پانزده دقیقه سـخنرانی 
کردند. ایشان در خلال سخنرانی، به‌طور مختصر به آیهٔ >وَاعْتَصِمُوا بِِحبَْلِ 
واا< اشاره نمودند و دربارهٔ وحدت مسلمین و اهمیت 

ُ
 تَفَرَّق

َ
اللهِ جََمِيعًا وَلَا

وحدت شیعه و سنی سخن گفتند.
اثـرات ایـن سـخنرانی پانزده‌دقیقـه‌ای در تاریـخ کشـمیر، بیـش از 
نگارش ده‌ها کتاب و ماه‌ها سخنرانی بود. ما با چشم خود این اثرات را 
دیدیم. در تاریخ کشمیر، این نخستین بار بود که یک روحانی شیعه با 
شخصیتی جهانی به این کشور می‌آمد و در مسجد جامع اهل تسنن 

سخنرانی می‌کرد.
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تا پیش از آن روز، میان شـیعه و سـنی درگیری و اختلاف شـدیدی 
وجود داشـت، اما پس از سـخنرانی آقا، این امر رایج شـد که شـیعیان 
به‌راحتی وارد مسـاجد اهل تسـنن می‌شدند و بدون هیچ ترسی، نماز 

را پشت سر امام‌جمعهٔ اهل تسنن می‌خواندند.1

ةَ  مَوَدَّ
ْ
پیام آیه، معرفی »مزد رسالت« است که همان »مودّت اهل‌بیت؟عهم؟« >ال

قُرْبََى< می‌باشد. اما در نگاهی عمیق‌تر، این »مودّت« صرفاً یک پاداش نیست، 
ْ
فِِي ال

بلکه »محور وحدت« برای امت اسلامی است.
تاریخ نشان می‌دهد که چگونه »مودّت اهل‌بیت؟عهم؟« در عمل، عامل وحدت 

شیعه و سنی بوده و هست.
1. سـیره تاریخـی: خـود ائمـه؟عهم؟ ماننـد امـام علی؟ع؟ )که پشـت سـر خلفا نماز 

خواندند( یا امام صادق؟ع؟، مظهر وحدت بودند.
2. سیره معاصر: تلاش‌های وحدت‌آفرین رهبری در مناطقی مانند کشمیر.

3. شـهدای اهل سـنت: مهم‌ترین حلقهٔ وصل، وجود »شـهدای اهل سـنت« 
اسـت.2 شـهدای عالمـی که ترور شـدند، یا شـهدای سـنّی کـه در دفاع مقـدس یا در 
دفـاع از حـرم )کـه حـرم اهل‌‌بیـت اسـت( شـهید شـدند3، ثابـت می‌کنـد کـه »مودّت 
اهل‌بیت؟عهم؟« یک عشـق فرامذهبی و نقطهٔ اشـتراک و وحدت عملی بین شـیعه و 

سنی است.

گریه برای کودک
متن زیر، خاطرهٔ رهبرانقلاب درباره سـیل ایرانشـهر در سـال 1357 است؛ هنگامی 

که ایشان در آن منطقه در تبعید بودند.‌

... صبح روز بعد، به اتفاق آقای رحیمی و آقای راشد به بیرون شهر رفتیم 
تـا خانه‌هایـی را کـه سـیل در درهٔ شـهر تخریب کـرده بود، ببینیـم. اتفاقاً 
همیـن خانه‌هـا علـت اصلـی سـیل در شـهر بـود؛ زیـرا این شـهر در طول 
تاریـخ همـواره در معـرض بـاران بـوده و آب بـاران از مسـیر دره راه خود 

1.	 https://www.oral-history.ir/print.php?id=9835
2.	  https://navideshahed.com/fa/tags/9371/1 
	 https://taghribnews.com/vdcdzf0skyt0nj6.2a2y.html 
3.	  mehrnews.com/xYGLW 
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را می‌گشـوده و از شـهر می‌گذشته و بنابراین شهر در گذر قرن‌ها سالم 
مانـده اسـت. بـه همیـن جهت هر سـاخت وسـازی در مسـیر آن ممنوع 
بوده؛ زیرا موجب بسـته شـدن مسـیر و سرازیر شـدن آب به طرف شهر 
می‌گردیـده اسـت. امـا عده‌ای که به دنبال زمیـن مجانی بودند، در این 
درّه خانه ساخته و در واقع دست به مخاطره زده بودند. هنوز هم برخی 
از ایـن قبیـل افراد در برخی شـهرها چنین اقداماتـی می‌کنند؛ اما توجه 

ندارند که از این راه نه‌تنها خود، بلکه همهٔ شهر را به خطر می‌اندازند.
بـه دره رفتیـم و دیدیـم خانه‌هایی کـه در آن‌جا سـاخته بودند، همه 
خـراب شـده اسـت. آن‌جا بودیم کـه دیدیم یک خانوادهٔ بلـوچ )چند زن و 
یک مرد و چند کودک( از دور به طرف ما می‌آیند. بر دستان مرد، کودکی 
خوابیده بود و زنان گریه و زاری می‌کردند. وقتی نزدیک شدند، فهمیدیم 
کودک مرده است. این صحنه مرا عمیقاً تکان داد و با صدای بلند گریستم.

مـن نسـبت بـه کـودکان و زنـان حساسـیت خاصـی دارم. هیـچ‌گاه 
نمی‌توانم کمترین آسیب و اهانتی را به یک کودک یا یک زن تحمل کنم. 
بارها به دوستانم گفته‌ام من برای قضاوت میان یک زن و مرد، مناسب 
نیستم؛ زیرا حتماً از زن جانب‌داری می‌کنم! و همین‌طور در مورد کودکان.
مـن حتـی طاقـت ایـن را هم نـدارم که در فیلـم ببینـم کودکی دچار 
مصیبت می‌شـود؛ لذا وقتی آن کودک را که در حادثهٔ سـیل جان داده 
بود دیدم، تحت تأثیر قرار گرفتم و عمیقاً گریستم. آن خانواده متوجه 

گریه و تأثر من شدند.
آقای راشد به من گفت: این‌ها وقتی دیدند شما بیش از خودشان 
متأثـر شـده‌اید، شـگفت‌زده شـدند. خبر گریـهٔ من [بـرای  مصیبت این 

خانواده اهل سنت] میان بلوچ‌ها منتشر شد.1

آذرشب، خون دلی که لعل شد، ص290. 	.1

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه بیست‏وششم

هزینه سازش

لمِْ  >فَلََا تهَِنُوا وَتدَْعُوا إلََِى السَّ

ُ مَعَكُمْ< عْلَوْنَ وَاللَّهَّ
َ
نْتُمُ الْْأ

َ
وَأ

سوره محمد، آیۀ 35
35 محمد | جزء 26

پس هرگز ]در نبرد با دشمن[ سست نشويد و 

[ دعوت نکنيد؛  ت‌بار
ّ
]دشمنان را[ به صلح ]ذل

درحالی‌که شما برتريد، و خدا با شماست.
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پیام آیه
خداوند در این آیه خطاب به مؤمنان می‌فرماید: سست نشوید و در برابر دشمن 
تسـلیم نگردید، چراکه شـما پیروزید؛ زیرا خدا با شماسـت. این آیه یادآور می‌شـود 
که در میدان نبرد نباید دچار ضعف یا سازش شد؛ چرا که تاریخ نشان داده است، 
دشمنان همواره در آستانه شکست، تلاش کرده‌اند شکست را به پیروزی بدل کنند.

در ذیل چند مورد را مرور می‌کنیم:

سستی در جنگ صفین
یـاران امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در آسـتانهٔ پیـروزی کامل بودند، اما ناگهان دچار سسـتی 
شده و فریب درخواست صلحِ فریبکارانه )حیلهٔ قرآن بر سر نیزه( را خوردند. آنان با 
این اقدام، پیروزی حتمی را به شکست تبدیل کردند؛ واقعه‌ای که مصداق دقیق 

عمل‌نکردن به این آیه بود.

مقاومت و سازش؛ عبرتی از یاران مختار
سـپاهیان مختـار تا زمانی که با عزم راسـخ می‌جنگیدند، پیـروز قاطع بودند. یاران 
مختـار در مقابـل لشـکر عظیـم عبیـدالله بـن زیـاد مقاومـت کردنـد و بـا دادن کمتر 
از 1000 شـهید، پیـروز شـدند. امـا همیـن لشـکر در مقابـل سـپاه مصعـب بـن زبیـر 
شکست خورد و تسلیم شد، و در این نبرد بیش از 7000 نفر از آنان کشته شدند.

هزینه سازش بیشتر است یا ایستادگی؟
 عـراق در برابـر آمریـکا )از 19 آوریل تـا 30 مارس 2003(، 

ٔ
در طـول مقاومـت 42روزهٔ

شـمار کشـته‌های عراقـی بیـن 11 تـا 15هـزار نفر بـرآورد شـد؛ یعنی به‌طـور میانگین 
365 نفـر در روز. امـا در پنـج سـال نخسـت اشـغال عـراق )2003 تـا 2008(، شـمار 

کشته‌ها به حدود یک‌‌میلیون نفر رسید، معادل 548 کشته در روز.
ایـن نشـان می‌دهـد عراق تا زمانـی که مقاومت می‌کـرد، تلفـات روزانهٔ اندکی 
داشت؛ اما پس از تسلیم و پذیرش صلح و سلطه کامل آمریکا بر این کشور، تلفات 
روزانهٔ آنان در دوران صلح چندین برابر شد که ثابت می‌کند هزینهٔ تسلیم و سازش 

بسیار بیشتر از مقاومت و چالش بود. 1

1.	 https://www.reuters.com/article/world/middle-east/iraq-conflict-has-
killed-a-million-says-survey-idUSL30488579/
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اصل ثابت در نبردها
ایـن را تجربـه بارهـا ثابـت کـرده اسـت؛ هـر وقـت در برابـر سـختی‌ها و مشـکلات 

ایستادگی و مقاومت کنیم، دشمن ناچار به عقب‌نشینی می‌شود.

بَرَکت‌آفرین
در دی‌مـاه 1399، مجموعـهٔ »کوواکـس« اعلام کرد که برای ارسـال واکسـن کُرونا 
بـه کشـورها آمـاده اسـت و ایـران نیـز بـرای دریافـت 16 میلیـون و 800 هـزار دوز 

پیش‌پرداخت انجام داد. اما واکسن‌ها به ایران ارسال نشد.
دو ماه بعد، سازمان ملل اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها، روند ارسال واکسن 
بـه ایـران بـا تأخیـر انجـام می‌شـود. حتـی شـرکت‌های اروپایی نیـز اظهار داشـتند از 

ترس تحریم‌های آمریکا، نمی‌توانند واکسن بفروشند.
اما در 24 خرداد 1400، با پایان موفقیت‌آمیز مرحلهٔ انسـانی واکسـن برکت و 
آغاز تولید داخلی آن، تنها سـه روز بعد، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مانعی 
بـرای ارسـال واکسـن بـه ایران وجـود ندارد. به ایـن ترتیب، تولید واکسـن برکت، بر 

واردات نیز »برکت« آورد.
در سراسـر تاریخ، کسـانی که راه مقاومت را برگزیدند، سـربلند و عزیز شـدند؛ 

و آنان که به سازش تن دادند، ذلیل و فراموش‌شده‌اند.
در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه نیز دشمن گمان می‌کرد ایران به‌سرعت تسلیم 
می‌شـود و برای نابودی این سـرزمین خود را مهیّا کرده بود، اما مقاومت مردم و 

نیروهای مسلحِ مؤمن، دشمن را ناچار ساخت که تقاضای آتش‌بس دهد.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



آیه بیست‏وهفتم

برای من ذره‏ای اهمیت نداشت

سَوْا عََلَىَ مَا فاَتكَُمْ 
ْ
>لكَِيلََْا تأَ

وَلََا تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ<
سوره حدید، آیۀ 23

23 حدید | جزء 27

]بدانیـد حـوادث، پیـش از وقـوع، در کتـاب تقدیر الهی 

ثبـت شـده‌اند[ تـا بـر آنچـه از دسـتتان رفتـه، تأسـف 

نخوريـد، و بـه آنچـه بـه شـما داده اسـت، مغرورانـه 

شادمان نگردید.
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پیام آیه
افـراد باایمـان چـون کار را بـرای خـدا و رضـای خـدا انجـام می‌دهنـد، نه از شکسـت 
مأیوس می‌شـوند و نه از پیروزی مغرور، و آنان نه از داشـتن یک مسـئولیت مهم 

مغرور می‌شوند و نه به خاطر از دست دادن آن خشمگین می‌گردند.

مسئولیت بگیرد یا نگیرد، رأی بیاورد یا نیاورد
هنگامی که امام خمینی؟رح؟ در راه بازگشت به ایران در هواپیما بودند، 
خبرنـگار از ایشـان می‌پرسـد: چـه حسـی داریـد؟ ایشـان می‌فرماینـد: 

»هیچ احساسی ندارم!«.1

در آخرین لحظات عمر شـریف امام خمینی؟رح؟ یکی از بسـتگان به 
ایشـان گفته بود که چیزی نیسـت و حال شـما خوب خواهد شد. امام 
در پاسـخ فرموده بودند: نه آمدنش چیزی هسـت و نه رفتنش چیزی 

هست و نه مرگش چیزی هست. هیچ‌کدام از این‌ها چیزی نیست.2

سرِ سوزنی پست و مقام برایش مهم نبود
آیت‌الله حائری شیرازی نقل می‌کنند:

به‌ آیت‌الله خامنه‌ای گفتم: دوره ریاست‌جمهوری تمام می‌شود؛ یعنی 
خرداد انتخابات است؛ شما بعد از ریاست‌جمهوری می‌خواهید چه‌کار 
کنیــد؟ گفــت: می‌آیم قم، آخونــدی می‌کنم. یک‌دفعه مثل کســی که 
چیزی به یادش بیاید، گفت: مگر این‌که امام من را نهی کند. گفت بعد 
از ریاست‌جمهوری اگر امام به من بگوید مسئول عقیدتی _  سیاسی 
ژاندارمــری یکــی از روســتاهای سیســتان و بلوچســتان بشــوید، من 

تردید نمی‌کنم.3

1.	 http://tarikhirani.ir/fa/news/5728
سبزیان، زندگی به سبک روح‌اللّه؟رح؟، ص115. 	.2

به نقل ازپایگاه نشر آثار و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله حائری شیرازی:  	.3
	  http://www.haerishirazi.com/?p=1159
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و البته تنها کسـی که در مجلس خبرگان پشـت تریبون رفت و مخالفت کرد با 
رهبری، خود ایشان بودند.

من به زندگی روستایی‌ام وابسته‌ترم تا پست و مقام!
آمـده بـود بـرای درمـان دسـت مجروحـش. تزریـق را کـه شـروع کـردم، 
گفتم: حاجی، شایعه‌ها رو شنیدی؟ می‌گن اگه ایران قاسم سلیمانی 

رو تحویل بده، فلان می‌شه و بهمان؛ نظرت چیه؟

گفـت: من سـرباز سـادهٔ جمهوری اسالمی‌‌ام. نظام هـر تصمیمی 
بگیره، تابعم.

گفتم: اگه یه روزی از این جایگاه و مقامی که دارید، کنار برید، چی؟
همان‌‌طـور کـه داشـت آسـتین پیراهنـش را پایین مـی‌داد، نگاهم 
کـرد و گفـت: دکتـر، مـن به روسـتای پـدری و چوپانی وابسـته‌‌ترم تا این 

پست و مقامی که شما می‌گی!1

قبر ساده!
شـخصی چنـد دقیقـه یک‌نفـس حـرف زده بـود و حاجـی فقـط گـوش 
داده بـود. خلاصـهٔ حرفـش ایـن بـود کـه: حاجی! شـما این‌قـدر زحمت 
می‌کشـید؛ امـا قدرتـون رو نمی‌دونـن... وقتـی سـاکت شـد، حاجـی در 
جـواب گفـت: شـما چـرا ناراحتی؟! من یه سـربازم. نهایتـش می‌گن برو 

جای دیگه نگهبانی بده، من هم می‌گم چشم. این‌که ناراحتی نداره!

او یـک عمـر، خودش را سـرباز می‌دانسـت؛ سـرباز ولایت، سـرباز مردم، سـرباز 
سـپاه، سـرباز نظـام و سـرباز ایـن مرز‌و‌بوم. دلش می‌خواسـت با همیـن نام هم در 

تاریخ بماند. توی وصیّت‌نامه‌اش نوشته بود:

همسـرم! مـن جـای قبـرم را در حرم شـهدای کرمان مشـخّص کرده‌ام. 
محمود می‌داند. قبر من سـاده باشـد؛ مثل دوسـتان شـهیدم. بر آن 

کلمهٔ »سرباز، قاسم سلیمانی« بنویسید، نه عبارت‌های عنوان‌دار.2

طهماسبی و دیگران، سلیمانی عزیز، ج2، ص184. 	.1
همان، ج1، ص230. 	.2
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برای من ذره‌ای اهمیت نداشت
آیـت‌الله رئیسـی معـاون اول قـوه قضائیـه بـود و مدتـی بعد به سـمت 
دادستان کل منصوب شد. از جهت جایگاه، معاونت بالاتر از دادستانی 
اسـت. حاج‌آقـا تعریـف می‌کرد: روزهـای اولی که توی دادسـتانی بودم، 
هـر کس پیشـم می‌آمد، ابراز همدردی می‌کـرد و می‌گفت: عیبی ندارد؛ 
ناراحت نباشید! مثلا می‌خواستند به خاطر پایین آمدن رتبهٔ مسئولیتم 
دلداری بدهند؛ درحالی‌‌که برای من ذره‌ای اهمیت نداشت. من با جان 

و دل رفته بودم کارم را انجام بدهم.1

افـراد،  ایـن  بـه وضـوح نشـان می‌دهـد کـه در مکتـب  تاریخـی  ایـن حقایـق 
»مسـئولیت« نـه یـک »غنیمـت« )بِمَـا آتَاکُـمْ( که باعث غرور شـود، و نـه یک »مِلک 
اتَکُـمْ( کـه از دسـت دادنـش موجـب تأسـف گـردد، بلکـه صرفاً یک 

َ
شـخصی« )مَـا ف

»وظیفـه« بـوده اسـت وظیفـه، یعنـی »سـنگینی مسـئولیت«، نـه »لـذت قـدرت«. 
نـگاه مبتنـی بـر وظیفـه، پسـت و مقـام را یـک »بار امانت« سـنگین می‌بینـد، نه یک 
»فرصت« برای لذت و غرور. وقتی حاج قاسم می‌گوید به چوپانی وابسته‌تر است، 
یعنـی »قـدرت« برای او لذت‌بخش و مایهٔ »فرح« )شـادی مغرورانه( نیسـت، بلکه 

یک »سربازی« پر زحمت است.
کسـی کـه مقـام را »وظیفـه« می‌بیند، از آن فـرار می‌کند )ماننـد مخالفت خود 
آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان(، مگر آن‌که آن وظیفه برایش »تکلیف« شود.

سعادتمند، رئیسی عزیز، ص19. 	.1

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه بیست‏وهشتم

دست الهی

َ يََجعَْلْ لََهُ مََخرْجًَا وَ  >وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَّ

يرَْزقُهُْ مِنْ حَيثُْ لا يََحتْسَِبُ وَمَنْ 
ِ فَهُوَ حَسْبُهُ< ْ عََلَىَ اللَّهَّ يَتَوَكَّلَّ

سوره طلاق، آیۀ 3-2
2و3 طلاق | جزء 28

و هرکـس تقـوای الهـی پيشـه کنـد، خـدا راه نجـات ]از 

مشکلات[ را پیش پایش می‌گذارد، و به او از جایی که 

فکـرش را نمی‌کنـد، روزی می‌دهـد، و هرکـس بـه خـدا 

توکل کند، او برایش کافی است.
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پیام آیه
تقـوا و تـوکل کامـل بـر خداونـد، شـاه‌کلید غلبه بـر تنگناهـا و بن‌بسـت‌های زندگی 
است. خداوند وعده داده است که هر کس در شرایط سخت، خط‌قرمزهای الهی 
را رعایت کند و توکلش تنها بر او باشد، او را کفایت کرده، از جایی که گمان نمی‌بَرد، 
راه‌حل و روزی‌اش را می‌رساند. این سنت تخلف‌ناپذیر الهی است؛ از نجات موسی 
از نیل و ابراهیم از آتش، تا الهام پیروزی به رزمندگان در دفاع مقدس. رمز پیروزی، 

توکل است، نه تسلیم شدن.

دست الهی در کشف کودتای نوژه
ماجـرای لـو رفتـن کودتای »نـوژه« در 1359 از رویدادهای حسـاس پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی است. این کودتا که با نام »عملیات نقاب« نیز شناخته می‌شود، 
طرحی بود برای سـرنگونی جمهوری اسالمی تازه‌تأسـیس به رهبری نیروهایی از 

ارتش سابق و وابستگان نظام پیشین.
بـر اسـاس روایت‌هـای تاریخی، بخش مهمی از نقشـه کودتـا از طریق لو رفتن 

گفت‌وگویی در یک تاکسی فاش شد.

یکـی از افسـران یـا افـراد درگیـر، در مسـیر رفتـن به پایـگاه نـوژه )پایگاه 
سوم شکاری همدان(، در یک تاکسی درباره طرح و محل تجمع نیروها 
صحبـت می‌کنـد و راننـده کـه از محتوای گفت‌وگو مشـکوک می‌شـود، 
موضـوع را بـه نیروهـای انقلابی گزارش می‌دهد. همین هشـدار باعث 
شتاب گرفتن عملیات شناسایی شد و نیروهای امنیتی پیش از اجرای 
طـرح، کودتاگـران را بازداشـت کردنـد و در نتیجـه، عملیـات قبـل از آغاز 
رسـمی خنثی شـد. ماجرای لو رفتن در تاکسـی بعدها به‌عنوان یکی از 
نمونه‌هـای معـروف »اتفاقـات تصادفی امـا سرنوشت‌سـاز« در تاریخ 

سیاسی ایران شناخته شد.

حضـرت امـام؟رح؟ در تاریـخ 20 تیـر 1359 و بعـد از کشـف کودتای نـوژه ماجرای 
دیگـری کـه همزمـان با ماجرای قبل اتفـاق افتاده را نقل می‌کنند که نصرت الهی را 

به همه نشان می‌دهد:
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همیـن امـروز هـم یکـی از علمای جمـاران آمد و قصـه‌ای را نقل کرد که 
از آن قصه هم من فهمیدم که عنایت خدا با ماست. ایشان فرمودند 
که یک خانه‌ای را ظاهراً در شمیرانات، این آقایانی که در کمیته بودند 
و پاسـدارها و این‌ها، به عنوان این‌که شـنیده بودند این‌جا قمارخانه 
اسـت، رفتـه بودنـد به عنـوان این‌که درِ این قمارخانـه را ببندند. وقتی 
هم رفتند، دیدند که بله، بساط قمار و مشروبات و این‌ها هم هست. 
یکـی از پاسـدارها رفته اسـت پشـت آن‌جا کـه برود ببینـد آن‌جا چه خبر 
اسـت، یـک سـگی همچـو حمله کـرده به او کـه او را وادار کـرده که برود 
در زیرزمین. وقتی رفته در زیر زمین ]دیده‌[ یک مقدار زیادی اسلحه و 
امثال ذلک زیاد ]هست‌[، که شاید بعد در رادیو و این‌ها اطلاع بدهند 
به ملت. گفتم به آن آقا، با هدایت سگ این واقع شده! این سگ مأمور 
اسـت. همـه عالـم مأمورنـد. آن روز باد و شـن مأمور ]اشـاره به واقعه 
طبـس[ بـود، امـروز هم در این قصه سـگ مأمور بوده اسـت کـه آقا را، 

این پاسبان را ملزم کند که برود کشف بکند.1

به‌روشـنی ثابت می‌شـودکه هر کس تقوا داشـته باشـد، این‌گونه از راهی که 
تصور نمی‌شـود، خدا او را یاری خواهد کرد. گاه یاری خدا به این صورت اسـت که 
وقتی جبهه حق در بن‌بست قطعی قرار بگیرد، با عنایتی همه قفل‌ها باز می‌شود.

در عملیات خیبر، لحظاتی فرا رسید که نیروهای ایرانی در جزیرهٔ مجنون کاملاً 
در محاصره دشـمن قرار گرفتند و تعداد آن‌ها بسـیار کم بود. با وجود کمبود نیرو 
و تجهیـزات، دشـمن موفق نشـد جزیره را تصرف کند. شـهید »مهـدی زین‌الدین« 
فرمانده لشکر 17 علی بن ابی‌طالب؟ع؟ در مصاحبه‌ای بیان می‌کند که این موفقیت، 
نتیجه رعب و وحشتی بود که خداوند در دل دشمنان انداخت و امدادهای غیبی و 
حضور ملائکه نقش کلیدی داشت. حتی نیروهای خودی متوجه شلیک آرپی‌چی 
از مناطقی شـدند که در واقع نیرویی حضور نداشـت و این نشـانه‌ای از یاری غیبی 

الهی بود. شهید زین‌الدین در پایان تأکید می‌کند:

صحیفه امام، ج13، ص9. 	.1
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حفظ جزیره مجنون نه به تعداد نیرو، بلکه به اراده الهی وابسته 
بـود. یقینـا ملائکـة الله و امدادهـای غیبـی خداونـد مـا را در آن‌جـا نگه 
داشـته و از آن لحظـه در آن روز یقیـن حاصـل کردیـم کـه خداونـد اراده 
کـرده تـا جزیـره مجنـون را حفـظ کنـد. چـه نیـروی زیـاد و چـه کـم بـه کار 
ببریـم، تأثیـری نـدارد؛ چون نیرویی اسـت که بنابر حفـظ جزیره گرفته و 
قلب ما قوت گرفت، و این ایمان باعث مقاومت تا شب شد و دشمن 

نتوانست حمله مؤثری انجام دهد.

در  آسـمانی  امدادهـای  و  ایمـان  تـوکل،  تأثیـر  از  نمونـه‌ای  روایـت،  ایـن 
موفقیت‌های رزمندگان اسلام است.1

1.	 https://farsnews.ir/Culture/1627418100000455162

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه بیست‏ونهم

انیس خلوت‏ها

َ مِنَ القُْرْآنِ< >فاَقرَْءُوا مَا تيََسَّرَّ

سوره مزمل، آیۀ 20
20 مزمل | جزء 29

هرچه قدر برایتان میسّر است، قرآن بخوانید.
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پیام آیه
ایـن آیـه چنیـن پیامـی دارد: کـه هرقـدر که توانسـتید، قـرآن بخوانید. ایـن تأکید بر 
نـس تدریجـی و آسـان بـا قرآن اسـت. هدف مهم نـه کمّیت محض، بلکه اسـتمرار 

ُ
ا

و ارتبـاط روزانـه بـا کتـاب آسـمانی اسـت. هـر انسـان در فـراز و نشـیب‌های زندگـی 
می‌تواند بخشی از قرآن را به اندازهٔ توان خود، مونس و راهنمای خود سازد.

ایـن فرمـان الهـی، حلقـهٔ اتصـال تک‌تـک انسـان‌ها بـه معـارف عمیـق قـرآن را 
ایجاد می‌کند؛ چه کودک باشیم، چه مبارز، چه دانش‌آموخته و چه خستهٔ زندان. 
هـر کـس می‌توانـد بـا قـرآن بـه آرامـش، امیـد و معرفـت برسـد و ایـن واقعیـت در 

داستان‌های زندگی رهبر انقلاب جلوه دارد.

قرآن، آرامشِ شب‌های زندان
در روزهای مبارزه و حبس، قرآن یار و آرام‌بخش رهبر انقلاب بود. نقل شده است:

زمانـی کـه ایشـان در زنـدان نظامی مشـهد بودند، همه وسایلشـان را 
گرفتنـد؛ امـا بـا درخواسـت مصرّانـه اجـازه دادنـد قـرآن در کنـار ایشـان 
آیـات  باشـد. در سـلول‌های تاریـک، شـب‌ها قـرآن می‌خواندنـد و بـا 
ی می‌دادنـد؛ حتـی بـرای روحانـی 

ّ
آرام‌بخـش آن، هم‌سـلولی‌ها را تسـل

مقاومـی چـون موسـوی قوچانـی، تالوت آیات رهبـر، تنها راه تسـکین 
دردهایش بود. ایشان با تأمل در آیات ویژه، زخمش را مرهم می‌نهاد.1

جلسات تفسیر قرآن در مشهد؛ جدالی با محیط‌های سخت
در دوران پیـش از انقالب، رهبـر انقالب در مشـهد جلسـات تفسـیر قـرآن برگـزار 
می‌کردنـد. بسـیاری از جوانـان باوجـود فضـای خانواده‌هـای مخالـف و محیـط 
ارتجاعی خانواده، با عشق به قرآن و تفسیر، در جلسات ایشان حاضر می‌شدند. 
حتـی یک‌بـار پـدرِ مخالف یکی از شـاگردان، به منزل آمد تا علـت حضور فرزندش را 
بپرسد؛ اما تأثیر معنوی و کشش قرآن، خانواده را نیز نرم کرد. این خاطرات نشان 

می‌دهد که حتی جدال با محیط سخت، با نور قرآن ممکن است.2

گزارشی دربارهٔ فعالیت‌های قرآنی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دسترسی در: 	.1
	 https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=23184
2.	 https://www.khabaronline.ir/news/1422589
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تفسیر و تدبر؛ محور جلسات عمومی
در مسجد »کرامت« و دیگر مساجد مشهد، رهبر انقلاب پس از سخنرانی، صندلی 

ویژه‌ای برای قاری قرآن می‌گذاشت و تأکید داشت »حرف من، مقدمه برای تلاوت 

قرآن اسـت.« آیاتی را که خود پیش‌تر تفسـیر کرده بود، انتخاب می‌کردند تا همه 
بفهمند: اصلِ جامعه قرآن است و زندگی بدون ارتباط و تدبر با قرآن معنا ندارد«.1

قُرْآنِ< پیام استمرار و آسان‌گیری در تلاوت و انس با قرآن 
ْ
َ مِنَ ال رءَُوا مَا تيَسََّرَّ

ْ
اق

َ
آیه >ف

است. رهبر انقلاب این پیام را، هم در سختی‌ها )زندان و فشار محیط(، هم در نشاط 

کودکی، هم در جلسات مبارزاتی و عمومی، به صورت عملی آموخت و آموزش داد.

خاطرات واقعی نشان می‌دهد که قرآن نه‌تنها کتابی برای کسب معرفت، بلکه 

یار شب‌های تنهایی، عامل تربیت روح و محور تحول اجتماعی و فرهنگی است.

ایـن حکایت‌هـا نـه روایتـی صـرف، بلکـه مـدارک مسـتند از زندگـی شـخصی و 

اجتماعی رهبر انقلاب است. این‌ها بستری برای تدبر عمیق‌تر در قرآن و فهم پیام 
آیه هستند.2

قرآن، انیس خلوت‌ها
انس آیت‌الله رئیسی با قرآن بسیار عجیب بود:

خلوتـی اگـر گیـر می‌آوردنـد، مشـغول دعا و قـرآن خواندن می‌شـدند؛ 

دقیقـا همـان موقع‌هایـی کـه وقـت خوبـی بـرای اسـتراحت‌کردن  بود. 

از آن جملـه بـود. آخریـن سـفر   مسـیرهای طولانـی داخـل هواپیمـا 

استانی، موقع برگشت، ما دیرتر از حاج آقا به فرودگاه نوشهر رسیدیم.  

وارد هواپیمـا کـه شـدیم، ایشـان دقایقـی بود رسـیده بودنـد. قرآن در  
مقابلشان باز بود و مشغول قرائت کلام وحی بودند. 3

همان. 	.1
2.	 https://rasekhoon.net/media/show/1603131

رحیمی هارداسان، ص27. 	.3
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پیروزی قطعی، با توکل به خدا
سردار شهید »حسین سلامی«، فرمانده کل سپاه، فردی بود که در هر جلسه مهم 
نظامی، آیه‌ای از قرآن را به عنوان راهنما انتخاب می‌کرد. دوستانش روایت می‌کنند:

شـب قبل از عملیات، سـردار سالمی کنار نیروها سـوره حشـر و فتح را 
بـا صـدای بلنـد و حال اشـک‌آلود تالوت کرد و گفت: »اگر بـه خدا توکل 

کنیم، پیروزی قطعی است«.

ایشـان همیشـه مصحفـی جیبـی بـه همـراه داشـتند کـه هدیـهٔ مقـام معظم 
رهبـری بـود و حتـی با حفظ بودن قرآن، رسمشـان این بود که هـر روز چند صفحه 
از روی همان مصحف تلاوت کند. شـب شـهادت، این مصحف همرا‌هشـان بود و 

آخرین جمله‌شان این بود: »خدایا! قلبم را با نور قرآن آرام کن«.1
این روایت‌ها، جلوه‌هایی از تأثیر واقعی قرآن بر زندگی، اخلاق و شهادت‌طلبی 

شهدای جنگ 12 روزه ایران است.

1.	 https://www.hawzahnews.com/news/1281472

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





آیه سی‏ام

همراه همیشگی سختی‏ها

ا إنَِّ  >فَإنَِّ مَعَ العُْسْْرِ يسُْْرً

ا< مَعَ العُْسْْرِ يسُْْرً
سوره شرح، آیات 5 و 6

5و6 شرح | جزء 30

پس بی‌تردید همراه سختی، آسانی است. 

]آری[ بی‌تردید همراه سختی، آسانی است.
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پیام آیه
این تنها یک آیه برای تسکین دل‌های شکسته نیست؛ این یک » قانون بنیادی« 
در هندســهٔ نصــرت الهی و فلســفه مقاومت اســت. ایــن آیه، بیانیه‌ای اســت که 
استراتژی پیروزی را در دل تاریک ترین لحظات آشکار می‌کند. خداوند نمی‌فرماید 
< )همراه با سختی(.  عُسْْرِ

ْ
»بَعدَ العُســر« )پس از ســختی(، بلکه می‌فرماید >مَعَ ال

این »همراهی« کلیدواژهٔ فتح اســت. این بدان معناســت که گشــایش، در رحمِ 
همــان ســختی، در بطــنِ همان فشــار، و در قلبِ همــان محاصــره در حال تولد 
اســت. هیچ فشــاری بی‌پایان نیســت و هیچ »عُســر«ی بدون »یُسرِ« همراهش 

به میدان نمی‌آید.

سختی‌ها پایان‌پذیرند
یکی از تصوراتی که ممکن است برخی افراد، در موقعیت‌های ناخوشایند داشته 
باشـند، »پایان‌ناپذیـری سختی‌ها«سـت. ایـن پدیـدهٔ روانـی، ابتـدا سـختی را بـرای 
زمـان آینـده هـم کـه دیگـر آن سـختی وجود نـدارد، تثبیـت می‌کند و سـپس، همه 
فشـار آن را در زمـان حـال بـر فرد وارد می‌سـازد. این حالت، دو کارکـرد منفی روانی 
دارد: یکی »تعمیم بخشیدن ناخوشایندی به آینده« و دیگری »جمع کردن اندوه 
در زمـان حـال«. در حالـت اوّل، برخالف واقع، ذهن انسـان سـختی را بـه زمانی که 
فرا نرسـیده یا سـختی در آن زمان وجود نخواهد داشـت، گسترش می‌دهد که به 
گسـترش فشار روانی منتهی می‌شـود؛ سپس همین فشار روانی گسترش‌یافته، 
بـر زمـان حـال نیـز وارد می‌شـود؛ به‌گونه‌ای که گویـا مصیبتی به بزرگـی همه عمر، 

هم‌اکنون بر فرد وارد شده است.
قطعـی  و  م 

ّ
مسـل اصـول  از  یکـی  »پایان‌پذیـری«،  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

سختی‌هاسـت. ممکـن اسـت هم‌اکنـون، بـه یـک سـختی مبتال باشـید، امـا تجربه 
زندگـی نشـان می‌دهـد کـه سـختی‌های فراوانـی آمـده و رفته‌انـد و هیچ‌یـک باقـی 
نمانده‌انـد. مطمئـن باشـید کـه این یکی نیز باقی نخواهد ماند. درسـت اسـت که 
سختی‌ها گاهی به‌سرعت از بین نمی‌روند، ولی با این حال پایان‌پذیرند. بازنگشتن 

وضعیت به قبل از وجود مشکل را نباید به پایان‌ناپذیری آن تفسیر کرد.



182

حضرت علی؟ع؟ می‌فرماید:
ك  حَرُّ

َ
التّ

َ
 نِهَایاتُهَا؛ ف

َ
ـغ

ُ
ى تَبْل

َ
هَا حَتّ

َ
اصْبِرُوا ل

َ
غَایـاتِ نِهَایاتٍ، ف

ْ
ایـاتٍ وَ لِل

َ
مِحَـنِ غ

ْ
 لِل

َ
»إِنّ

هَا«.1
َ
 انْقِضَائِهَا، زِیادَةٌ ل

َ
بْل

َ
هَا ق

َ
ل

همانـا بـرای سـختی‌ها اهدافـی اسـت و بـرای آن اهـداف، پایانـی اسـت. پـس 
بـر آن‌هـا بردبـار باشـید تـا بـه پایان برسـند؛ زیـرا حرکت در برابـر آن‌ها پیـش از پایان 

یافتنشان، افزاینده آن‌هاست.
روزی پیامبر خدا؟ص؟ روبه‌روی دیواری نشسته بودند که سوراخی در آن بود. به 
ا 

َ
 هَذ

َ
ل

َ
دَخ

َ
عُسْـرُ ف

ْ
وْ جَاءَ ال

َ
سـوراخ دیوار اشـاره کرد و خطاب به یاران خود فرمود: »ل

رَجَهُ«؛2 اگر سختی بیاید و داخل این سوراخ 
ْ

خ
َ
أ

َ
یهِ ف

َ
 عَل

َ
ل

َ
ى دَخ

َ
یسْرُ، حَتّ

ْ
جَاءَ ال

َ
جُحْرَ، ل

ْ
ال

شود، قطعاً راحتی می‌آید تا این که وارد می‌شود و سختی را بیرون می‌کند.
رَجٌ«؛3 

ْ
ِ ضِیقٍ مَخ

ّ
بر اساس همین اصل است که امام علی؟ع؟ می‌فرماید: »لِكل

برای هر تنگنایی، راه خروجی است.  هم‌چنین است قول خداوند در قرآن کریم که 
ا<.4 عُسْْرِ يسُْْرً

ْ
فرموده است: >إنَِّ مَعَ ال

یکی از  اتفاقاتی که در طول قرن‌ها بشـر انتظارش را می‌کشـید، محقق شـد. 
مردم در برابر ظلم ستمگر و جائری سر بلند کردند و همه سختی‌های مبارزه را به 

جان خریدند؛ اما این موفقیت ارزان به دست نیامد.
تاریخ گواهی می‌دهد که انقلاب اسلامی انفجاری ناگهانی نبود؛ بلکه واکنشی 
ایمانی به اوجِ »عُسـر« و تاریکی دوران پهلوی بود. سـال‌هایی که در آن، عزت ملی 
زیر پای قانون کاپیتولاسیون له می‌شد و خفقان حاکم بر جامعه، نفس کشیدن 
را هـم دشـوار کـرده بـود. در آن دوران، فاصله طبقاتی بیداد می‌کـرد5 و زندان‌ها پر 

مجلسی، بحارالأنوار، ج‏75، ص 79. 	.1
نهج‌ الفصاحة، ص647.  	.2

آمدی، غرر الحکم و دررالکلم، ح11093؛ لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص401. 	.3
انشراح، 6. 	.4

فیلمـی‌ دیـده نشـده از وضعیـت ایـران پیـش از انقالب که در سـال 1357 از تلویزیون شـوروی  	.5
پخـش شـد. فقـر و فلاکتـی کـه در محله‌هـای تهران مـوج می‌زند؛ در حالی اسـت که شـاه روزانه 
6 میلیـون بشـکه نفـت می‌فروخـت، هیـچ تحریمـی وجـود نداشـت و روابـط بـا آمریـکا و اروپا در 

بالاترین سطح بود و جمعیت ایران فقط 35 میلیون نفر بود.
	 https://www.aparat.com/v/z89xc32 



183

همراه هم



ی

شگ
 سختی‏های





    

آیه    


س
ی‏ام



بود از جوانانی که جرمشان تنها اندیشیدن بود. اما طبق سنت الهی، دقیقاً در دل 
همین فشارها و سختی‌های طاقت‌فرسا، روح بیداری در کالبد جامعه دمیده شد؛ 
گویی آن شدتِ ظلم، لازمهٔ بیدار شدنِ پتانسیل عظیم ملتی بود که باید برای یک 

تغییر بزرگ آماده می‌شد.
این پیروزی و گشایش برای امت مسلمان، از دل شب‌های تاریک سلول‌های 
انفـرادی و درد شـکنجه‌های طاقت‌فرسـا زاده شـد؛ جایـی کـه مـردان و زنـان، زیـر 

دست مأموران ساواک، خُرد می‌شدند.

در روزهـای سـیاه اعتصـاب غـذا در نـوروز1357، بـا بدن‌هایـی کـه تـاب 
نیاوردند و لبانی که حتی آب را رد کردند، زندانیان با نگاهی به چشمان 
ظلم ایستادند. پشت در زندان، مادران، شب عید را بر خود حرام کرده 
بودند، در خیابان بست می‌نشستند و تهدید شاه را به جان می‌خریدند 
تـا امیـدی به نجات فرزندان بی‌رمق خود داشـته باشـند. این مقاومتِ 
مظلوم، عملی‌ترین تفسیر آیهٔ قرآن بود: گشایش، نه در فرار از سختی، 
بلکه در آغوش کشیدن رنج و بی‌هراس‌ ایستادن در برابر ظلم، حتی اگر 
بهایش شکستن جسم عزیزترین کسانت باشد؛ و بالاخره پیروزی‌ها از 

راه رسید و رژیم سفاک پهلوی از بین رفت.1

رنج پیروزی
در تاریک‌تریـن روزهـای زنـدان کمیتـه مشـترک ضدخرابـکاری، آیـت‌الله 
خامنه‌ای را به سلولی انفرادی بردند. پاهایش را بستند و شکنجه‌گران 
بـا تازیانه‌هـای خیـس، بـه نوبت آن‌قـدر کف پایش را زدنـد که بی‌هوش 
شد. شرط پایان این شکنجه بی‌رحمانه، بیزاری جستن از امام خمینی؟رح؟ 

در آسـتانه نـوروز 1357، همزمـان بـا اوج‌گیـری مبـارزات مـردم، تمـام زندانیـان سیاسـی زنـدان  	.1
قصر در اعتراض به کشـتار مردم به دسـت ارتش شاهنشـاهی دسـت به اعتصاب غذا زدند. در 
ایـن اعتصـاب غذا، زندانیان خواسـتار بهبود وضع غذا و خـوراک، کاهش محدودیت ملاقات با 
افـراد خانواده و دوسـتان، ارجاع پرونده‌هـای تجدیدنظر خود از دادگاه نظامی به دادگاه‌های 
عادی شـدند. اعتصاب‌کنندگان با نوشـتن نامه‌ای به کمیسـیون ایرانی طرفداران حقوق بشـر 

که »هدایت‌الله متین‌دفتری« در رأسش بود، اعتصاب غذای خودشان را شروع کردند.
	 https://historydocuments.ir/?page=post&id=3920 
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و نهضت اسالمی بود؛ اما او ایسـتادگی را بر آسایش جسم ترجیح داد 
و در برابـر ظلـم سـر خـم نکـرد. ایـن دوران بـا 52 روز زنـدان انفـرادی و 
رنج‌های جسمی و روانی همراه شد. ایشان بعدها می‌فرمودند: »یک 

روز بازجویی، برابر با یک سال انفرادی است«.1

امـروز، برکـت و مانـدگاری انقالب اسالمی، همـان وعده خدا اسـت کـه پس از 
آن سـختی‌ها پدیـدار شـد. ایـن حرکـت پربرکت، ملتـی را که روزی بـرای کوچک‌ترین 
تصمیماتـش محتـاج بیگانـگان بـود، بـه قلـهٔ اسـتقلال و خودباوری رسـاند تا دیگر 
هیچ قدرتی نتواند اراده‌اش را بر آن‌ها تحمیل کند. انقلاب اسلامی ثابت کرد که اگر 
ملتی بر سر آرمان‌هایش بایستد، خداوند از دلِ سخت‌ترین شرایط، راهی به سوی 
عـزت و اقتـدار می‌گشـاید؛ حقیقتی که نشـان می‌دهـد آن رنج‌های دیروز، سـرمایهٔ 

امنیت و اقتدار امروز شده است.
ایـن جوهـرهٔ اسـتقامت، تنهـا بـه سـرنگونی طاغـوت محـدود نشـد؛ بلکـه در 
سال‌های دفاع مقدس نیز به عنوان یک فرمول الهی، بارها آزموده شد و سربلند 
بیرون آمد. روایات پیش‌رو، اسـنادی تاریخی‌اند که نشـان می‌دهند چگونه همان 
روحیهٔ ایستادگی، در سخت‌ترین لحظات نبرد و اسارت نیز بن‌بست‌ها را شکست 

و وعدهٔ »گشایش« را محقق ساخت:

عملیات کربلای 5؛ سخت‌ترین نبرد و فرجام پیروزی
عملیات »کربلای5« که در 19 دی 1365 آغاز شد، یکی از پیچیده‌ترین، سخت‌ترین 
و پرتلفات‌ترین نبردهای دوران جنگ است. در این عملیات، رزمندگان ایرانی باید 
از اسـتحکامات پنج‌ضلعی در منطقهٔ شـلمچه عبور می‌کردند که دشـمن با تمام 

قدرت، آن را مستحکم کرده بود.
شرایط این عملیات به قدری سخت بود که »حَمدانی« از فرماندهان عراقی 
می‌گوید: »بیش از 5هزار توپ و تانک در این منطقه بر روی هم آتش ریختند. شما 
نمی‌توانسـتید ده متـر جـا پیـدا کنیـد که بمباران نشـده باشـد«. رزمنـدگان ایرانی 
زیر آتش سـنگین توپخانه و بمباران شـیمیایی قرار داشـتند. انتقال مهمات، غذا 

و مجروحان به هیچ عنوان مقدور نبود و همه چیز توسط افراد حمل می‌شد.

1.	 https://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=35645 
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عملیات 45 روز به طول انجامید و در این مدت، دشمن بیش از 100 یگان به 
منطقه آورد. اما رزمندگان ایرانی با صبر و مقاومت، سـرانجام توانسـتند شلمچه 
را آزاد کننـد. پـس از 45 روز نبـرد خونیـن، شـلمچه و 14 کیلومتـر از جاده بصره آزاد 
شد. دژ اسطوره‌ای که توسط کارشناسان نظامی شرق و غرب ساخته شده بود، 
شکست. در این عملیات، 40هزار نفر از نیروهای عراقی کشته یا زخمی و 270 نفر 
اسیر شدند. نیروهای ایرانی در 10 کیلومتری بصره مستقر شدند. این پیروزی، پس 

از آن‌همه سختی و رنج، نمودی از »یُسر« در کنار »عُسر« بود.1

آزادسازی خرمشهر: پس از 19 ماه اسارت شهر
خرمشـهر پـس از 35 روز مقاومـت در 4 آبـان 1359 بـه دسـت نیروهـای عراقـی 
افتاد. این شـهر 19 ماه در اشـغال دشـمن باقی ماند و در این مدت، سـختی‌های 
فراوانی بر مردم ایران رفت: جدایی بخشی از خاک میهن، آوارگی مردم خوزستان 
و تبلیغات گسترده دشمن مبنی بر این‌که خرمشهر را برای ابد تصرف کرده است.

امـا در عملیـات »بیت‌المقـدس«، کـه در چهـار مرحلـه انجـام شـد، رزمنـدگان 
ایرانـی بـا مقاومـت و ایثـار، سـرانجام در 3 خـرداد 1361 خرمشـهر را آزاد کردنـد. در 

این عملیات، حدود 19500 نیروی عراقی اسیر شدند.
پیـروزی در خرمشـهر نه‌‌تنهـا پایـان 19 مـاه اشـغال بـود، بلکه نقطـه عطفی در 
دفاع مقدس شـناخته می‌شـود. خرمشـهر که به »خونین‌شـهر« و نماد مقاومت 
بـدل شـده بـود، حـالا نمـاد پیـروزی شـد. ایـن پیـروزی، پـس از سـال‌ها سـختی و 

ی واقعی »همانا با سختی آسانی است« بود.2
ّ
مقاومت، تجل

1.	  https://navideshahed.com/001ey2
2.	  https://d-mag.ir/p15576/#_ftn25 
	 https://www.oral-history.ir/?page=post&id=3433 

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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